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 نويسندسوگند به قلم و آنچه مى 

 ملاکریمی امید آوری: دکترجمع
 (علمی هیأت عضو و دانشگاه مدرس دادگستری، یک پایه وکیل)

  یوسفی انور کوشش به
الخصوص ی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و علیاین جزوه، شرحِ روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند. مطالعه

دادم و قول  یوا و گیرا و رسا توضیحانگیزی شها جزوۀ سَبُک و روانِ حقوقیِ دیگر که به طور شگفتدهشود. کارشناسی ارشد توصیه می داوطلبان شرکت در آزمون
 ینکار من در ا یتمرکز اصل کنید!( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )می

 مثلِ که  ینها سایتم )مثلِ جزواتِ آیین دادرسی مدنی، مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، اصول فقه و حقوق تجارت(شده در وبنوشته و بقیۀ جزواتِ گذاشته
 ،حقوق ۀدر رشت ییسندگآموزش و نو ۀمن است که متفاوت باشم و در حوز  هدفِ  ین،باشم!! در واقع ا یزمتماکه سیاه و سفید هستند گاوها  یرِ سا بینِ بنفش در  یه گاوِ 

خاص،  یژگیِ و هیرو که با  ییهاآدم یدیدد . حتماً باشهتوجّه  خورِ  که واقعاً درباشه  بنفش گاوِ مثلِ  هامنوشته خوامی. مکارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم
و آوردنِ « نویسیساده»خوام با من هم می؛ خاصِّ خودشون رو دارن یمدل مو  یه یا زننیزرد م ینکمثلًا ع دن؛یفرد نشون مخودشون رو متفاوت و منحصربه

توجّه باشه. بنو و جال یو انجام کار  یزکارهام، تما یبرا یغتبل ینکه بهتر  خوامیم ینکمتر  فهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. منِ های سادهمثال
حقوق  یانِ ودر دسترس دانشج یگانرا هکه ب ییهارو در جزوه «بودنمتفاوت» ینمن ا «.بودنهمتفاوت یت،موفق یدکل» یبگم ول هااییشهجمله کل یناز ا خوامینم

 باو حتّی  MollaKarimi.ir یتِ سا در آخر، باید بگم که جزواتِ  گذاشتم، نشون دادم.
ً
 اتتغییر  و آخرین جدید هایتوجّه به سرفصل این نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه ها، به روز میسرفصل و قوانین
ً
رو در دست دارید بهتره مجددا

تاگرام نستونید ایاست که می« حقوقی محتوای تولید کارگاه»هاست! اسمِ کارگاهِ ما، ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه .رو دانلود کنید
(@vekalatyar( و تلگرامِ ما )@omidmollakarimi رو دنبال کنید تا کلّی محتوای حقوقیِ خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم )

جزواتِ جدیدی که واتساپ کنید تا از آخرین تغییراتِ این جزوات و اخبار حقوقی و  57502235390دگیِ خودتون رو به فارسی به شمارۀ کافیه نام و نام خانوا
 مطّلعتون کنیم. شهنگارش می

 بردارینسخه و ثیرو تک نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه معلم )امید ملاکریمی(آموزشی توسطِ  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوجّه
 نظرات، که ودب خواهد خوانندگانی سپاسگزارِ  گارنده،ن است. آورضمان قانوناً  صورت، این غیر باشد، درمی مجاز «منبع ذکر با تنها» و سودجویی قصد بدون آن، از

 .فرمایند بیان «mollakarimi.omid@gmail.com»های فوق یا ایمیل این نوشتار از راه پیرامون را خود انتقادات و پیشنهادها

های ونکنندۀ جزوات آزم! امید ملاکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوینتبلیغِ خودم
جازی وون موقع مثل الان اینجوری در فضای مخوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب احقوقی. می

 3جزوه متون فقه 

 بر اساس سرفصل جدید
 !کنیمیم ضعو را سایتوب در موجود نسخۀ ،ی جدیدهاسرفصل تغییرات به توجهّ با چون بگیرید سایت از را شدهبروزرسانی نسخۀ آخرین

 9911 زمستان آخرین بروز رسانى:
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های صوتی یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کلاسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سرِ فایل
م ازش ها در اون زمانُ نداشتدر اوون کلاسگفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ خلاصه من هم که توانِ شرکت کلاس جزواتی را که اساتید می

و  خونمای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میخواهش کردم که کپیِ اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
 زشی بود( برو واحدِ انتشاراتش و جزوات رو بِخَر!دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فلان آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آمو

خوام و میر  خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای مُسِنّی توی قسمتِ تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فلان اساتید
ی که مثلًا استاد ده اینجور است که داره کارِ تجاری انجام می بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه

 رو شرکت های اوون استاد در اوون درسِ خاصکلاسای میده به من که تکثیر کنم و بِدَم به دانشجوهای همین مؤسسه که صفحه 022یه جزوۀ 
گفتم:  ؛«وایسا هنوز حرفم تموم نشده!»؛ گفت: «من بدین؟ ها رو بهتونم خواهش کنم که همین جزوهمی»کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: 

ایِ تایپی را در اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کلِّ کلید یا فرمول صفحه 022اون استاده که جزوۀ »ادامه داد که « ببخشید، بفرمایید!»
نویس ها سرِ کلاس جزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دستهمون استاد به بچه: »ادمه داد که« یا دستورالعملِ قبولی رو بِده به دست من که تکثیر شه!

« کنن! ها میگه که اصلاحششده هم ایراداتی وجود داره که سرکلاس به بچهتر اینکه در همین جزوۀ تایپشه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبمی
ه چرا باید اوونهایی که به این کلاسا دسترسی دارن یا توان مالی دارن قبول بشن، از طرف ؛ خیلی ناراحت شدم از اینک«بعله اینجوریاس!»ادامه داد: 

است شد، خو  دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوجّهِ کاری که باهام انجام داده بود
ود و دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیز جزوات نُتجبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و ا

اَصَن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خلاصه بهم « پیگیر بودن»و « مُصر بودن»خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که نمی
که کارَم تموم برداری کنم؛ بعد از اینپذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که مُلّاها دارن بهم داد که بنشینم و یادداشتمحبت کرد و سه شبانه روز ازم 

کردم توی شد و با اتوبوس در مسیرِ برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دستِ راستم که کبود شده بود )اینقدر که نوشته بودم!( نگاه می
ها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسلّما از فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این کلاساین 

ته بگذریم شه، البهای مُستعد میکردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمشد که فقر و زندگیموند و البته نتیجه، این میپیشرفت باز می
های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمکه معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می

از به خدمت اونهایی که نیاگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کارِت رو در آینده به »هام یادم اومد، گفته بود که: بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم
عاً خیر کنی جواب خوبی می ه از وکالت یک به دَهِ پولِ حاصلگم( قول دادم که اگه قبول بشم رو می« خدا)»بابا ، خلاصه به اون بزرگ«گیریتو دارن تَبَرُّ

سالِ بعدش، خبرِ شیرینِ قبولیم رو بعد از مادرم، رو به تدوینِ جزواتِ رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که  مدهم از زمانیکو همینطور  یا قضاوت
گذره و من تمامِ جزواتِ موردِ نیاز کنم الان نُه سال از اون روز میم رو شروع میاز فردا، اجرای وَعده»به خودش )یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که: 

دَه؛ بلکه نُه به دَهِ مالَم و وقتم رو به این مهم اختصاص دادم و البته خدا های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من نَه یک به برای قبولی در آزمون
وکاران رحمت خدا به نیک»هایی رو سرِ راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خلاصه اینکه به گفته قرآن ها آدمدر تمام این سال

رتبه م هزارانخونید خُرسندم از اینکه جزواتم روزانه م؛ امروز که این متن را برای اولین بار میهای او را در کلیۀ امورم دیدو من دست« نزدیک است!
کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کاملدانلود می

شه( و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از قانون( کافی است. این جزوات کاملًا رایگان است )و دائماً بروز می  ها )البته در کنار خواندنآزمون
تون معرفی کنین، من برای گسترشِ این کارِ خیر به کمک شما نیاز دارم؛ ها رو به دوستانها پِی بردین اونجزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون

 گرده!ما مَحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمیبدون وجود ش
، هر آنچه برای قبولی «vekalatyar@»اینستاگرام و صفحۀ « OmidMollakarimi@»، کانال تلگرام mollakarimi.irما در سایت 

د که گیرنهای حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلبانِ آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میدر آزمون
لی دهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبو رگم هستند؛ کاری که ما انجام میشروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سرد

ت. دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشگذاریم و بهتون اطمینان میکند رو به طور رایگان در اختیارتون میکفایت می
 تونیم شاهدِ عملکردِ مثبتمون بدونیم.رفتن رو میدر واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گ

 !تقدیم به گمنامان ؛ها تقدیم نشده است حال هیچ به آنتقدیم به تمام کسانى که تابه
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 الجِهاد 

 جهاد
 أقسام الجهاد

 أقسام جهاد
 ـ جهادُ المشرکین ابتداءً لدُعائهم إلی الإسلام 1

 به اسلامـ جهاد ابتدایی با مشرکان برای دعوت آنان  1
أو أخذَ مالهم و ما أشبهه  ـ جهاد مَن یَدْهَمُ علی المسلمین من الکفار بحیثُ یخافون استیلاءَهم علی بلادهم 2

 و إن قل  

اند، به طوری که بیم تسلط آنها بر شهرهای مسلمانان یا به یغما رفتن اموال مسلمانان و اموری ـ جهاد با کفاری که به مسلمانان هجوم آورده 0
 رودمانند آن، اگر چه ناچیز باشد می

 الدفاعُ، لا ـ جهاد مَن یرید قتلَ نفسٍ محترمةٍ، أو أخذَ مالٍ، أو سَبْیَ حریمٍ مطلقاً؛ و ربما اُطلق علی هذا القسم 3

 الجهادُ، و هو أولی

افر اه قاصد مسلمان باشد خواه کافر؛ چه کـ جهاد با کسی که قصد کشتن نفْس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت بردن حریمی را دارد، خو  3
 گفته شود؛ نه جهاد و سزاوارتر نیز همین است« دفاع»حربی باشد و چه کافر غیر حربی و چه بسا به این قسم، 

 ـ جهاد البُغاة علی الإمام 4

 اندـ جهاد با کسانی که بر امام )ع( شورش کرده 4
غیرِ استیفاءٍ، و ذکر الرابعَ في آخِر الکتاب، و الثالثَ في کتاب  و البحث هنا الأول، و استَطرد ذکْر الثاني من

 الحدود

ای از قِسم دوم را نیز به مناسبت مطرح نموده بدون این که همۀ احکام آن را شود؛ ولی شهید اول )ره(، خلاصهدر این جا از قِسم اول بحث می
 ا در کتاب حدود متذکر شده استذکر کند و قِسم چهارم را در پایان کتاب جهاد و قِسم سوم ر 

ن بأمر الإمام )ع( لأحدٍ علی الخصوص و أن قام به مَن کان فیه کفایة    و یجب علی الکفایةِ، و قد یَتعی 

واجب کفایی است یعنی بر همۀ مسلمانان واجب است تا زمانی که از میان مسلمان کسانی که برای این امر کفایت کنند و نیاز را برطرف  جهاد
شود. گاهی جهاد به دستور امام )ع( نسبت به شخص خاصی سازند، بدان قیام کنند که در این صورت وجوب جهاد از دیگر مسلمانان ساقط می

 گردد، حتی اگر کسانی به مقدار کفایت بر انجام آن اقدام کرده باشندواجب عینی می

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  57502235390به وکالت و قضاوت  جزوات رایگانجهت دریافت   دکتر ملاکریمی 3 جزوه متون فقه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

4 

 

ه مرة  في کلو تختلف الکفایةُ بسبب الحاجة بسببِ الکثرةِ المشرکین و قل   تِهم و ضعفهم، و أقلُّ عامٍ،  تهم و قُو 

شْهُرُ  انْسَلَخَ  فَإِذَا»لقوله تعالی: 
َ
الجهادَ و جعَلَه شرطاً، فیجب  ، أوجب بعد انسلاخِها1«الْمُشْرکِِینَ  فَاقْتُلُوا الْحُرُمُ  الْأ

ر بعد ذلک بقیةَ العام، لعدمِ إفادةِ مطلق ما وُجد الشرطُ، و لا یَتکر  کرارَ، و فیه یظهر من التعلیل کل   الأمرَ الت 

ک بار است؛ شود و کمترین مقدارِ آن سالی یمیزان کفایت، متناسب با احتیاجِ ناشی از زیادی، کمی، نیرومندی و ضعف قوای مشرکین متفاوت می
شْهُرُ  انْسَلَخَ  فَإِذَا»زیرا خداوند در قرآن کریم فرموده است: 

َ
تُلُوا الْحُرُمُ  الْْ

ْ
 که جبر  و محرم ذیحجه، ذیقعده،) حرام هایماه چون پس؛ الْمُشْرکِِینَ  فَاق

 «برسانید قتل به یافتید جا هر را مشرکان گاهآن درگذشت( است امان مدت
شود اد نیز واجب میهای حرام واجب کرده و آن را شرط جهاد قرار داده است؛ بنابراین با تحقق شرط، جهاین آیه، جهاد را پس از سپری شدن ماه

ت رساند. ولی این دلیل إشکالی دارد که از همان علگردد، زیرا امر بدون قرینه، تکرار را نمیاز انجام یک بار جهاد، در بقیۀ سال تکرار نمی و پس
کند، لت نمیبر یک بار نیز دلا کند،شود. توضیح این که امر مطلق و بدون قرینه همان گونه که بر تکرار دلالت نمییاد شده در دلیل، روشن می

 بلکه تنها بر ماهیت و حقیقت امر دلالت دارد
عدمِ العجز عنها فیها أو رؤیةِ الإمام عدمَه  هذا مع عدم الحاجة إلی الزیادةِ علیها في السنةِ، و إلاا وجب بحسَبها، و

 صلاحاً، و إلاا جاز التأخیر بحسَبه

ب است( در صورتی است که در هر سال به بیش از یک بار جهاد کردن، نیازی نباشد. در غیر این این حکم )که جهاد در هر سال یک بار واج
شود؛ مسلمانان از همان یک بار در سال نیز عاجز نباشند؛ چنین نباشد که امام معصوم )ع( صورت، جهاد نیز به هر تعداد که نیاز باشد، واجب می

 رت عدم تحقق دو شرط ترک جهاد بر حسب عجز مسلمین و یا صلاحدید امام )ع( جایز است.ترک جهاد را در آن سال صلاح ببیند و در صو
 

 شرائط وجوبه

 شرایط وجوب جهاد
ما یجب الجِهادُ بشرطِ الإمامِ العادِل أو نائِبه الخاصِا و هو المنصوبُ للجهاد أو لما هو أعمُّ   إن 

 شودکسی که از جانب امام در خصوص جهاد یا اعم از آن نصب شده است، واجب می یا نایب خاص او، یعنی جهاد به شرط وجود امام معصوم )ع(

یِه حالَ الغیبة بالمعنی الأول. ا العامُّ کالفقیه فلا یجوز له تَولا  و لا یُشترط في جوازه بغیره من المعاني أما

یر وجود امام یا نایب خاص او در جواز سا دایی جایز نیست ودار شدن جهاد ابتولی نایب عام امام، مانند فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، عهده
 اقسام جهاد، شرط نیست

ی منه علی بَیضةِ الإسلام و هي أصلُه و مُجتمَعُه، فیجب حینئذٍ بغیر إذن أو هجومِ عدوٍّ علی المسلمین یُخش  

 الإمام أو نائبه

                                                           

 5سورۀ توبه، آیۀ  1
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که اساس اسلام و جامعۀ اسلامی در معرض خطر قرار گیرد؛ در چنین  ای یورش آورد، به طورییا در صورتی که دشمن بر مسلمانان به گونه
 شودمواردی بدون نیاز به إذن امام یا نایب خاص او، جهاد واجب می

و یُشترط في مَن یجب علیه الجهادُ بالمعنی الأول البلوغُ و العقلُ و البصرُ و السلامةُ من المرضِ و العَرَجِ البالغِ 

ل عادةً حد  الإقعاد أو المو  جِب لمشقةٍ في السعْي لا تُتحم 

باشد، مشروط به بلوغف عقل، بینایی، عدم بیماری و لنگی است به طوری که موجب وجوب جهاد، برای کسی که جهاد ابتدایی بر او واجب می
 گیری یا سختی حرکت باشد و عادتاً قابل تحمل نباشدزمین

یخوخةُ المانعةُ من القیام ب  هو في حکمه الش 

 شود در حکم لنگی استهمچنین کهولتی که مانع اقدام به جهاد می
 في الجِهاد بالمعنی الأول و نفقةِ عیاله و طریقِه و ثَمَنِ سلاحه. هذا و الفقرِ الموجِب للعجز عن نفقتِه

و پیمودن مسیر جهاد و پرداخت بهای  اشفقر است، به حدی که سبب ناتوانی در تأمین مخارج خود و خانواده و نیز )وجوب جهاد( مشروط به عدم
 سلاح او شود. این احکام به جهاد ابتدایی اختصاص دارد

کَر و ا الثاني فیجب الدفعُ علی القادر، سواء  الذ   الُانثی و السلیمُ و الأعمی و المریض و غیرُهم أما

 ن، سالم، نابینا، بیمار و دیگر اشخاص واجب استاما در جهاد به معنای دوم، دفاع کردن بر هر کسی که قادر باشد، اعم از مرد، ز
ن علیه بأمر الأمام له أو بِضعفِ المسلمین عن  و للأبوین منعُ الولدِ من الجهاد بالمعنی الأولِ مع عدمِ التعیُّ

ة ف علی إذنهما کغیره من الواجبات العَینی   المقاومةِ بدونه؛ إذ یجب علیه حینئذٍ عَیناً، فلا یتوق 

توانند فرزند خود را از جهاد ابتدایی منع نمایند. به شرط آن که به واسطۀ دستور امام )ع( به او، یا کاسته شدن از قدرت مقاوت ر میپدر و ماد
بر  فمسلمانان بدون حضور او، جهاد بر او واجب عینی نباشد؛ زیرا در این هنگام، جهاد بر او واجب عینی شده و مانند سایر واجبات عینی، متوق

 ن والدین نیستإذ
ف علی إذن الجمیع . فلو اجتمعوا توق   و في إلحاق الأجداد بهما قول  قویٌّ

قول قوی وجود دارد؛ بنابراین اگر والدین، و اجداد، همگی زنده باشند، «( ره»و مادر را دارند، )از نظر شهید ثانی  و در این که اجداد نیزحکم پدر
 خواهد بوداقدام به جهاد منوط به إذن همۀ آنان 

کما یُعتبر إذنهما فیه یُعتبر في سائر الأسفارِ المُباحَةِ و  و في اشتراط إسلامهما قولان، و ظاهرُ المصنف عدمُه. و

ف  نِه علیه، فإن کان واجباً عیناً أو کفایةً مع عدم قیام من فیه الکفایةُ لَمْ یَتوق  المندوبةِ و الواجبةِ کفایةً مع عدمِ تعیُّ

فَ  علی إذنهما،  و إلاا توق 

 نبودن آن است و اگر إذن شرط« ره»و نیز در این که آیا مسلمان بودن پدر و مادر شرط است یا خیر، دو نظر وجود دارد که ظاهر عبارت شهید اول 
 باشد.ر میاو معتبو مادر در جهاد معتبر باشد، در دیگر سفرهای مباح و مستحب و واجب کفایی نیز به شرط واجب عینی نبودن سفر، برای  پدر
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ود ندارد؛ در جبنابراین اگر سفری واجب عینی یا کفایی باشد، ولی سایر افراد به مقدار نیاز به انجام آن مبادرت نکرده باشند، نیازی به إذن والدین و
 غیر این صورت انجام آن متوقف بر إذن آنها است

القادرَ علی الوفاء مع الحلول حالَ الخروج إلی الجهاد، هو مستحِقُّ الدَین یمنعُ المدیونَ الموسِرَ  و المُدین و

لًا و إن حَل  قبلَ رجوعه عادةً لَمْ یکنْ لَه المنعُ، مع احتماله في الأخیر  فلو کان مُعسِراً أو کان الدینُ مؤج 

قت جهاد منع کند ، به شرط آن که در وتواند بدهکار توانگر را در صورتی که قادر بر ادای دین است از رفتن به دائن، یعنی شخص طلبکار می
وی زمان  دار باشد، حتی اگر عادتاً پیش از بازگشتعزیمت برای جهاد زمان تأدیۀ دین فرارسیده باشد؛ بنابراین اگر بدهکار مُعسِر بوده، یا دین مدت

 تأدیه سر برسد، طلبکار حقِّ جلوگیری ندارد؛ البته در فرض اخیر وجود چنین حقی محتمل است.
 

 وجوبُ الهجرة

 وجوب هجرت
نَ من إظهار شعائر الإسلام من الأذانِ و الصلاة و الصوم و غیرِها. و  و یحرُم المُقامُ في بلد المُشرکِ لِمَن لا یَتَمَک 

ما یحرُم رت تالمُقام مع القدرةِ علیها؛ فلو  مَن یمکنه إقامتُها لقوةٍ أو عشیرةٍ تمنعُه، فلا تجب علیه الهجرةُ، و أن  عذ 

 لمرضٍ أو فقرٍ و نحوِه فلا حَرَجَ.

تواند آشکارا شعار اسلام، مانند اذان، نماز، روزه و ماند آن را انجام دهد، حرام است ولی کسی که به ماندن در شهر مشرکان برای کسی که نمی
می را به پا دارد، هجرت بر او واجب نیست و اقامت، تواند شعائر اسلانمایند، میجهت برخورداری از قدرت یا خویشاوندانی که از وی محافظت می

 در آنجا بماند تواندو مانند آن فراهم نباشد، می باشد؛ بنابراین اگر چنین امکانی به دلیل بیماری و فقرتنها در صورت توانایی هجرت حرام می
 

باط  الرِا

 مرزبانی
باطُ و هو الإرصادُ في أطرافِ بلاد الإسلام للإعلام   بأحوال المشرکین علی تقدیر هجومِهمو الرِا

گاه کردن مسلمانان از اوضاع مشرکان در صورت حملۀ آنان استمرزبانی، کمین کردن در مرزهای سرزمین  های اسلامی به منظور آ
امٍ و أکثره أربعون یوماً، فإن زادَ اُلحِقَ بالجهاد في الثواب ه ثلاثةُ أیا  مستحبٌّ دائماً؛ و أقل 

 اگر از این باشد، و کمترین مدت آن سه روز و بیشترین مدت آن چهل روز است، ور امام )ع( و چه در عصر غیبت مستحب میچه در حال حضو
 مدت بیشتر شود ثواب جهاد را خواهد داشت

ها لا تَتَضم   باطَ أو صرْفَ مالٍ ألی أهلِها وجب الوفاءُ بالنذر و إن کان الإمام غائباً، لأنا ن جهاداً، فلا وَ لو نَذَرَ الرِا

 یُشترط فیها حضورُه
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ر امام معصوم اگ در صورتی که شخصی نذر کند که مرزبانی نماید، یا مالی را برای مرزبانان هزینه نماید، واجب است به نذر خود وفاء کند؛ حتی
 اشدب)ع( غایب باشد؛ زیرا مرزبانی متضمن جهاد نیست؛ بنابراین حضور امام معصوم )ع( نیز در آن شرط نمی

 
ة  أحکام الذم 

 احکام اهل ذمّه
حربیِّ أي غیر الکتابیِّ من أصناف الکفار الذین لا یَنتسبونَ إلی الإسلام بعدَ الدعاءِ إلی الإسلام و یجب قتالُ ال

ی یُسلِم أو یُقتَلَ، و  لا یُقبلُ منه غیرُه امتناعِه من قبولِه حتا

لام و باشند، پس از دعوت آنها به اساری هستند که به هیچ وجه منتسب به اسلام نمیجنگ با کفّار حربی، یعنی غیر کتابی که از جملۀ کف
 شودخودداری ایشان از پذیرش آن، واجب است تا این که اسلام آورده، یا کشته شوند، و جز قبول اسلام چیز دیگری از آنها پذیرفته نمی

 ل حتی یُسلَم أو یُقتَل، إلاا أنْ یلتَزِمَ بشرائطِ الذمةِ و الکتابیُّ و هو الیهودي و النصراني و المجوسي کذلک یُقاتَ 

که متعهد  نو کفّار اهل کتاب، یعنی یهودی، مسیحی و زرتشتی نیز همین حکم را دارند و باید با آنان جنگید تا اسلام آورده یا به قتل برسند، مگر آ
 به اجرای شرایط ذمّه گردند

عرضِ للمسلِماتِ بالنکاحِ و للمسلمینَ مطلقاً بالفتنةِ عن دینِهم و و هي بذلُ الجِزیةِ و التزامُ أحکامُن ا و ترکُ الت 

ایواءِ عَین المشرکین و جاسوسِهِم، و الدلالةِ علی عوراتِ المسلمین و إظهارِ  قطعِ الطریق علیهم و سرقةِ أموالِهم و

 الربا و نکاحِ المحارم في دار الإسلام المنکرات في شریعةِ الإسلام، کأکلِ لحمِ الخنزیر و شُربِ الخمر و أکلِ 

های مسلمان و ترک هرگونه تعرض نسبت به مسلمانان از طریق شرایط ذمّه عبارتند از: پرداخت جزیه، رعایت مقررات ما، ازدواج نکردن با زن
مشرکان و جاسوسان آنها، افشای اسرار مسلمان و شان، پناه دادن به نیروهای نفوذی ایجاد آشوب در دین آنها، بستن راه بر آنان و سرقت اموال

نیز انجام آشکار کارهایی در سرزمین اسلامی که در دین اسلام نکوهیده است، مانند خوردن گوشت خوک، نوشیدن مشروبات الکلی، رباخواری 
 و نکاح با محارم

ر بین وضعِها علی رؤوسِهم و أراضیهِم و  علیهما علی الأقوی و تقدیر الجزیة إلی الإمام، و یَتخی 

تر، امام )ع( مخیّر است که جزیه را بر اساس تعداد آنها یا بنا بر قول قوی«( ره»باشد و )طبق نظر شهید ثانی تعیین مقدار جزیه با امام )ع( می
 هایشان یا هر دو مورد تعیین نمایدزمین
ه أنسبُ بالصغار، و و  یؤخذ منه صاغراً  لیکن التقدیرُ یومَ الجِبایةِ لا قبلَه، لأن 

ت افتاده و جزیه در حالی که کافر به خفّ  با تحقی کفّار سازگارتر است آوری آن باشد؛ نه زودتر؛ زیرا این امرو لازم است تعیین مقدار جزیه در روز جمع
 شوداست از او گرفته می

 
 کیفیة القِتال
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 نبرد چگونگی
 مع الخطرِ في البعید الأقرب إلی الإمام أو مَن نصبَه إلاا یُبدَا بقتال 

 شود، مگر آن که دشمن دورتر خطرناک باشدتر است شروع میجنگ ابتدا با مقابله با دشمنی که به امام یا نایب او نزدیک
فٍ لقتالٍ، أي منتقِلٍ إلی حالةٍ أمکَنَ  ، إلاا لِمُتحرِّ و لا یجوزُ الفرارُ من الحرب إذا کان العدوُّ ضِعفاً للمسلم أو أقل 

زٍ أي منضمٍّ إلی فئةٍ یَستنجِد بها في المعونة علی القِتال، قلیلةً کانت أم کثیرةً من ح تي هو علیها، أو مُتحیِّ التِه الا

تها له و کونِها غیرَ بعیدةٍ علی وجهٍ یَخرج عن کونه مقاتِلًا عادةً   مع صلاحی 

ن باشد جایز نیست، مگر برای کسی که به قصد تغییر موضِع جنگی و و فرار از جنگ در صورتی که تعداد دشمن دو برابر مسلمانان یا کمتر از آ
تری نسبت به حالت قبل به این کار مبادرت ورزد، یا بخواهد در کنار گروه دیگر از مسلمانان قرار گیرد و به آنها بپیوندد استقرار در وضعیت مناسب

انند او را به شرط آن که به گروهی ملحق شود که بتو  ه مزبور کم باشند یا زیاد،تا با کمک ایشان نقش مؤثرتری را در جنگیدن ایفاء کند؛ خواه گرو
 یاری رسانند و آن قدر از جبهه دور نباشند که عرفاً آنها را رزمنده نخوانند.

ف علیه و إن کُرِه قطعُ الشجر و یجوز المحاربةُ بطریق الفتْحِ، کهدم الحصونِ   المنجنیق و قطعِ الشجر حیث یَتوق 

ها، استفاده از منجنیق و بریدن درختان در جایی که ای که موجب دسترسی به کفّار باشد جایز است؛ مانند ویران کردن قلعهگ با هر شیوهجن
 پیروزی متوقف بر آن است، هر چند قطع درختان)به خودی خود( مکروه است
یَ إلی قتلِ نفسٍ محترمةً فیحرُم إن امکن و کذا یُکرَه إرسالُ الماءِ و النار و إلقاءُ السَمِّ علی الأقوی، إلاا   أن یُؤدِّ

فَ علیه الفتحُ فیجبُ   بدونه، أو یَتوقِّ

تر جاری کردن آب و پرتاب کردن آتش و وارد کردن زهر نیز مکروه است. مگر آن که موجب قتل نفس محترمی گردد که همچنین بنا بر نظر قوی
قتلی وجود داشته باشد، انجام آن حرام است، همان طوری که اگر پیروزی متوقف بر آن باشد،  در این صورت اگر امکان جنگ بدون ارتکاب چنین

 اقدام به آن واجب خواهد بود.
فَ الفتحُ علی  سوا بهم، و توق  بیانُ و المَجانینِ و النساء، و إن عاونوا، إلاا مع الضرورةِ بأن تتر  و لا یجوزُ قتلُ الصِّ

 قتلهم

ان و زنان، حتی اگر به دشمن یاری رسانند جایز نیست، مگر به هنگام ضرورت و نیز در صورتی که دشمن، آنها را سپر خود کشتن کودکان، دیوانگ
 قرار داده و پیروزی متوقف بر کشتن آنها باشد

 و کذا لا یجوز قتلُ الشیخِ الفاني إلاا أن یُعاوِنَ برأیٍ أو قتالٍ 

 صورتی که با اظهارنظر یا شِراکت در نبرد به دشمن مدد رساند جایز نیستهمچنین کشتن پیرمرد از کار افتاده جز در 
ه بحُکمِ المرأةِ في ذلک  و لا الخُنثی المُشکِل، لأنا

 و نیز کشتن خنثای مشکل جایز نیست؛ زیرا در این خصوص حکم زن را دارد
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ن لا یُقتل کالنساء و یُقتل الراهبُ و الکبیرُ و هو دونَ الشیخِ الفاني إذا کان ذا رأیٍ أو قتالٍ  . و کذا قتلُ التُرْسِ مم 

 و الصبیان

اصی را شود و اشخای که سن او کمتر از پیر فرتوت است، هنگامی که اظهارنظر کند یا در جنگ شرکت نماید، کشته میراهب و مرد سالخورده
 توان کشتمیکه قتل آنها جایز نیست، مانند زنان و کودکان، در صورتی که سپر دشمن قرار گیرند 

رِ بأن لا و سوا بالمسلمین کُف  عنهم ما أمکن؛ و مع التعذُّ ل إلی المشرکین إلاا بقتْل المسلم لو تتر  ین یُمکِنَ التوصُّ

 فلا قَوَدَ و لا دیةَ، للإذن في قتلهم حینئذٍ شرعاً 

لمانان کشت و در صورتی که ممکن نباشد، یعنی جز با قتل مس اگر دشمن، مسلمانان را سپر خود سازد، تا آن جا که امکان داشته باشد نباید آنان را
 آنان از نظر شرع جایز است شود؛ زیرا در این فرض، کشتنو دیه ثابت نمی نتوان به دشمن دست یافت، با قتل آنها قصاص

ما نعم تجب الکفارةُ، و هل هي کفارةُ الخطإ أو العمد؟ وجهان؛ مأخذُهما کونُه في الأصل غیرَ قاصدٍ لل مسلم و إنا

د  لقتله  مطلوبُه قتلُ الکافر، و النظرُ إلی صورةِ الواقع، فإنه متعمِّ

ه از کالبته پرداخت کفارۀ قتل واجب است اما این کفّاره، کفّارۀ قتل خطایی است یا قتل عمد؟ دو وجه وجود دارد که مبنای این دو وجه آن است 
شود؛ ندارد؛ بلکه مقصود وی قتل کافر است و از طرفی نیز به آنچه رخ داده است توجه می طرفی رزمندۀ اسلام در اصل، قصد کشتن مسلمان را

 زیرا رزمندۀ اسلام از روی عمد او را به قتل نرسانده است
ح عنده، و یُنزل  و یُکرَه التبْبیتُ و هو النزول علیهم لیلًا، و القتالُ  قبلَ الزوال، بل بعدَه، لأن  أبواب السماء تُفت 

 نصرُ و ینبغی أن یکونَ بعدَ صلاةِ الظهرین و لو اضطر  إلی الأمرَین زالتال

شبیخون زدن؛ یعنی شبانه بر سر دشمن ریختن و نیز جنگیدن قبل از ظهر و بلکه بعد از ظهر مکروه است؛ زیرا در این هنگام، درهای آسمان 
س از نماز ظهر و عصر باشد و اگر ناچار از این دو کار شوند کراهت برداشته شود و بهتر است نبرد پفرستاده می گشوده شده استو نصرت الهی فرو

 شودمی
ین ةَ و المبارزةُ بین الصف   علی أصحِّ القولَین من دون إذن الإمام و یُکرَه أن یُعَرْقِبَ المسلمُ الداب 

 ه استتر مکروبدن إذن امام )ع( نیز بنا بر قول صحیحبریدن دست و پای مَرْکَب رزم توسط رزمندۀ مسلمان و مبارزه طلبیدن میان دو سپاه 
مَرَ بها جماعةً لیقومَ بها واحد  منهم،  و تحرُم إن مَنَعَ الإمام منها، و تجب عیناً 

َ
ناً، وَ کفایةً إن أ إن ألزَم بها شخصاً معی 

 و تُستحبُّ إذا نَدَبَ إلیها من غیر أمرٍ جازمٍ 

 گردد، و اگر جماعتی را امر به مبارزه کند تاشود و اگر فرد معینی را به آن الزام نماید، واجب عینی میحرام می و اگر امام )ع( از این کار منع کند،
 شوداز ایشان به آن اقدام، ورزد واجب کفایی خواهد شد و اگر بدون دستور قطعی به آن فرخواند، مستحب می یکی

 الکافر و تجب مواراةُ المسلمِ المقتولِ في المعرکةِ، دونَ 

 باشدبه خاک سپردن مسلمانی که در میدان نبرد شهید شده است، برخلاف کافر واجب می و
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 موانع القتال

 موانع جنگ
 یُترَک القتالُ وجوباً لُامورٍ:

 شود:در چند مورد به نحو وجوب از نبرد دست کشیده می
ه مَن یجب  ـ الأمانُ؛ و هو الکلامُ و ما في حکمه الدالُّ علی سلامةِ الکافر 1 نفساً و مالًا، إجابةً لسؤالِه ذل، و محلُّ

 جهادُه

ـ امان دادن؛ و آن عبارت است از سخن، یا چیزی مانند نوشته که در حکم سخن بوده دلالت بر سلامت جانی و مالی کافر کند، و به دنبال  1
 وی واجب باشدو موضوع آن کافری است که جهاد با  درخواست امان از جانب کافر صادر شده باشد

 و فاعلُه البالغُ العاقلُ المختار، و عقدُه ما دل  علیه من لفظٍ و کتابةٍ و اشارةٍ مُفهِمةٍ 

 دهنده نیز باید بالغ، عاقل و مختار باشد. عقد امان، گفتار، نوشته یا اشاره گویایی است که دلالت بر امان نمایدامان
 من آحاد المسلمین لآحاد الکفار أو من الإمان أو نائبه للبَلَدو لا یُشترط کونُه من الإمام، بل یجوز و لو 

تک مسلمانان برای آحاد کفّار باشد یا از طرف امان دادن لازم نیست که تنها از طرف امام )ع( صادر شود، بلکه دادن امان حتی اگر از سوی تک
 امام یا نایب ایشان برای اهالی یک شهر باشد جایز است

ا من الإمام فیجوز بعدَه کما یجوز له المَنُّ علیه، و عدمُ المفسدة،  و شرطُه أن یکونَ  قبلَ الأسرِ إذا وَقَعَ من الآحاد؛ أما

 کما لو أمن الجاسوسَ فإنه لا یَنفَذ

یز ارت نتک افراد مسلمانان صادر شود آن است که پیش از اسارت باشد؛ ولی امان امام، بعد از اسشرط امان دادن در صورتی که از طرف تک
ای را در پی نداشته باشد، چنان که اگر جاسوسی را امان دهند، نافذ تواند بر آنها منت بگذارد، آزادشان کند و نیز باید مفسدهممکن است و امام می

 نخواهد بود
زول علی حکم الإمام أو مَن یختاره الإمامُ، فیَنفَذَ حکمُه ما لَمْ یُخالِف الشرع بأن یَحکُمَ  2 بما لا حظ  فیه ـ النُّ

 للمسلمین، أو ما ینافي حکمَ الذمةِ لأهلها

ـ تسلیم شدن کفّار به حکم امام )ع( یا فردی که امام برگزیده است، که در این صورت حکم وی به شرط مخالفت نداشتن با شرع نافذ است؛  0
 مقررات ذِمّه حکم نمایدمثلًا حکمی کند که برای مسلمانان نفعی ندارد، یا در مورد اهل ذِمّه، بر خلاف 

ی لو کان بعدَ الأسر الموجِب للتخییر بینَ  4و  3 ـ الإسلام و بذلُ الجزیة؛ فمتی أسلم الکافرُ حرُم قتالُه مطلقاً، حتا

یِ بالقتل، و لو کان بعدَ حکْم الحاکمِ بقتله و أخذِ مالِه و سَبْ  قتْلِه و غیرِه، أو بعدَ تحکیمِ الحاکم علیه فحَکَم بعدَه

 راریه سَقَطَ القتلُ و بَقِیَ الباقيذَ 
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ی که اسلام شود، حتی در صورتـ اسلام آوردن و این که کافر کتابی جزیه بپردازد؛ بنابراین هرگاه کافری اسلام آورد نبرد با او مطلقاً حرام می 4و  3
کشتن او مخیر باشد، یا آن که پس از تسلط حاکم بر او یا ن آوردن او پس از به اسارت درآمدنش باشد، موجب آن است که امام )ع(، میان کشتن او

اش مسلمان شود و سپس حاکم، حکم به قتل او نماید؛ اما در صورتی که بعد از حکمِ حاکم به کشتن وی و گرفتن مال و به اسارت بردن خانواده
 ماندشود و موارد دیگر به قوت خود باقی میاسلام آورد، حکم قتل ساقط می

 بَذَل الکتابیُّ و مَنْ في حکمه الجزیةَ و ما یُعتبَرُ معها من شرائط الذمةو کذا إذا 

 سایر مقررات ذمّه را رعایت کند، همین حکم را دارد همچنین اگر کافر کتابی و کافری که در حکم آن است )مانند زرتشتی(، جزیه بپردازد و
ق بدونهو یُمکِن دخولُه في الجِزیَةِ، لأن  عقَدها لا یَتِمُّ   إلاا به، فلا یَتحقُّ

زام گردد؛ پس قرارداد ذمّه بدون التتوان داخل در جزیه دانست؛ زیرا قرارداد ذمّه، تنها با رعایت این مقررات محقق میمقررات ذمّه را می البته سایر
 یابدبه همۀ شرایط ذمّه تحقق نمی

قتالُه علی ترْکِ الحرب مدةً معینةً بعوضٍ  ه لذلک مَن یجوز ـالمُهادنة؛ و هي المُعاقَدةُ من الإمام )ع( أو مَن نصب 5

ةً، و أکثرُها عشْرُ سنین، فلا تجوز الزیادةُ عنها مطلقاً، کما یجوزُ  ةِ أشهرٍ أقلُّ من أربع و غیرِه بحسَب ما یراه الإمامُ قل 

 إجماعاً 

از طرف امام )ع( برای این منظور نصب شده، با کفاری که نبرد با  ـ بستن پیمان ترک مخاصمه؛ و آن قراردادی است میان امام )ع( یا کسی که 5
ع( )آنها جایز است، مبنی بر ترک جنگ برای مدتی معین در قبال گرفتن مالی از کفّار و یا در برابر چیزی دیگر که کمترینش مقداری است امام 

ماه جایز  4به هیچ وجه تجاوز از این مدت جایز نیست، چنانچه که به إجماع فقها کمتر از  سال است و 12 مصلحت بداند، حداکثر مدت صلح
 است

 و المختار جواز ما بینَهما علی حسَب المصلحة

 باشدسال بر اساس آن چه که مصلحت است می 12ماه و  4و قول مختار نیز جایز بودن تعیین مدتی بین 
 تهم، أو رجاءِ إسلامهم مع الصبر، أو ما یحصُل به الاستظهارُ و هي جائزة  مع المصلحةِ للمسلمین لقل  

بر ص انعقاد پیمان صلح، هر وقتی که در آن برای مسلمین مصلحتی باشد، جایز است مثلًا تعداد مسلمانان کم باشد، یا امید آن باشد که در صورت
 کردن، کفّار اسلام آوردند یا موجب تقویت و پشتیبانی مسلمانان شود

د المصلحةِ التي لا تبلُغ حد  الحاجة، و لو  ثم   مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمین إلیها، و قد تُباح لمجر 

ةُ   انتفتِ انْتفتِ الصح 

صلح در صورت وجود موارد جواز صلح گاهی واجب است و آن در صورتی است که مسلمانان به صلح نیازمند باشند، و در مواردی که مصلحت آن 
 باشد و در صورت نبودن مصلحت، عقد صلح صحیح نخواهد بوداحتیاج نرسد، انجام آن مباح می به درجۀ

 
 الغنائم
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 هاغنیمت
ه لأخذِه،  أصلُها المال المکتسَبُ و المرادُ هنا ما أخذتْه الفئةُ المُجاهدةُ علی سبیلِ الغَلَبةِ، لا باختِلاسِ و سَرِقةٍ، فإن 

 تالٍ، فإنه للإمامو لا بانجلاءِ أهلِه عنه بغیر ق

است و منظور از آن در این جا چیزهایی است که سپاه مجاهدین اسلام تنها با غلبه بر دشمن « مال به دست آمده»در لغت به معنای « غنیمت»
ی بدون این که جنگآورد؛ نه با اختلاس و سرقت، زیرا چنین مالی متعلق به ربایندۀ آن است، و نه از راه فرار دشمن و ترک آن اموال فراهم می

 صورت گیرد؛ زیرا چنین مالی تنها متعلق به امام )ع( است
بْي و إن کانت الحربُ قائمةً   و تُملک النساءُ و الأطفالُ بالس 

 آیند، حتی اگر جنگ همچنان برپا باشدزنان و کودکان به وسیلۀ اسارت به ملکیت مسلمان در می
ر الإمامُ حینئذٍ و الذکورُ البالغون یُقتَلون حتماً إن اُ  ، إلاا أن یُسلِموا فیسقطُ قتلُهم؛ و یتخی  خذوا و الحربُ قائمة 

 بینَ استرقاقِهم و المن  علیهم و الفِداءِ 

ین صورت اولی مردان بالغ اگر در حالی اسیر شوند که جنگ هنوز ادامه داشته باشد حتماً باید کشته شوند، مگر آن که به دین اسلام درآیند؛ که در 
 خیّر استشان و دریافت فدیه مشود، و امام )ع( میان به بردگی گرفتن آنها و منت نهادن بر ایشان از طریق آزاد کردنکم کشتن آنها برداشته میح

ر الإمامُ فیهم بینَ المنِّ علیهم و الفداءِ لأنفُسهم بمالٍ  و إن اُخذوا بعدَ أن وَضَعت الحربُ أوزارها لَمْ یُقتَلوا و یتخی 

 بَ ما یراه من المصلحةِ، و الاسترقاقِ، فیدخُل ذلک في الغنیمةِ حسَ 

یشان سازد تواند بر آنها منت نهاده، رهارسند و امام )ع( میدر صورتی که کفّار پس از فروکش کردن جنگ به دست مسلمانان بیفتند، به قتل نمی
 شوندکند و یا آنان را به بردگی بگیرد که در این صورت داخل در غنیمت می یا برای آزادی آنان مالی را به عنوان فِدیه به صلاحدید خود دریافت

 وَ لو عَجَز الأسیر الذي یجوز للإمام قتلُه عن المشیِ لَم یجُز قتلُه

 و اگر اسیری که امام )ع( مجاز به قتل او است، قادر به حرکت نباشد کشتن او جایز نیست
لُ من أموال  الشجر لجمیع السملمین، سواء  في ذلک  المشرکین کالأرضِ و المساکنِ ووَ ما لا یُنقَل و لا یحو 

 المُجاهِدونَ و غیرُهم

 اموال غیرمنقول کفّار، مثل زمین، خانه و درخت به همۀ مسلمانان تعلق دارد، و رزمندگان با دیگر مسلمانان در آن برابرند
ن م کالدلیل علی طریقٍ أو عورةٍ، و ما یَلحَق الغنیمةَ  و المنقولُ منها بعدَ الجَعائل التي یجعلها الإمام للمصالح

 مؤنةِ حفظٍ و نقلٍ و غیرِهما

است،  هغنایم منقول پس از کسر مبالغی که برای انجام بعضی کارها معین شده است و امام )ع( آنها را بنا به مصالحی به عنوان پاداش مقرر فرمود
شود و نیز آن چه مربوط به غنایم است، مانند مخارج نگهداری و انتقال إفشا کرده است داده میمثل آنچه به راهنما یا کسی که اسرار دشمن را 

 غنیمت و کارهای دیگر مربوط به آن
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اً للسهم، کالمرأةِ  ضْخِ و المرادُ به هنا العطاُ الذي لا یبلُغ سهمَ مَن یُعطاه لو کان مستحِقا فرِ إذا و الخنثی و الکا و الر 

 لإمام )ع( یعطیهم من الغنیمةِ بحسَب ما یراه من المصلحةِ بحسَب حالهمعاونوا، فإن  ا

هایی که مقدارش از سهم صاحبان سهم کمتر است و امام )ع( آن را مثلًا به زنان، افرلد خنثی و یا کافری و منظور از رَضخ در اینجا پاداش« رَضخ»
 واند بنا به مصلحت و مناسب حال آنان از غنایم به مصرف آنها برساندتاند زیرا امام )ع( میپردازد که اسلام را یاری نمودهمی

و الخُمسِ و النَفَلِ و المرادُ هنا زیادةِ الأمام لبعض الغانمین علی نصیبه شیئاً من الغنیمة لمصلحةٍ، کدلالةٍ و 

ا فیه نِکایة الکفار سِ حالٍ و غیرِها مما مٍ علی حصنٍ و تجسُّ  أمارةٍ و تهجُّ

ای که امام )ع( افزون بر سهم غنیمت، بنا به مصلحتی چون راهنمایی، فرماندهی لشکر، حمله های اضافیکردن خمس و پرداخت و پس از کم
 گیردشود و در اختیار بعضی از رزمندگان قرار میبه قلعه، جاسوسی و دیگر مواردی که سبب تضعیف کفّار می

مُ بین المُقاتِ  و ما یصطفیه ی الطفلِ ال لةِ و مَن حَضَرَ القتالَ لیقاتِلَ والإمامُ لنفسه یُقس  کرِ من أولادِ إن لَمْ یُقاتِل حتا ذِّ

 المولودِ بعدَ الحیازةَ و قبلَ القسمة المُقاتِلین دونَ غیرِهم

مجال  اند ولیبودهگزیند، میان رزمندگان و اشخاصی که برای جنگیدن در جبهه حاضر و نیز کنار گذاردن مواردی که امام )ع( برای خود برمی
ای که متعلق به مجاهدان، نه غیر ایشان است و پس از دست یافتن به غنیمت و پیش از تقسیم نبرد بر ایشان پیش نیامده است، حتی پسربچه

 آن به دنیا آمده است

لَ بعدَ الحیازةِ و قبو کذا المَدَدُ الواصل إلیهم لِیقاتِلَ معهم فلم یُدرکَِ القتالَ حینئذٍ أي حینَ إذ یکونَ وصولُه 

 القسمةِ 

لی موفق به جنگ اند تا بجنگند و و نیز نیروهای کمکی که در این هنگام یعنی پس از گرفتن غنیمت و قبل از تقسیم آن خود را به رزمندگان رسانده
 شوداند تقسیم مینشده

، سواء  کان راجلًا أم راکباً   رَ الفرسِ سهم  غی للفارسِ سهمان و للراجل و هو من لیس له فرس 

غیر اسب  رسد، خواه اصلًا پیاده باشد یا برسوار، دو سهم و به افراد پیاده یعنی کسی که فاقد اسب است یک سهم میبه این ترتیب که به اسب
 سوار باشد

هم و سو لذي الأفراس و إن کثُرت ثلاثةُ أسهُمٍ، و لو قاتلوا في السُفُنِ و لَم یَحتاجوا إلی أفراسِهِم، لصدق الأ

 حصولِ الکُلْفَةِ علیهم بها

او نیاز پیدا  هایها جنگیده باشند و به اسبرسد، اگر چه بر روی کشتیو به کسی که چند اسب دارد، حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد سه سهم می
 ها را نیز تحمّل کرده استسبکند و سختی همراه داشتن ابر او صدق می« هادارندۀ اسب»نشود؛ زیرا در این فرض نیز همچنان عنوان 

ف عن لقاءِ الأبطال، فإن  مثلَ ذلک ینبغي إلقاؤه إلی  و لا یُسهَم للمُخذِل، و هو الذي یجبُن عن القِتال، و یُخوِّ

 الإمام أو الأمیر إن کان فیه صلاح، لا إظهارُه علی الناس
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جنگ  هراساند؛ زیرا اگر ترکترساند و از رویارویی با قهرمانان دشمن مییترساننده از جنگ سهمی ندارد و او کسی است که مجاهدان را از نبرد م
 ندکبه صلاح باشد، سزاوار است اطلاعات مربوط را در اختیار امام )ع( یا فرماندۀ سپاه قرار دهد، نه این که اقدام به افشای آن نزد همگان 

ه أخصُّ من و لا المُرجِف، و هو الذي یَذکُر قُوةَ المشرکین و کِثرتَهم  ي إلی الخِذلان، و الظاهرُ أن  بحیث یؤَدا

 المُخذِل، و إذا لَمْ یُسهَم له فأولی أن لا یُسهَم لفرسِه

کنندۀ روحیه نیز چنین است )سهمی از غنیمت ندارد( و او کسی است که با برشمردن قوای دشمن و فزونی ایشان، اسباب سستی و نیز تضعیف
باشد و بدیهی است وقتی این افراد سهمی نداشته باشند، می« ترساننده از جنگ»د؛ و ظاهراً این عنوان أخص از عنوان آور سپاه اسلام را فراهم می

 های آنها نیز فاقد سهم خواهند بودبه قیاس اولویت اسب
 و لا للقَحْمِ و هو الکبیرُ الهَرِم و الضَرَع و هو الصغیر الذي لا یَصلَح للرکوبِ، أو الضعیفُ 

ا اسبی توان بر پشت آن سوار شد و یشود: اسب پیر و مسن، اسب ناتوان و آن، کرّه اسبی است که نمیهای زیر نیز سهمی لحاظ نمیی اسبو برا
 است که کم بُنیه است

 هو الذي یَنکثُ من الهُزال و الحَطمِ و

 و اسب لاغر که از فرط نزاری سرش پایین افتاده است
 ذي لا یقوی بصاحبِه علی القِتال، لهُزالٍ أو إعیاءٍ من الخیلو الرازِحِ و المُراد هنا ال

 ای که به جهت لاغری یا ناتوانی، قادر به همراهی کردن صاحبش در جنگ نیستو اسب وامانده
 

 أحکامُ البُغاة

 احکام شورشیان
 مَن خَرَجَ علی المعصوم من الأئمةِ )ع( فهو باغٍ، واحداً کان أو أکثرَ 

 معصوم از ائمۀ طاهرین )ع( خروج کند باغی )شورشی( است؛ خواه یک نفر باشد خواه بیشتر باشندکسی که بر امام 
ی یَفيءَ إلی طاعةِ أو یُقتلَ کقتال الکفار ینِ یجب قتالُه إذا نَدَبَ إلیه الأمامُ حتا  کأهلِ الجَمَلِ و صفا

ا او مانند کفّار به نبرد پرداخت تا به اطاعت امام )ع( برگردد یا به قتل و باید با صدور فرمان جنگ از سوی امام )ع( ب مانند اصحاب جمل و صفّین
 برسد

 فذو الفئةِ کأصحابِ الجَمَلِ و معاویةَ یُجهَز علی جریحِهم، و یُتبَع مُدبِرهُم، و یُقتَل أسیرُهم

یز به قتل ن آنان تعقیب شده، اسرایشان نشوند و فراریامجروحین شورشیانی که دارای تشکیلات باشند مانند اصحاب جمل و معاویه کشته می
 رسندمی

، أو یُجهز علی جریحٍ  ، أو یُقتلَ لهم أسیر  قونَ من غیر أن یُتبع لَهم مُدبِر   و غیرُهم کالخوارج یُفر 

رانشان کشته شود یا در اسی و غیر از آنها )شورشیانی که دارای تشکیلات نباشند( مانند خوارج باید پراکنده شوند بدون آن که فراریان آنها تعقیب یا
 قتل مجروحان آنها شتاب شود
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 في المشهور و لا تُسبی نساءُ الفریقین و لا ذراریهم

 شوندو بنا بر نظر مشهور، زنان و خانوادۀ این دو دسته )مجروحین و فراریانِ شورشیان( به اسارت گرفته نمی
ل و لا تُملک أموالُهم التي لَمْ یَحْوِها العسکرُ إجماعاً   و إن کانت مما یُنْقَل و یُحَو 

 آیدو بنا بر اجماع فقها، اموالی از آنان که سپاه اسلام آن را محاصره نکرده، اگر چه از منقولات باشد به ملکیت مجاهدین در نمی
 و لا ما حواه العسکرُ إذا رَجَعوا إلی طاعةِ الأمام

 آید(نها به اطاعت امام )ع( بازگشته باشند )به ملکیت مجاهدین در نمیهمچنین اموالی که همراه سپاه آنان است، در صورتی که آ
ما الخلافُ في قسمةِ أموالِهم التي حَواها العسکرُ مع إصرارهِم  و إنا

 نظر تنها در مورد تقسیم اموالی از ایشان است که همراه سپاه است در صورتی که همچنان بر شورش خود پافشاری داشته باشندو اختلاف
 
ه أمَر بردِّ أموالِهِمو   الأصحُّ عدمُ قسمةِ أموالِهِم مطلقاً، عملًا بسیرةِ علی )ع( في أهل البصرة، فإن 

تر به استناد رفتار حضرت علی )ع( با اهالی بصره، عدم تقسیم اموال ایشان در همۀ موارد است؛ زیرا حضرت فرمان به بازگرداندن و قول درست
 اموال آنها دادند

 
 حات مبحث جهادشرح اصطلا

  :ابرپ و اسلام اعتلای و گسترش هدف با باغیان، و کافران با نبرد در خود دیگر هایدارایی و مال ،جان با خدا راه در کردن مبارزهجهاد 
 اسلام از دفاع یا شعائر داشتن

  :از نوع این رد. است عدالت برقراری و توحید و اسلام به آنان دعوت برای کفار و مشرکان با جنگ معنای به ابتدایی جهادجهاد: ابتدایی 
 است. الهی دین گسترش امکان آوردن فراهم و کفر سیطره بردن بین از هدف، نبردند، آغازگر مسلمانان که جهاد،

 :ماسلا اساس که مهاجمی دشمن برابر در اسلامی هایسرزمین و اسلام از دفاع هدف با پیکار از است عبارت دفاعی جهاد جهاد دفاعی 
 دارد. را مسلمانان از گروهی کشتن یا و مسلمانان اموال و ناموس و اسلامی هایسرزمین بر استیلا قصد یا کندمی تهدید را

 :باشد.خروج و شورش گروهی از مسلمانان علیه امام )ع( میمعنای  به فقهی اصطلاحی ساززمینه که تجاوزگری معنای به قرآنی تعبیری بغی 

 :است شده خوانده بغاة: جمع باغی ،بغی مرتکب بغاة. 

  :دیدبانی مرزها، و کشور اطراف در دادن نگهبانی مرز، در گزیدن اقامت مرزداری،؛ اسلامی کشور مرزهای از محافظت مرزبانی جهترِباط 
گاهی برای  .شودمی اطلاق آنان ملهج از کشور حفظ و دشمن احوال از آ

  :بر هغلب با تنها اسلام مجاهدین سپاه که است چیزهایی جا این در آن از منظور و است «آمده دست به مال» معنای به لغت درغنیمت 
 آورد.می فراهم دشمن

  :ز شود. اینان جمی داده )ع( امام اذن به جنگ در آنان شرکت صورت در کافران، و بردگان زنان، به که سهمی از غنائم جنگی استرَضْخ
 سهمی از غنیمت ندارند.« رضخ»

 هراساندترساند و از رویارویی با قهرمانان دشمن میکسی است که مجاهدان را از نبرد می:مُخذِل. 

 آوردکسی است که با برشمردن قوای دشمن و فزونی ایشان، اسباب سستی سپاه اسلام را فراهم می :مُرجِف. 
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 نکات مهم مبحث جهاد

 :اقسام جهاد 
 شرکان برای دعوت آنان به اسلام. )جهاد ابتدایی(جهاد ابتدایی با م .1
 اند. )جهاد دفاعی(جهاد با کفاری که به مسلمانان هجوم آورده .0

 جهاد با کسی که قصد کشتن نفْس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت بردن حریمی را دارد. )دفاع مشروع( .3

 «(ع»یان علیه امام اند. )جهاد با شورشجهاد با کسانی که بر امام )ع( خروج کرده .4

 اندگروه دو کفار ر:اقسام کاف: 

 (کتابی) کتاب اهل .1
 کتاب اهل غیر .0

 شوندمی تقسیم ذمی غیر و( ذمه اهل) ذمی به نیز کتاب اهل. 
 اندکرده نقض را آن یا هستند ذمه پیمان به پایبند یا نیز ذمه اهل. 

 مهذ شرایط به التزام و جنگ، اسلام، پذیرش: دارند پیش در راه سه کتاب اهل لیکن ندارند، اسلام پذیرش جز راهی کتاب، اهل غیر. 

 :شرایط وجوب جهاد ابتدایی 
 بودن مرد .1
 بودن عاقل .0
 (نبودن برده) بودن آزاد .3
 جهاد بر مالی و جسمی توانایی داشتن .4
 شدت سبب به هک کسانی و نابینایان پیرمردان، دیوانگان، کودکان، زنان، بردگان، عهده از جهاد بنابراین،. آن ترک بر شرعی عذر نداشتن .5

 است. ساقط ندارند، را جهاد توان عضو نقص سبب به یا بیماری
 او برای جهاد آنکه مگر است، شده برداشته نیست، جهاد در او کردن شرکت به راضی مادرش و پدر که کسی عهده از جهاد همچنین .6

 باشد. عینی واجب

 است حرام دهد، انجام را آن ماند و روزه نماز، اذان، مانند اسلام، رئشعا آشکارا تواندنمی که کسی برای مشرکان شهر در ماندن. 

 واجب او رب هجرت دارد، پا به را اسلامی شعائر تواندمی نمایند،می محافظت وی از که خویشاوندانی یا قدرت از برخورداری جهت به که کسی 
 .نیست

  گاه کردن مسلمانان از اوضاع مشرکان در صورت حملۀ آنان است.سرزمینمرزبانی، کمین کردن در مرزهای  های اسلامی به منظور آ

 :شرایط ذمّه  
 پرداخت جزیه .1

 رعایت مقررات حکومت اسلامی .0

 های مسلمانازدواج نکردن با زن .3

نیروهای  شان، پناه دادن بهاموالترک هرگونه تعرض نسبت به مسلمانان از طریق: ایجاد آشوب در دین آنها، بستن راه بر آنان و سرقت  .4
 نفوذی مشرکان و جاسوسان آنها، افشای اسرار مسلمان 

 ، مانند خوردن گوشت خوک، نوشیدن مشروبات الکلی، رباخواری و نکاح با محارماسلامی محرمات به نکردن تظاهر .5

 باشد.تعیین مقدار جزیه با امام )ع( می 

 :چگونگی جنگ 

  شود.تر است شروع میدشمنی که به امام یا نایب او نزدیکجنگ ابتدا با مقابله با 
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 د ویران کردن مانن است؛ جایز و دسترسی به کفّار باشد گردد پیروزی به منجر که کیفیتی هر با و سلاح نوع هر با دشمن با جنگیدن
 هر چند قطع درختان)به خودی خود( مکروه است. درختان کردن قطع ها، استفاده از منجنیق وقلعه

 تر جاری کردن آب و پرتاب کردن آتش و وارد کردن زهر نیز مکروه است. مگر آن که موجب قتل نفس محترمی گردد که بنا بر نظر قوی
ف اگر پیروزی متوقدر این صورت اگر امکان جنگ بدون ارتکاب چنین قتلی وجود داشته باشد، انجام آن حرام است همان طوری که 

 بر آن باشد، اقدام به آن واجب خواهد بود.
  کشتن کودکان، دیوانگان و زنان، حتی اگر به دشمن یاری رسانند جایز نیست، مگر به هنگام ضرورت و نیز در صورتی که دشمن، آنها را

 سپر خود قرار داده و پیروزی متوقف بر کشتن آنها باشد کشتن آنان جایز است.
  توان کشت.ا که قتل آنها جایز نیست، مانند زنان و کودکان، در صورتی که سپر دشمن قرار گیرند میاشخاصی ر 
  اگر دشمن، مسلمانان را سپر خود سازد، تا آن جا که امکان داشته باشد نباید آنان را کشت و در صورتی که ممکن نباشد، با قتل آنها

 قتل واجب است .شود؛ البته پرداخت کفارۀ و دیه ثابت نمی قصاص
 .شبیخون زدن؛ یعنی شبانه بر سر دشمن ریختن و نیز جنگیدن قبل از ظهر و بلکه بعد از ظهر مکروه است 
 باشد عصر و ظهر نماز اقامه از پس جنگ آغاز است مستحب. 
 .بریدن دست و پای مَرْکَب رزم توسط رزمندۀ مسلمان مکروه است 
 است مکروه )ع( امام اذن بدون طلبیدن مبارز. 
 شودحرام می )ع( امام منع با طلبیدن مبارز . 
 شود.مستحب می )ع( امام دعوت با طلبیدن مبارز 
 شود.عینی می واجب امام )ع( الزام با طلبیدن مبارز 
 باشددفن مسلمانی که در میدان نبرد شهید شده است، برخلاف کافر واجب می 

 موانع جنگ  
 دادن )پناه دادن( امان .3

 کند. کافر مالی و جانی سلامت بر دلالت بوده سخن حکم در که نوشته مانند چیزی یا سخن، از است عبارت امان 

 باشد مختار و عاقل بالغ، باید نیز دهندهامان. 

 ممکن است از طرف هر یک از مسلمین صادر شود. دادن امان 

 باشد. اسارت از پیش که است آن شود صادر مسلمانان افراد تکتک طرف از که صورتی در دادن امان شرط 

 کند. آزادشان بگذارد، منت آنها بر تواندمی امام و است ممکن نیز اسارت از بعد امام، امان 
ار شدن تسلیم  .2

ّ
 است. برگزیده امام که فردی یا( ع) امام حکم به کف

  آوردن اسلام .5

 شود.می حرام مطلقاً  او با نبرد آورد، اسلام کافری هرگاه 

  خیرم او نکشتن یا او کشتن میان ،(ع) امام که است آن باشد، موجب درآمدنش اسارت به از پس او آوردن اسلام که صورتی در 
 باشد.

 بپردازد. جزیه کتابی کافر .4
 راردادق پس گردد؛می محقق مقررات این رعایت با تنها ذمّه، قرارداد زیرا دانست؛ جزیه در داخل توانمی را ذمّه مقررات سایر البته 

 یابد.نمی تحقق ذمّه شرایط همۀ به التزام بدون ذمّه
 مخاصمه ترک پیمان بستن  .0
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 مبنی است، جایز آنها با نبرد که کفاری با شده، نصب منظور این برای( ع) امام طرف از که کسی یا( ع) امام میان است قراردادی 
 مصلحت( ع) امام است مقداری کمترینش که دیگر چیزی برابر در یا و کفّار از مالی گرفتن قبال در معین مدتی برای جنگ ترک بر

 بداند
 نیست. جایز مدت این از تجاوز وجه هیچ به و است سال 12 صلح مدت حداکثر 
 است. جایز باشد، مصلحتی مسلمین برای آن در که وقتی هر صلح، پیمان انعقاد 
 باشند. نیازمند صلح به مسلمانان که است صورتی در آن و است واجب گاهی صلح جواز موارد وجود صورت در صلح 
 باشد.می مباح آن انجام نرسد، احتیاج درجۀ به آن مصلحت که مواردی در 
 بود. نخواهد صحیح صلح عقد مصلحت، نبودن صورت در 

 ها با ناست و منظور از آن در این جا چیزهایی است که سپاه مجاهدین اسلام ت« مال به دست آمده»در لغت به معنای « غنیمت»هاغنیمت
 آورد؛ نه با اختلاس و سرقت.غلبه بر دشمن فراهم می

 .اموالی که از راه فرار دشمن و ترک آن اموال بدون این که جنگی صورت گیرد؛ به دست آید تنها متعلق به امام )ع( است 

 آیند، حتی اگر جنگ همچنان برپا باشد.زنان و کودکان به وسیلۀ اسارت به ملکیت مسلمان در می 

  مردان بالغ اگر در حالی اسیر شوند که جنگ هنوز ادامه داشته باشد حتماً باید کشته شوند، مگر آن که به دین اسلام درآیند؛ که در این ولی
ریافت شان و دشود، و امام )ع( میان به بردگی گرفتن آنها و منت نهادن بر ایشان از طریق آزاد کردنصورت حکم کشتن آنها برداشته می

 ر استفدیه مخیّ 
 :چگونگی تقسیم غنایم 

 .اموال غیرمنقول کفّار، مثل زمین، خانه و درخت به همۀ مسلمانان تعلق دارد، و رزمندگان با دیگر مسلمانان در آن برابرند 
 از اندعبارت ترتیب به که شود خارج آن از باید چیزهایی مجاهدان، منقول میان غنایم تقسیم قبل از: 

بعضی کارها معین شده است و امام )ع( آنها را بنا به مصالحی به عنوان پاداش مقرر فرموده است، مثل آنچه به مبالغی که برای انجام  .1
 شودراهنما یا کسی که اسرار دشمن را إفشا کرده است داده می

 آنها مانند و غنایم تقسیم و جایی جابه نگهداری، هایآن چه مربوط به غنایم است، مانند هزینه .0
ازد که پردهایی که مقدارش از سهم صاحبان سهم کمتر است و امام )ع( آن را مثلًا به زنان، افرلد خنثی و یا کافری میاشپاد« رَضخ» .3

 .ندارند غنیمت از سهمی «رضخ» جز اند ایناناسلام را یاری نموده

تی چون راهنمایی، فرماندهی لشکر، ای که امام )ع( افزون بر سهم غنیمت، بنا به مصلحهای اضافیپس از کم کردن خمس و پرداخت .4
 شودحمله به قلعه، جاسوسی و دیگر مواردی که سبب تضعیف کفّار می

 گزیند.کنار گذاردن غنایمی که امام )ع( برای خود برمی .5

 غنیمت از بعد هک کودکانی حتی باشند، نجنگیده هرچند اندیافته حضور جنگ جبهه در که کسانی و رزمندگان میان غنایم مانده باقی .6
به این  اندپیوسته نرزمندگا به کمکی نیروی عنوان به غنایم تقسیم از پیش که کسانی نیز و اندشده متولد آن تقسیم از قبل و گرفتن

 شود:می ترتیب ذیل تقسیم
 است قاطر و الاغ همچون اسب جز مرکبی دارای و مرکب بی از اعم پیاده از مراد. بردمی سهم دو سواره و سهم یک پیاده . 
 قرار در دهای او نیاز پیدا نشوها جنگیده باشند و به اسباگر چه بر روی کشتی .شودمی داده سهم سه بیشتر یا اسب دو دارنده به 

 .باشد نشده استفاده آنها از هرچند کند؛می کفایت نبرد جبهه در حضور صرف هااسب برای سهم دادن
 ترساند و از رویارویی با قهرمانان دشمن سهمی از غنایم ندارد و او کسی است که مجاهدان را از نبرد می ترساننده از جنگ

 هراساند.می
 نیز سهمی از غنایم ندارد و او کسی است که با برشمردن قوای دشمن و فزونی ایشان، اسباب سستی سپاه  کنندۀ روحیهتضعیف

 آورد.اسلام را فراهم می
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 شود: زیر نیز سهمی لحاظ نمیهای برای اسب 
 اسب پیر و مسن 
  اسب ناتوان 
 اسب کم بُنیه 
  اسب لاغر 
 اسب تنبل 

  احکام شورشیان 

 .کسی که بر امام معصوم از ائمۀ طاهرین )ع( خروج کند باغی )شورشی( است؛ خواه یک نفر باشد خواه بیشتر باشند 

 ندپرداخت تا به اطاعت امام )ع( برگردند یا به قتل برسبا آنان نبرد با کفّار به نبرد  با صدور فرمان جنگ از سوی امام )ع( با آنان، باید مانند. 
 شوندمی تقسیم )بدون تشکیلات( فئه بدون و( تشکیلات صاحب) ذوفئه دسته دو به باغیان 

 رسندبه قتل میشوند و فراریان آنان تعقیب شده، اسرایشان نیز مجروحین شورشیانی که دارای تشکیلات باشند کشته می 

 اشورشیانی که دارای تششکیلات نیستند باید پراکنده شوند بدون آن که فراریان آنها تعقیب یا اسیرانشان کشته شود یا در قتل مجروحان آنه 
 شتاب شود.

 شوند.بنا بر نظر مشهور، زنان و خانوادۀ این دو دسته )مجروحین و فراریانِ شورشیان( به اسارت گرفته نمی 
  آیدبر اجماع فقها، اموالی از آنان که سپاه اسلام آن را محاصره نکرده، اگر چه از منقولات باشد به ملکیت مجاهدین در نمیبنا 
 (آیدهمچنین اموالی که همراه سپاه آنان است، در صورتی که آنها به اطاعت امام )ع( بازگشته باشند )به ملکیت مجاهدین در نمی 
 تار حضرت علی )ع( با اهالی بصره، عدم تقسیم اموال ایشان در همۀ موارد است.تر به استناد رفقول درست 

 

 الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

 امر به معروف و نهی از منکر
 وجوبهما

 امر به معروف و نهی از منکر
ن المعاصي قولًا أو فعلًا الأمر بالمعروف و هو الحَملُ علی الطاعةِ قولًا أو فعلًا و النهیُ عن المنکرِ و هو المنعُ ع

 واجبان عقلًا و نقلًا إجماعاً 

ز ا امر به معروف عبارت است از تشویق به وسیلۀ زبان یا عمل به انجام واجبات و نهی از منکر عبارت است از بازداشتن به وسیلۀ زبان یا عمل
 باشدهم به دلیل نقلی واجب می ارتکاب گناهان، امر به معروف و نهی از منکر به اجماع فقها هم به دلیل عقلی و
هما لطف  و هو واجب  علی مقتضی قواعدِ العدل ا الأولُ فلأن   أما

 دلیل وجوب عقلی آن این است، که امر به معروف و نهی از منکر مصداق لطف است و بر طبق قواعد عدل، لطف واجب است
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ة، کقوله تعالی:  ا الثاني فکثیر  في الکتاب و السن  ة   مِنْکُمْ  تَکُنْ وَلْ »وَ أما مَا
ُ
مُرُونَ  الْخَیْرِ  إِلَی یَدْعُونَ  أ

ْ
 الْمَعْرُوفِ بِ  وَیَأ

 «2الْمُنْکَرِ  عَنِ  وَیَنْهَوْنَ 

هی باید از میان شما گرو»خورد؛ همانند فرمایش خداوند متعال: و امّا دلیل وجوب نقلی آن، شواهد زیادی است که در کتاب و سنّت به چشم می
 «دعوت کنند و به معروف فرمان دهند و از منکر بازدارندمردم را به نیکی 

مُرُن  »و قوله )ص(: 
ْ
وْ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  لَتَنْهُن   وَ  بِالْمَعْرُوفِ  لَتَأ

َ
طَن   أ هُ  لَیُسَلِّ  فَلَا  مْ خِیَارُکُ  فَیَدْعُو خِیَارکُِمْ  عَلَی شِرَارَکُمْ  الل 

 «لَهُمْ  یُسْتَجَابُ 

باید حتماً و حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید، در غیر این صورت خداوند بدکاران شما را بر نیکانتان »مبر )ص(: و نیز مانند این حدیث پیا
 «شودکنند اما اجابت نمیکند؛ آن گاه نیکان شما دعا میمسلّط می

ر وقوعُ المعروف و ارتفاعُ المنک و وجوبُهما علی الکفایةِ في الأجودِ القولَین، للآیةِ السابقةِ وَ لأن  الغرضَ شرعاً 

نٍ، فإذا حَصَلا ارتفع و هو معنی الکفائي  من غیرِ اعتبارِ مباشرٍ معی 

ه هدف ای که بیان شد و نیز به دلیل این کامر به معروف و نهی از منکر بنا بر بهترین دو قولی که وجود دارد واجب کفایی هستند، به دلیل آیه
شدن منکر است بدون آن که مباشرت شخص خاصّی را شرط کرده باشد؛ بنابراین هرگاه این دو منظور برآورده شارع، تحقق معروف و برطرف 

 شود و معنای واجب کفایی نیز همین استشود، وجوب برداشته می
هما  و یُستحبُ الأمرُ بالمندوب و النهي عن المکروه و لا یدخلان في الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، لأن 

 اجبان في الجملةِ إجماعاً، و هذان غیرُ واجبَین، فلذا أفردَهما عنهماو

باشند؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر به باشد؛ امّا داخل در امر به معروف و نهی از منکر نمیامر به مستحب و نهی از مکروه، مستحب می
امر به مستحب و نهی از مکروه را جدا از امر به « ره»ستند، از این رو شهید اول باشند، در حالی که این ها واجب نیاجماع فقها اجمالًا واجب می

 معروف و نهی از منکر ذکر نموده است
 

 شرائط الوجوب

 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
 ـ علْمُ الآمِر و الناهي المعروفَ و المنکرَ شرعاً لئلاا یأمُرَ بمنکرٍ أو یَنهی عن معروفٍ  1

گاهی امرکننده و نهیـ  1  کننده نسبت به معروف و منکر شرعی تا مبادا امر به منکر کرده، یا از معروف نهی نمایدآ
 ـ إصرارُ الفاعلِ أو التارکِ؛ فلو عُلِمَ منه الإقلاعُ و الندمُ سَقَطَ الوجوبُ، بل حَرُمَ  2

                                                           

 114عمران، آیۀ سورۀ آل 2
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ین اگر دانسته شود که شخص عاصی عمل خود را کنار گذاشته، پشیمان کنندۀ معروف بر عمل خود؛ بنابرادهندۀ منکر و ترکـ اصرار  انجام 0
 باشدشود، بلکه اقدام به آن حرام میهستند، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می

  ـالأمنُ من الضرر علی المُباشِرِ أو علی بعضِ المؤمنین نفساً، أو مالًا، أو عِرْضاً؛ فبدونه یحرم أیضاً علی الأقوی 3

امر به  یـ ایمن بودن از رسیدن ضرر جانی یا مالی یا آبرویی به آمر به معروف  یا ناهی از منکر یا به مؤمنین دیگر، پس بدون وجود چنین اطمینان 3
 تر حرام استمعروف و نهی از منکر بنا بر قول قوی

 ـ تجویزُ التأثیرِ بأن لا یکونَ التأثیرُ ممتنِعاً  4

 ، به آن معنا که مؤثر بودن آن غیر  ممکن نباشدـ احتمال تأثیر دادن 4
دٍ   و اکتفی بعضُ الأصحاب في سقوطه بظنِّ العدم، و لیس بجیِّ

 دانند، که نظر مناسبی نیستو بعضی از فقها تنها گمان به عدم تأثیر را برای سقوط این تکلیف کافی می
ه، لأن   هو هذا بخلاف الشرط السابق، فإنه یکفی في سقوطِه ظنُّ ز منه یکفي فیه ظنُّ غَ للتحرُّ  الضررَ المسوِّ

 کند؛ زیرا در شرط قبل، گمان حصول ضرر کافی است تا دوری کردن از آن مشروع باشداین با شرط قبلی تفاوت می
 و مع ذلک فالمُرتفِعُ مع فَقْدِ هذا الشرط الوجوبُ دون الجواز، بخلافِ السابق

 رود، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است؛ نه جواز آنبا نبودن این شرط از بین می افزون بر این، برخلاف شرظط قبلی، آنچه
 

 مراتبهما

 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
جاً فیه؛ فإن  مراتبَه کثیرة  ـ  1  إظهارُ الکَراهة و الإعراضُ عن المُرتکِب متدرِّ

 با رعایت مراحل آن؛ زیرا روی برگرداندن مراتب متعددی دارددهندۀ عمل، ـ إبراز ناراحتی و روی گرداندن از انجام 1
ن إن لَمْ یَنجَع الإعراض 2  ـ القولُ اللیِّ

 ـ گفتار نرم، در صورتی که روی برگرداندن مؤثر واقع نشود 0
جاً في الغلیظ 3 نُ متدرِّ ر اللیا  ـ القولُ الغلیظُ إن لَمْ یؤثِّ

 ر صورتی که گفتار نرم مؤثر واقع نشودـ گفتار تند با رعایت سلسله مراتب آن، د 3
ر الکلامُ مطلقاً  4  ـ الضربُ إن لَمْ یوثِّ

 ـ زدن، به شرطی که هیچ یک از مراتب گفتار تند تأثیر نکند 4
جُ في الضربِ أیضاً علی حسَبِ ما تقتضیه المصلحةُ  و یُناسِب مقامَ الفعل، بحیثُ یکونُ الغرضُ تحصیلَ  و یتدر 

 الغرض
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ای تدریجی عمل شود، به طوری که هدف از زدن، رسیدن خوانی داردو  به گونهباید متناسب با آنچه که مصلحت است و با نوع عمل هم در زدن نیز
 به هدف مطلوب باشد

ر الضربُ و لا غیرُه من المَراتِب قولان؛ أحدُهما الجوازُ لعموم  جِ إلی الجَرحِ و القتلِ حیثُ لا یؤثِّ و  في التدرُّ

و إطلاقِها، و هو یَتِمُّ في الجَرْحِ دونَ القتلِ، لفواتِ معنی الأمر و النهي معه؛ إذ العرضُ إرتکابُ المأمور و  الأوامر

، و شرطُه تجویزُ التأثیر و هما منتفِیان معه  ترکُ المنهیِّ

واز نشود؛ دو قول است؛ قول اول جمؤثر واقع  در رسیدنِ نوبت به زخمی کردن یا قتل در جایی که زدن و دیگر مراتب امر به معروف و نهی از منکر
ر به ماین امر است زیرا اوامر وارد شده در این باره اطلاق و عمومیت دارند؛ ولی این قول تنها در مورد زخمی کردن صحیح است، نه قتل؛ زیرا ا

اجرای این تکلیف، انجام معروف و نهی از منکر معنا است، به این دلیل که هدف از معروف و نهی از منکر در صورت به قتل رساندن طرف، بی
 است و شرط وجوب این تکلیف نیز امکان تأثیر آن است، در حالی که اگر نوبت به قتل برسد، هدف و شرط منتفی خواهند بود

 و یجب الإنکارُ بالقلب و  هو أن یوجَدَ فیه إرادةُ المعروف و کَراهة المنکر علی کلِّ حالٍ 

 رت است از پیدا شدن ارادۀ معروف و کراهت از منکر در قلب است که در هر حال واجب استانکار قلبی که عبا
 سواء  اجتمعت الشرائطُ أم لا، و سواء  أمَر أو نهی بغیره من المراتب أو لا

ه ف و نهی از منکر را انجام دادخواه شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد یا نداشته باشد، و خواه دیگر مراتب امر به معرو
 باشد یا انجام نداده باشد

 لأن  الإنکارُ القلبیِّ بهذا  المعنی مِن مقتضی الإیمان و لا تَلحَقه مفسدة  

 ای در پی نداردزیرا انکار قلبی به این معنا، از لوازم ایمان است و مفسده
ع علی ما یخالف الشرعَ بإیجاد  ما هو حکم  یختصُّ بمن اطل  و مع ذلک لا یدخل في قسمَي الأمر و النهي، و إن 

 الواجب علیه من الإعتقاد في ذلک، 

م عمل اشود، بلکه حکمی است مختص به کسی که از انجافزون بر این انکار قلبی در هیچ یک از دو قسم امر به معروف و نهی از منکر داخل نمی
گاه می بح آن معتقد باشدخلاف شرع آ

ُ
 شود، یعنی بر وی واجب است که قلباً به ق

زَ کثیر  من الأصحاب في جعْلِهم هذا القسمَ من مراتبِ الأمر و النهي  و قد تجو 

 اندهاند، مجازگویی کردبنابراین بسیاری از فقها که انکار قلبی را از مراتب امر به معروف ونهی از منکر دانسته
 

 شأن الفقهاء في عصر الغیبةِ 

 جایگاه فقها در عصر غیبت
 یجوز للفقهاء حالَ الغیبةِ إقامةُ الحدود مع الأمن من الضرر علی أنفُسِهِم و غیرِهم من المؤمنین

 ا اقامه نمایندتوانند به شرط ایمنی از رسیدن ضرر به خودشان یا سایر مؤمنان، حدود شرعی ر فقها در زمان غیبت امام عصر )عج( می
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صافهم بصفاتِ المُفتي نةِ و الیمین و غیرِهما مع اتِّ  و کذا یجوزُ لهم الحکمُ بینَ الناس و إثباتُ الحقوق بالبیِّ

توانند میان مردم قضاوت کنند و با شهادت و سوگند و غیر این دو، به إثبات حقوق مبادرت ورزند، به شرط آن که دارای اوصاف مُفتی و نیز می
 دباشن

ةِ بالدلیل  التفصیلیِّ  و القدرةُ علی ردِّ الفروع من  و هي الإیمانُ و العدالةُ و معرفةُ الأحکام الشرعیةِ الفرعیِّ

ة  الأحکامِ إلی الأصول و القواعدِ الکلیِّ

ایی ردِّ احکام یلی و تواناین اوصاف عبارت است از: ایمان، )به معنی شیعه بودن( عدالت داشتن، شناختن احکام فرعی شرعی از روی دلیل تفص
 فرعی با اصول و قواعد کلّی

و یجب علی الناسِ الترافعُ إلیهم في ما یحتاجون إلیه من الأحکام، فیَعصي مُؤْثِرُ المخالِف و یفسُق، و یجب 

 علیهم أیضاً ذلک من الأمن 

ن باشد؛ بنابراین اگر کسی غیر شیعه را به ایمردم واجب میالشرایط در مورد احکامی که به آن نیاز است، بر طرح نمودن دعاوی نزد فقهای جامع
 باشدشود، و بر فقها نیز در صورتی که از ضرر مصون باشند تصدّی قضاوت واجب میمنظور برگزیند، مرتکب گناه گردیده و فاسق می

هم )ص( و أئمتهم )ع( و  علی اللّٰه ه کالرادِّ علی نبیِّ علی  الی و هو علی حدِّ الکفر باللّٰه تعو یأثِم الرادُّ علیهم، لأن 

 ما وَرَد في الخیر

باشد یمو کسی که حکم ایشان را رد کند، گناه کرده است؛ زیرا چنین فردی مانند ردکنندۀ حکم پیامبر )ص( و امامان )ع( و خداوند تبارک و تعالی 
 و چنین امری چنان که در روایت آمده، در حدِّ کفر به خداوند است

دینو قد   فُهِمَ من تجویز ذلک للفقهاء عدمُ جوازِه لغیرِهم من المقلِّ

دان جایز نمیاز جواز مناصب یادشده برای فقها، چنین فهمیده می ّ
 باشدشود که تصدّی آنها برای مقل 

د الفقیهِ الحیِّ نقلُ الأحکامِ إلی غیره، و ذلک لا یُعَدُّ إفتاءً   نعم، یجوز لمقلِّ

دِ مرجعِ   آیدتواند احکام شرعی را برای دیگران بازگو کند و چنین کاری فتوا دادن به حساب نمیتقلیدِ  زنده می البته مقلِّ
ةِ الفتوی في الحاکم حالَ حضورِ الإمام و غَیبته ا الحکمُ فیمتنِعُ مطلقاً، للإجماع علی اشتراطِ أهلی   أما

د ممکن نیست؛ زیرا به  اجماع فقها، شرط حاکم، شایستگی فتوا دادن خواه در زمان حضور امام )ع( و ولی قضاوت کردن در هر صورت برای مقلِّ
 خواه در زمان غیبت ایشان است

و یجوز للزوج إقامةُ الحدِّ علی زوجته دواماً و متعتةً، مدخولًا بها و غیرَه و الوالدِ علی وَلَدِه و إن نَزَلَ، سواء  في 

جْمُ و القطْعُ   ذلک الجَلْدُ و الر 

ر فرزند خود هر تواند بتواند به همسر دائم و موقت خود حدّ اقامه کند، چه با وی نزدیکی کرده باشد چه نزدیکی نکرده باشد؛ و پدر نیز مییشوهر م
 قدر پایین رود اقامۀ حد نماید، خواه این حد شلّاق زدن، یا سنگسار کردن، یا قطع عضو باشد

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  57502235390به وکالت و قضاوت  جزوات رایگانجهت دریافت   دکتر ملاکریمی 3 جزوه متون فقه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

24 

 

ها من وظائفِ الحاکمکلُّ ذلک مع العلم بموجِبه مشاهدةً أو إقرا  راً من أهله، لا بالبینةِ، فإنِّ

های فوق، به شرط آن است که علم به سبب حدّ از طریق مشاهده یا اقرارِ کسی که صلاحیت آن را دارد وجود داشته اقامۀ حد در تمامی صورت
 حاکم است باشد؛ نه آن که از راه شهادت حاصل شود؛ زیرا اجرای حد بر اساس شهادتِ شهود از وظایف

ا یثبُت بها ذلک عند الحاکم، و أصالةُ المنع تقتضي العدمَ   و قیل یکفی کونُها مما

ای باشد که باعث ثبوت حد نزد حاکم شود کافی است؛ ولی اصلِ عدمِ جواز اجرای حد اند: همین که شهادت به گونهدر مقابل برخی از فقها گفته
 دتوسط غیر حاکم، خلاف این حکم را اقتضا دار 

ی فقیهاً فلا شبهةَ في الجواز  نعم، لو کان المتولا

 الشرایط باشند، بدون تردید اقامۀ حد کنندالبته اگر شوهر و پدر، فقیه جامع
ه لحکمٍ مخالفٍ للمشروع جاز لمکان الضرورة، إلاا  ه السلطانُ إلی إقامةِ حدا أو قصاصٍ ظلماً، أو اضطر  و لو اضطر 

ةِ فیه  القتلَ، فلا تقیِّ

ل اضطرار یگر سلطان، کسی را مجبور کند تا به ستم، حدّی را اقامه نماید، یا قصاص کند، یا او را به صدور رأی خلاف شرع وا دارد، انجام آن به دلا 
 جایز است، مگر در صورت قتل که در آن تقیّه راه ندارد

ةَ في قتل النفوس، ف ه لا تقی   هو خارج  و یدخُل في الجواز الجرحُ، لأنا المروي أنا

ها تقیّه وجود ندارد؛ بنابراین ایجاد جراحت از این حکم ایجاد جراحت نیز داخل در حکم جواز است؛ زیرا در روایت آمده است که در کشتن انسان
 باشدخارج می

ةَ في الدماء، و فیه نظر عیاً أنه لا تقی   و ألحقه الشیخُ بالقتل مد 

 تقیه نیست، این مورد )یعنی ایجاد جراحت( را ملحق به قتل کرده است، ولی این نظر اشکال داردشیخ طوسی به ادعای این که در دماء 
 

 شرح اصطلاحات مبحث امر به معروف و نهی از منکر
  :عمل واجب است. آن انجام به کرده ترک را واجبی عمل که کسی کردن دعوت معروف به امرامر به معروف 
 است گناهکار فرد توسط حرام کار انجام از جلوگیری رایب تلاش منکر از نهی: نهی از منکر. 

 نکات مهم مبحث امر به معروف و نهی از منکر
 باشدامر به معروف عبارت است از تشویق به وسیلۀ زبان یا عمل به انجام واجبات می 
 باشدنهی از منکر عبارت است از بازداشتن به وسیلۀ زبان یا عمل از ارتکاب گناهان می 
 باشدمعروف و نهی از منکر به اجماع فقها هم به دلیل عقلی و هم به دلیل نقلی واجب می امر به 
 باشدامر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می 
 از عبارتند که شودمی تقسیم مستحب و واجب قسم دو از جهت حکم تکلیفی به منکر از نهی و معروف به امر: 

 موردشان در نهی و امر باشد، حرام و زشت و قبیح دو، آن نظر از ارتکابش یا و واجب و لازم شرع یا عقل نظر از آن هر کاری که انجام .1
 .گرددمی واجب
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 ردشانمو در نهی و امر مکروه و زشت و قبیح باشد، دو، آن نظر از ارتکابش یا مستحب و خوب شرع یا عقل نظر از انجام آن که کاری هر .2
 .است مستحب

  :شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر  
 چنین کهسیک بر و است منکرات از گردیده مرتکب آنچه یا و واجب نموده، ترک مکلف آنچه بداند منکرکننده از نهی و معروف به امر باید .1

گاهی و علم  .بشناسد را منکر و معروف منکر، از ناهی و معروف به آمر یعنی. نیست واجب ندارد، دیگری کار از آ
 خواهدن تکرار را آن و نموده ترک را گناهش وی که دانست اگر پس است باقی گناهش بر شخص که بداند کننده نهی و امر است لازم .2

 .نیست واجب او بر منکر از نهی و معروف به امر کرد،
 ایمفسده و ررض گنهکار با برخورد دیگر عبارت به باشد نداشته دنبال به مال و جان بر خوف و فتنه و مفسده منکر از نهی و معروف به امر .3

 باشد نداشته اشدینی برادران و خویشان یا کنندهنهی و امر برای
 .باشد معلوم منکر ترک و معروف انجام در نهی، و امر تأثیر .4

  مراتب امر به معروف و نهی از منکر 

واقع شده آشکار کند و به طرف بفهماند که منظورش از این کار، این است که وی معروف  کننده ناراحتی قلبی خود را از منکرِ امر و نهیإبراز ناراحتی:  .1
های چشم و روی ترش کردن، روگرداندن، پشت کردن، کار چند درجه است از قبیل روی هم فشردن پلکرا انجام داده و یا منکر را ترک نماید. برای این

 .هاترک رفت و آمد و امثال این

 صورتی که روی برگرداندن مؤثر واقع نشود. درگفتار نرم:  .0

 نشود. واقع مؤثر نرم گفتار که صورتی در آن، مراتب سلسله رعایت باگفتار تند:  .3

 به شرطی که هیچ یک از مراتب گفتار تند تأثیر نکند.زدن:  .4

 هب امر وجوب شرایط خواه؛ است واجب حال هر در که است قلب در منکر از کراهت و معروف ارادۀ شدن پیدا از است عبارت که قلبی انکار 
 نداده مانجا یا باشد داده انجام را منکر از نهی و معروف به امر مراتب دیگر خواه و باشد، نداشته یا باشد داشته وجود منکر از نهی و معروف

 باشد 

 ندنمای اقامه را شرعی حدود مؤمنان، سایر یا خودشان به ضرر رسیدن از ایمنی شرط به توانندمی( عج) عصر امام غیبت زمان در فقها. 
 مُفتی وصافا دارای که آن شرط به ورزند، مبادرت حقوق إثبات به دو، این غیر و سوگند و شهادت با و کنند قضاوت مردم میان توانندمی فقها 

 .باشند
 اوصاف مُفتی : 

 (بودن شیعه معنی به) ایمان .1

 داشتن عدالت .2

 تفصیلی دلیل روی از شرعی فرعی احکام شناختن .3

 کلّی قواعد و اصول با فرعی احکام ردِّ  توانایی .4
 باشد.می واجب مردم بر است، نیاز آن به که احکامی مورد در الشرایطجامع فقهای نزد دعاوی نمودن طرح 
 شود.می فاسق و گردیده گناه مرتکب ،طرح کند ایشیعه غیردعوای خود را نزد فقیه  کسی اگر 
  باشدمی واجب قضاوت تصدّی باشند مصون ضرر از که صورتی در نیز فقها ایبر 
 باشد. نکرده نزدیکی چه باشد کرده نزدیکی وی با چه کند، اقامه حدّ  خود موقت و دائم همسر به تواندمی شوهر 
 باشد عضو قطع یا کردن، سنگسار یا زدن، شلّاق حد این خواه نماید، حد اقامۀ رود پایین قدر هر خود فرزند بر تواندمی پدر. 
 دلیل به آن انجام دارد. وا شرع خلاف رأی صدور به را او یا کند، قصاص یا نماید، اقامه را حدّی ستم، به تا کند مجبور را کسی سلطان، اگر 

 .ندارد راه تقیّه آن در که قتل صورت در مگر است، جایز اضطرار
  در  صورت اضطرار جایز است. جراحت ایجادحکم به 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  57502235390به وکالت و قضاوت  جزوات رایگانجهت دریافت   دکتر ملاکریمی 3 جزوه متون فقه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

26 

 

 

ةِ مَسألَةُ   وِلَایَةِ الفَقیِهِ ـ ضَرُوَةُ الحُکُومَةِ الإسلامِی 

 بحث ولایت فقیه ـ ضرورت ایجاد حکومت اسلامی
 الفتوی طِ لشرائ الجامعُ  الفقیهُ  وَ هُ  وَ  ،مُ الحاکِ  همالِ  في فِ صرُ بالت   لُّ قِ ستَ یَ  لا نمَ  مالِ  في فِ رُ صَ الت   أولیاءِ  ملةِ جُ  نمِ وَ 

باب معاملات، مسألۀ افرادی است که مستقلًا حقِّ تصرف در اموال خود را ندارند. از این رو شارع مقدس، برای رفع از جمله مسائل مهم فقه، در 
باشد، در هایی ارائه کرده است که از آن جمله، حقِّ تصرف حاکم اسلامی که فقیه جامع شرایط برای صدور فتوا میمشکلات این گونه افراد، راه

 این موارد است
 له جالُ المَ  اسعُهی لا ةِ رسالَ  إفرادِ  إلی حتاجُ یَ  فصیلَ الت   ان  فَ  ،إجمالیا  وجهٍ بِ  طلقاً مُ  قیهِ الفَ  ةِ لایَ وِ لِ  ضِ عرُ الت  بِ  أسَ ب لا وَ 

ای الهبه عمل آید، البته تفصیل این بحث نیازمند رس« ولایت فقیه»در این مقام، شایسته است تحقیقی، گرچه مجمل امّا مستقل، دربارۀ اصل 
 گنجدجداگانه است که با آن گستردگی، اکنون در مجال بحث ما نمی

 

 فُ ظائِ وَ  هي تيالا  اتِ بادیا العِ  نَ مِ  الجامعة شؤون جمیع في بسطها و الاسلامِ  أحکامِ  إلی إجمالاً  رَ ظَ نَ  نمِ : نقولُ فَ 

 ةِ المعیشَ  وَ  الحیاةِ بِ  وطة  مربُ  ةُ یاسیا سَ  و ةُ اجتماعیا  جهاتُ  ، وإن کان فیهما أیضاً جِّ الحَ  وَ  کالصلاةِ  هم،قِ خالِ  وَ  بادالعِ  بین

 ونَ مُ سلِ عنها المُ  لَ فَ قد غَ  ، وةِ نیویا الدُ 

گوییم، نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همۀ شؤون جامعه، اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی و حقوقی و پس می
گاه  شود؛ به عنوان سازد که این آیین آسمانی، تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمیمیاجتماعی و سیاسی، ما را بر این واقعیت آ

ز ا نمونه در احکام صرفاً عبادی، همچون نماز و حج، نیز وجوه سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی دنیا لحاظ شده است، ولی متأسفانه مسلمانان
 اندفلت ورزیدهاین گونه ابعاد و آثار ارزشمند عبادات غ

 رکاتب أغفلوا قد سفالأ مع وَ  ،الاسلامِ  ظهورِ  مرکزِ  وَ  حيالوَ  بطِ همَ  في جِّ الحَ  في الاجتماعِ  في ما ثلَ مِ  ماسی  وَ لا 

 وَ  عظیمٍ  جهادٍ  مع إلاا  للالمِ  وَ  لِ وَ الدُ  سائرِ لِ  قُ تحقَ یَ  لا بوجه سقدَ الأ ارعُ الش   لهم ققهحَ تَ  لَ هِّ سَ  الذي الاجتماعِ  هذا

 خطیرة مصارف

شود، اجتماعی عظیم است که در پرتو فرمان شارع مقدس به آسانی و بدون تحمل حج که مراسم آن در مهبط وحی و مرکز ظهور اسلام برپا می
ن های بسیار و مصارف هنگفت، قادر به برگزاری چنیهای دیگر، جز با کوششها و ملتشود، در حالی که دولتفرسا تشکیل میمشکلات طاقت

 اندنصیب ماندهها و برکات این اجتماع عظیم غافل و بیاجتماعی نیستند، اما افسوس که مسلمانان جهان از بهره
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 وَ  مالتفاهُ  وَ  فکارالأ لبتبادُ  هابِ  بتلیالمُ  المسائلِ  من کثیرال لُّ حَ  لهم أمکن اجتماعیٌّ  وَ  سیاسیٌّ  شد  رُ  هملَ  کان لو وَ 

 لرأی ،ةِ السیاسی   وَ  ةِ جتماعی  الإ وَ  ةِ الحقوقی   وَ  ةقتصادی  الإ القوانینِ  نَ مِ  وَ  ة،الاجتماعی   وَ  ةیاسی  السِّ  مهِ حاجاتِ  في رالتفکا 

 فحَسبُ  ةِ الاخلاقی   وَ  ةِ العبادی   حکامِ الأ نِ عَ  بارةً عِ  لیسَ  سلامَ الإ أن  

 مبتلا آنها هب که اسلامی امت هایگرفتاری و مشکلات از بسیاری توانستندمی بودند، برخوردار اجتماعی و سیاسی بلوغ از اگر مسلمانان و
ه ابعاد و با تفاهم و یکپارچگی برطرف کنند. حال آن ک راه پی بردن به نیازهای سیاسی و اجتماعی خود در تفکر و درک اندیشه، تبادل با شوند،می

اسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است، بلکه حتی سیاسی و اجتماعی مربوط  به اصلاح زندگی دنیوی، نه تنها در احکام حقوقی، سی
 احکام عبادی اسلام، عاری از سیاست نیست

 
 جانبِ الأ نَ مِ  ةِ را مِ ستَ المُ  ةِ ومَ سمُ المَ  ةِ مَ شؤوَ المَ  بلیغاتِ لتا لِ  ذلك وخهم؛ وَ یُ شُ  وَ  لبَ  سلمینَ المُ  انِ با شُ  نَ مِ  ثیر  کَ  مَ عَ زَ  ماکَ 

 التاریخِ  طیلةَ  سلمینَ المُ  بلادِ  في همالِ ما عُ  وَ 

گین و مستمر بیگهمان طوری که بسیاری از جوانان مسلمان و حتی بزرگان آنان بر این باور نادرست انگان اند؛ این عقیدۀ غلط ناشی از تبلیغات زهرآ
 و مزدوران آنان، در طول تاریخ، در میان مسلمانان است

  نعَ  إلیه بینَ سِ نتَ المُ  وَ  سلامالإ إسقاطِ  جلِ لِأ 
َ
 ضِ باغُ الت   و الافتراقِ  إیجاد وَ  ،دیثةِ الحَ  ومِ لُ العُ  بِ لاا طُ  وَ  بانِ الشُّ  نِ عیُ أ

 مهِ حدیثِ  وَ  مهِ قدیمِ  سلمینالمُ  بینَ 

گاه و مزدوران شان( بدین جهت به تبلیغ این باور نادرست دامن زدند که اسلام و حامیان آن در دیده جوانان و پژوهندگان علوم آنان )دشمنان آ
 جلوه دهند و میان مسلمانان سنتی و دانشجویان و دانشگاهیان مسلمان اختلاف و دشمنی افکنند جدید حقیر و پست

 طویلة غیر أوقات في وَ  ةِ ولَ هُ سُ بِ  ةِ همَ التُّ  وَ  زعمةِ المَ  هذه رفعُ  لنا یتیسر لا دِّ حَ  إلی ذلكَ  في وافُ قَ وَ  دقَ  وَ 

 های جوانان به سادگی و در فرصتی نه چنداناین اتهام و غبارهای تیرۀ آن از ذهن پافشاری آنان بر این امر کار را به جایی کشانده است که رفع
 طولانی ممکن نیست

 هبأیِّ  سلامِ الإ داءِ أع بلیغاتِ تَ  علی بوجهِ  القیامُ  یةالدین   لومُ العُ  بِ لاا طُ  وَ  ونالروحانیٌّ  مهِ تِ یعَ لَ طَ  في وَ  مینسلِ المُ  یَ لَ عَ فَ 

 عادلةٍ  کومةٍ حُ  لتأسیسِ  قامَ  سلامالإ أنا  رظهَ یَ  یحتا  ،ةِ نَ مکِ مُ  وسیلةِ 

یام قبر تمام مسلمانان و پیشوایان آنان بر علمای روحانی و طلاب علوم دینی واجب است که در برابر تبلیغات دشمنان اسلام به هر وسیلۀ ممکن 
 گستر تأسیس شده استکنند، تا بر همگان آشکار شود که اسلام برای اقامۀ حکومتی عدل

 عدلٍ  نهجِ  علی قاتِ بَ الطَ  میعِ جَ  نمِ  أخذها وَ  ،المالِ  بیتِ  وَ  اتِ المالیا بِ  ة  ربوطَ مَ  انین  وقَ  فیها

جامعه،  آوری مالیات از همۀ اقشار و طبقاتالمال و شیوۀ جمعچرا که در این آیین )آیین اسلام( قوانین مربوط به امور مالی، از قبیل مالیات و بیت
 به طرز عادلانه تنظیم شده است

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  57502235390به وکالت و قضاوت  جزوات رایگانجهت دریافت   دکتر ملاکریمی 3 جزوه متون فقه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

28 

 

 تعَ طَ نقَ ا وَ تنقطع  ملَ  ولَ  نایاتالجِ  تِ لا قِ لِ  هابِ  لَ مِ عُ  ولَ  وجهٍ بِ  ؛دیةً  وَ  اً دا حَ  وَ  قصاصاً  اتِ زائیا الجَ بِ  وطة  ربُ مَ  قوانینُ  وَ 

 علیها ةُ بَ تِ را تَ المُ  دُ فاسِ المَ  بذلكَ 

یح اجرا که هرگاه این قوانین به صورت صح و نیز قوانین کیفری و جزایی، از قبیل قصاص و حدود و دیات، )به نحوی عادلانه تنظیم شده است(
 شود جنایات تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت و چه بسا که به کلّی  برطرف گردد

 لیعَ  تبُ ر  تَ تَ  ما وَ  تعالی، اللّٰه شاءَ  ما إلی واحشِ الفَ  وَ  الجنایاتِ  منَ  راتِ سکِ المُ  استعمالِ  علی بُ ت  رَ تَ تَ  تيال  کَ 

 بطن ما وَ  نهامِ  رَ هَ ظَ  ما واحشِ الفَ 

و آن دسته از جرایم  یابدشود، مانند فحشاء و گناهانی که بر اثر استعمال مشروبات الکلی ارتکاب میبه علاوه مفاسدی که از این جنایات ناشی می
 آشکار و پنهان که بر این گونه گناهان مترتب است، به طور کلی از میان خواهد رفت

 في دُ شاهِ المَ  وَ هُ  ماکَ  المال وَ  قتالوَ  تلافِ إ غیرِ  من لٍ هْ سَ  وَ  لٍ دْ عَ  جهْ نَ  علی وقِ قُ الحُ  وَ  القضاءِ بِ  ة  ربوطَ مَ  قوانینُ  وَ 

  ةِ الفعلی   مِ حاکِ المَ 

ای عادلانه تنظیم شده که برخلاف آن چه در محاکم کنونی مشهود است بدون اتلاف همچنین قوانین مربوط به امور حقوقی و قضایی به گونه
 شود وقت و صرف هزینۀ سنگین به حقوق مردم رسیدگی می

 هاغیرِ  وَ  سلامِ الإ ولةَ دَ  ینَ بَ  المعاهدات وَ  فاعِ الدِّ  وَ  الجهادِ بِ  مربوطة   قوانینُ  وَ 

 شود، )بر اساس عدل است(ها منعقد میهمچنین احکام و قوانین مربوط به جهاد و دفاع و معاهداتی که بین دولت اسلامی و دیگر دولت
  سلامُ فالإ

ُ
  فیه، مِ ک  حَ المُ  ستبدادِ الإ هجِ نَ  علی لا ةً ومُ کُ حُ  سَ سِّ أ

َ
 المجتمع فی ةُ ی  فسانَ الن   هُ لُ ؤیُ مُ  و ردِ الفَ  یِ رأ

 گذار حکومتی است که در آن نه شیوۀ استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی  یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کندبنیاناسلام 
 رشَ البَ  نَ مِ  ماعةٍ جَ  آراءِ  حکیمَ تَ  ضُ فرُ تَ  تيال   ةِ شری  البَ  القوانینِ  علی ةِ سَ ؤس  المُ  ةِ مهوری  الجُ  أو وطةِ المشرُ  جِ هْ نَ  علی لا وَ 

 عِ جتمَ المُ  علی

 کنندو نه شیوۀ مشروطه و جمهوری که متّکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن جامعه وضع می
 الإلهی   القانون نَ مِ  هاجالاتِ مَ  جمیع في دُّ مِ ستَ تَ  وَ  يوحِ ستَ تَ  ةً ومَ کُ حُ  لبَ 

 گیرد ها از قانون الهی یاری میدر تمام زمینه بلکه حکومت اسلامی، حکومتی است مُلهم و مُنبعث از وحی الهی که
 رأیهِ بِ  ستبدادُ الإ لاةِ الوُ  نَ مِ  حدٍ لِأ  لیسَ  وَ 

 داران را حقِّ استبداد رأی نیستو هیچ یک از زمام
 طاعةَ الإ یَ حتا  الإلهیا  القانونِ  بقِ طِ  علی کونَ یَ  أنْ  و د  بُ  لا هامَ وازِ لَ  وَ  هاؤونِ شُ  وَ  ةِ کومَ الحُ  في یجري ما میعُ جَ  لبَ 

 الأمرِ  لاةِ وُ لِ 
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 آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. اینهایی که در زمینه حکومت و شؤون جامعه و لوازم آن، برای رفع نیازهای مردم به اجرا در میتمام برنامه
 داران حکوم نیز جاری است اصل کلی، حتی در موارداطاعت از زمام

 حوزَته هلِ لأ أو سلمینللمُ  لاحِ الص   طبقِ  علی عاتِ الموضو في عملَ یَ  أن لواليلِ  ،معَ نَ  

 تواند در موضوعات، بنا بر مصالح کلّی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزۀ حکومت خود عمل کندالبته، حاکم جامعۀ اسلامی می
أي استبداداً  ذلك یسَ لَ  وَ   بِالر 

 این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست
 هلِ مَ عَ کَ  لاحِ لص  لِ  ع  بَ تَ  هُ رأیُ فَ  ،لاحِ الص   بقِ طِ  یلَ عَ  وَ هُ  لبَ 

بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است، پس اندیشۀ حاکم جامعۀ اسلامی همانند عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمین 
 است
 مْ لَ  قوقِ الحُ  أوِ  اتِ اسیا السیا  أوِ  اتِ بالمالیا  ةُ ربوطَ المَ  حکام  الأ واء  سَ  ةِ لهی  الإ حکامَ الأ إن  : قولُ نَ  ذلك رفتعَ  ما عدَ بَ  وَ 

 القیامةِ  یومِ  إلی بقیتَ  لْ بَ  ،نسخْ تَ 

یچ از احکام الاجراست، هگوییم: احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازمها میو  بعد از شناخت این 
 الهی نسخ نشده و از بین نرفته است

 جرائه،بإ لُ ف  کَ تَ تَ  وَ  لهيالإ ونِ القانُ  یادةِ سِ  فظَ حِ  ضمنُ تَ  ةِ لایَ وِ  وَ  ةِ کومَ حُ  ةِ بضرورَ  قضيیَ  حکامالأ تلك قاءِ بَ  سُ فْ نَ  وَ 

 وَ المَرْجُ  جُ رْ الهَ  مُ زِ لْ یَ  لاا ئَ لِ  ها،بِ  إلاا  اللّٰه أحکامِ  إجراءُ  نُ مکِ یُ  لا وَ 

دار اجرای آنها شود، چرا که اجرای احکام کند که اعتبار این احکام را تضمین کند و عهدهمیاین بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب 
 رودپذیر نیست، در غیر این صورت جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج میالهی جز با برپایی حکومت اسلامی امکان

 دُّ سُ یَ  لا وَ  ذاب میُقو لا وَ  ،ةِ وضَ بغُ المَ  مورِ الاُ  نَ مِ  سلمینَ المُ  ورِ مُ اُ  اختلال وَ  ،ةِ کیدَ الأ باتِ الواجِ  نَ مِ  ظامِ النِّ  فظَ حِ  أن   عمَ 

  ةٍ کومَ حُ  وَ  بوالٍ  إلاا  هذا نعَ 

نظمی امور مسلمانان از امور ناپسند است، و آشکار است که حفظ نظام و منع از هرج با توجه به این که حفظ نظام از واجبات مورد تأکید است و بی
 پذیردحکومت اسلامی و وجود والی تحقق نمیو مرج جز با استقرار 

 نُ مکِ یُ  لا وَ  ،شرعاً  وَ  عقلاً  واجب   ینعتدَ المُ  لبةِ غَ  عن مهِ لادِ بِ  وَ  مِ هاجُ الت   نع سلمینَ المُ  ورِ غْ ثُ  فظَ حِ  أن   إلی ضافاً مُ 

 الحُکُومةِ  تشکیلِ بِ  لاإا  ذلك

جلوگیری از تسلّط تجاوزگران بر آن، عقلًا و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز، علاوه بر آن، حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان، و 
 جز با تشکیل حکومت اسلامی ممکن نیست

 انِعِ الصا  کیمِ الحَ  نَ مِ  ذلك ركُ تَ  لُ عقِ یَ  لا وَ  ،سلمونَ المُ  إلیهِ  حتاجُ یَ  ما أوضحِ  نمَ  ذلك لُّ کُ  وَ 
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 است و از حکمت به دور است که خالق حکیم آن نیازها را به کلی نادیده گرفته، باشد ترین یازهای مسلمانانهمۀ این موارد، جزو بدیهی
 ریفَ الش   هُ جَ رَ فَ  عالی  تَ  اللّٰه لَ ج  عَ  مرالأ لیِ وَ  یبةِ غَ  بعد ةِ ومَ کُ الحُ  ومِ زُ لُ  علی دلیل   هینَ عَ بِ  مامةِ الإ لیلُ دَ  وهُ  مافَ 

لَ کند، عیناً، لزوم حکومت را دوران غیبت حضرت ولی عصر همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می ریفَ  هُ فَرَجَ  تَعالی   اللّٰه عَجَّ را  الشَّ
 در بردارد
 عالیتَ  هُ ندَ عِ  العلمُ  وَ  نین،السِّ  نَ مِ  آلافٍ  إلی اللّٰهبِ  العیاذُ  وَ ـ  طولتَ  هال  عَ لَ  وَ  ،ةِ یَ ادِ تمَ المُ  نینالسا  ذهه   عَ مَ  مایِّ سَ وَ لا 

گذرد و شاید این دوران هزاران سال دیگر ادامه یابد؛ علم آن نزد خداوند است و ما از به ویژه پس از این همه سال که از غیبت آن بزرگوار می
 بریمطولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می

ةِ  إهمالُ  کیمالحَ  الباري کمةِ حِ  نمِ  لُ عقِ یَ  لْ هَ فَ   م؟هُ لَ  کلیفٍ تَ  عیینِ تَ  مُ دَ عَ  وَ  ةِ سلامی  الإ الُام 

 آیا عاقلانه است که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده، تکلیفی برای آنان معیّن نکرده باشد؟
 ظام؟النا  اختلالِ  وَ  رجِ المَ  وَ  جرِ الهَ بِ  کیمالحَ  یَرضیَ  أو

 آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان راضی است؟ 
 ة  ج  حُ  یهلَ عَ  اسِ للن   کونَ تَ  لاا ئَ لِ  ؛رلُلْعُذْ  عٍ قاطِ  رعٍ شَ بِ  یأتِ  مْ لَ  وَ 

 باشدروا نیست که بگوییم شارع مقدس حکمی قاطع برای رفع نیازهای اساسی تشریع نکرده است تا حجت بر آن تمام شده 
 العقلِ  واضحاتِ  نمِ  کانَ  إن وَ  رناهُ کَ ذَ  ما وَ 

آنچه ذکر کردیم از بدیهات عقلی است )این حکم عقلی، چنان بدیهی و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامی نیز دلیلی بر وجوب آن وجود 
 داشت، باز هم تردیدی در صحّت آن نبود(نمی
 زِ جاوُ تَ  نعَ  نعِ المَ  وَ  ورِ غُ الثُّ  دِّ سَ  وَ  لمالظُّ  عِ فْ رَ  وَ  ظمِ الن   فظِ حِ  وَ  ربیةِ الت   وَ  علیمالت   وَ  ةِ دالَ العَ  سطِ بَ لِ  ةِ ومَ کُ الحُ  ومَ زُ لُ  ن  فإ

  نمِ  بجانِ الأ
َ
 دلیلُ ال علیه ل  دَ  دَ قْ فَ  ذلك عمَ  وَ  ،رٍ صْ مِ  وَ  رٍ صْ مِ  أو رٍ صْ عَ  وَ  رٍ صْ عَ  بینَ  رقٍ فَ  غیرِ  نمِ  قولِ العُ  أحکامِ  وضحَ أ

 أیضاً  رعیُّ الش  

 عبا این همه، از طرف شارع مقدس دلایل بسیاری بر این امر وارد شده است گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، حفظ مرزها، من
 است ها یکسانها و مکاناز تجاوز دیگران از جمله دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی است این امور دربارۀ لزوم برپایی حکومت در همۀ زمان

  في» باباً  دَ قَ عَ  «الوافي» ففي
َ
ة   أو کتاب   فیه جاءَ  دْ قَ  وَ  إلاا  الناسُ  إلیهِ  حتاجُ یَ  ممایء  شَ  لیس هن  أ  «سُن 

 «چیزی از نیازهای مردم نیست، مگر آن که در کتاب و سنّت دلیلی بر آن آمده است»بابی است با این عنوان: « وافی»چنان که در کتاب شریف 
 
 :ایات  وِ رِ  فیهِ  وَ 

 کنیمدر این باب روایات زیادی ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می
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 یتا حَ  ،شیءٍ  لِّ کُ  بیانَ تِ  رآنالقُ  في لَ أنزَ  عالیتَ  وَ  كَ ارَ بَ تَ  اللّٰه ن  إِ ): قالَ  (لامُ الس   علیهِ ) اللّٰه عبد أبي عن مرازِ مُ  ة  روایَ  :نهامِ 

 اللّٰه لَ أنزَ  دقَ  وَ  لاا إ رآنِ القُ  في أنزلَ  هذا انکَ  ولَ : قولیَ  عبد   یستطیع لا یتا حَ  باد،العِ  یهِ إلَ  حتاجُ یَ  شیئاً  اللّٰه كَ رَ تَ  ما اللّٰه وَ 

 (فیه تعالی

موده رمرازم از امام صادق )علیه السلام( نقل کرده است که فرمودند: )به راستی خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم همه چیز را در قرآن نازل ف
ای چیز را روشن کند. به خدا قسم، حق تعالی هیچ یک از نیازهای مردم را، بدون حکم به خود آنان واگذار نکرده است تا این که بندهاست تا همه 

 نتواند بگوید ای کاش این مطلب در قرآن آمده بود، مگر این که حکم آن در قرآن آمده است(
 داعالوِ  ةِ ج  حَ  ةِ طبَ خُ  في اً قریبَ تَ  هاظیرُ نَ  وَ  ها،غیرُ  منها ریب  قَ  وَ 

قل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ن« حجّة الوداع»احادیث دیگری، قریب به همین مضمون، نیز وجود دارد. نظیر حدیث فوق، در ضمن خطبۀ 
 شده است

  عن مِ سلِ مُ  بنِ  دم  حَ مُ  حیحةِ صَ  في وَ 
َ
 لیهعَ  اللّٰهِ لواتُ صَ  نینؤمِ مُ الامیرَ  ن  إِ : )حدیث في (لامُ الس   لیهِ عَ ) اللّٰهِ بدِ عَ  بيأ

 (إلیه حتاجُ تَ  ام   میعَ جَ  ةمِّ لاُ لِ  نتُ ی  بَ  یتا حَ  نیاالدُّ  نَ مِ  جنيخرِ یُ  مْ لَ  ذيالا  هل  لِ  دُ مْ لحَ اَ : قالَ 

رمود: ف در روایت صحیح از محمد مسلم، در ضمن حدیثی از امام صادق )علیه السلام(، چنین آمده است: )حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه
 اند برایشان بیان کردم(سپاس خداوندی را سزاست که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این که تمام آن چه را که مردم به آن محتاج

 يف هرالد   یدَ مَ  وَ  مانِ الز   طیلةَ  مینَ سلِ المُ  لادِ بِ  ظامَ نِ  ظُ حفُ یَ  وَ  ةِ م  الاُ  أمرَ  رُ دبِّ یُ  نمَ  تعیینِ  إلی کالحاجةِ  ةٍ حاجَ  هأیُّ  وَ 

 ةِ یبَ الغَ  صرِ عَ 

 ؟تکدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین کسی است که ادارۀ امور و حفظ نظام ممالک اسلامی در دوران غیبت امام عصر )عج( بر عهدۀ اوس
 بادالعِ  وَ  ةِ م  الاُ  ائسُ سَ  وَ  مینَ سلِ المُ  اليوَ  دِ یَ بِ  إلاا  هاسطُ بَ  نُ مکِ یُ  لا تيال   سلامالإ أحکامِ  اءِ قَ بَ  عَ مَ 

 باشدبقای احکام اسلامی و اجرای آنها جز به دست حاکم اسلامی، که سیاست و تدبیر امّت به عهدۀ اوست میسّر نمی
  نعَ  ،شاذان بن لضْ الفَ  نعَ  دٍ یِّ جَ  دٍ نَ سَ بِ  «للالعِ » وایةِ رِ  في وَ  

َ
  حدیثٍ  في (السلام علیه) ضاالرِّ  سنِ الحَ  بيأ

 الشرائع با سندی موثق از فضل بن شاذان روایت شده است که او از امام رضا )علیه اسلام( نقل کرده است که در ضمن حدیثی در کتاب علل
  وَ  مرالأ ولياُ  لَ عَ جَ  مَ لِ فَ : قالَ  نْ فَإ: قالَ 

َ
  م؟هِ تِ طاعَ بِ  رَ مَ أ

 ده و آنان را به پیروی از ایشان امر فرموده است برای مردم قرار دا« الْمراولی»فرمود اگر کسی بگوید که چرا خداوند 
  نهامِ : ةثیرَ کَ  لَ لَ عِ لَ : قیلَ 

َ
 مهِ سادِ فَ  نمِ  فیهِ  مالَ  د  الحَ  ذلك وادا عَ تَ یَ  لا أن اروُ مِ اُ  و ودٍ حدُ مَ  دٍّ حَ  لیعَ  وافُ قَ وَ  مالَ  لقَ الخُ  ن  أ

 هُ ن  لَأ  م،لیهِ عَ  رَ ظ  حَ  فیما خولِ الدُّ  وَ  يعدِّ الت   نَ مِ  مهُ عَ منَ یَ  أمیناً  فیهِ  ملیهِ عَ  لَ جعَ یَ  أنبِ  إلاا  ومُ قُ یَ  لا وَ  ذلكَ  تُ ثبُ یَ  نکُ یَ  مْ لَ 
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 وَ  ساد،الفَ  نَ مِ  مهُ عَ منَ یَ  ماً یِّ قَ  میهِ لَ عَ  لَ عَ جَ فَ  ه،یرِ غَ  ادِ سَ فَ لِ  هتُ عَ نفَ مَ  وَ  هتُ ذ  لِ  كُ ترُ یَ  لا د  أحَ  کانَ لَ  ذلكکَ  ذلكَ  نکُ یَ  مْ لَ  إنْ 

 حکامَ الأ وَ  وددُ الحُ  مفیهِ  قیمُ یُ 

شود که این امر علل بسیار دارد: از جمله این که، خداوند حدود و قوانینی برای زندگی بشر تعیین فرموده است و به مردم فرمان داده پاسخ داده می
پذیرد نمی ود شرعی تحققآورد اما اجرای این قوانین و رعایت حدکه از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند، چرا که فساد و تباهی برای آنان به ارمغان می

ی افراد مگر آن که خداوند زمامداری، امین بر ایشان بگمارد تا آنان را از تعدی از حدود و ارتکاب محرّمات باز دارد، در غیر این صورت، چه بسا
یین فرموده پرستی برای مردم تعنظر نکنند. از این رو، خداوند سر باشند که از لذت و  منفعت شخصی خود، به بهای تباه شدن امور دیگران، صرف

 است تا ایشان را از فساد و تباهی باز دارد و حدود الهی و احکام و قوانین اسلامی را در میان آنان اقامه کند
  نهامِ  وَ 

َ
 وَ  ینِ الدِّ  أمرِ  نَ مِ  مهُ لَ  د  بُ  لا مالِ  رئیسٍ وَ  مٍ قیِّ بِ  إلاا  واعاشُ  وَ  واقُ بَ  ،لِ لَ المِ  نَ مِ  ةً ل  مِ  لا وَ  قِ رَ الفِ  نَ مِ  ةً رقَ فِ  دُ جِ نَ  لا ان  أ

 نیاالدُّ 

یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده و ادامه حیات داده باشند، زیرا ادارۀ امور دینی و دنیوی و دیگر آن که، ما هیچ گروه یا ملّتی را نمی
 آنان، به زمامداری مدبر نیازمند است 

  کیمالحَ  ةِ کمَ حِ  في زجُ یَ  مْ لَ فَ 
َ
  مُ علَ یُ  اما مِ  قَ لَ الخَ  كرُ تْ یَ  نْ أ

َ
 مهُ و  دُ عَ  هِ بِ  ونَ لُ قاتِ یُ فَ  ،هِ بِ  إلاا  مهَ لَ  امَ وَ قَ  لا وَ  ،نهُ مِ  مهُ لَ  د  بُ  لا هُ ن  أ

 مهِ ومِ ظلُ مَ  نْ مِ  مهُ مَ ظالِ  عُ منَ یَ  وَ  م،هُ تَ ماعَ جَ  وَ  مهُ تَ معَ جُ  مهُ لَ  قیمُ یُ  وَ  ،مُ ئهِ یَ فَ  هِ بِ  ونَ مُ سِّ قَ یُ  وَ 

داند که مردمان به ناچار باید از حکمت خداوند حکیم به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که خود به خوبی می
کند و نماز  مشان تقسیحاکمی داشته باشند، که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری کند و اموال عمومی را میان

 جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند 
  نهامِ  وَ 

َ
 ،کامُ حالأ وَ  ةِ ن  السُّ  تِ رَ یِّ غُ  وَ  ،ینُ الدا  بَ هَ ذَ  وَ  ةُ ل  المِ  تِ سَ رِ دُ لَ  مستودعاً  ظاً حافِ  أمیناً  ماً یِّ قَ  إماماً  مهُ لَ  جعلْ یَ  مْ لَ  ولَ  هن  أ

 ینَ وصنقُ مَ  لقَ الخَ  دناجَ وَ  دقَ  انا لِأ  سلمین،المُ  لیعَ  ذلك واهُ ب  شَ  وَ  ،ونَ دُ لحِ المُ  نهُ مِ  صَ ق  نَ  وَ  ،ونَ عُ دِ بتَ المُ  فیهِ  زادَ لَ  وَ 

 أنحائهم تِ تُ ش  تَ  وَ  مهِ أهوائِ  لافِ اختِ  وَ  مهِ لافِ اختِ  عَ مَ  لینَ کامِ  رَ یَ غَ  حتاجینَ مُ 

سنن  رفت، احکام وداد، به یقین دین الهی از بین میامین و حفیظ  و مورد اطمینان قرار نمیو دیگر آن که، چنانچه خداوند برای مردم زمامداری 
کردند و می هابردند و آنان را دچار نقائص و کاستیدینان در مذهب الهی دست مییافت، بیها در دین افزایش میکرد بدعتخداوندی تغییر می

 دادندج میشبهاتی دربارۀ اسلام در میان مسلمانان روا
 حکامُ الأ وَ  نُ نَ السُّ  وَ  رائعُ الش   تِ رَ یِّ غُ  وَ  نا،ی  بَ  ما حوِ نَ  لیعَ  وادُ سَ فَ لَ  ولُ سُ الر   هِ بِ  جاءَ  مالِ  ظاً حافِ  ماً یِّ قَ  مهُ لَ  لْ جعَ یَ  مْ لَ  ولَ فَ 

 عینأجمَ  لقِ الخَ  سادُ فَ  ذلك في کانَ  وَ  ،یمانُ الإ وَ 

لهی شدند، آیین و سنت و احکام افرمود، مردمان فاسد و تباه میهای پیامبر پاسداری کند تعیین نمیآوردهرهپس اگر خداوند، زمامداری را که از 
 رفتندشد و تمامی خلق به تباهی و گمراهی میکرد، ایمان مردم متزلزل میتغییر می
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 (ةم  لاُ لِ  ظاماً نِ  ةُ مامَ الإ وَ  -: قالَ  أن إلی - ركِ الشِّ  نَ مِ  طهیراً تَ  یمانَ الإ اللّٰه ضَ رَ فَ )«: ةلاغَ البَ  هجِ نَ » في وَ 

البلاغه نیز چنین آمده است: )خداوند ایمان را به جهت پاک شدن از شرک ... و امامت را به جهت سامان بخشیدن به امت واجب فرموده در نهج
 است(
 ،ةِ ل  لمِ لِ  ظاماً نِ  ةُ اعَ الط   وَ  :قالتْ  أنْ  إلی - ركِ الشِّ  نَ مِ  طهیراً تَ  یمانَ الإ اللّٰهُ ضَ رَ فَ فَ ) علیها اللّٰه سلامُ  دیقةِ الصِّ  ةِ طبَ خُ  في وَ 

 (ةِ رقَ الفُ  نَ مِ  اما لَ  ةِ مامَ الإ وَ 

 ها  از شرک و اطاعت را به علیها چنین آمده است: )پس خداوند ایمان را به جهت پاک ساختن انساندر خطبۀ حضرت صدیقۀ طاهره سلام اللّٰه
 امامت و رهبری را به جهت جلوگیری از تفرقه واجب فرموده است( جهت نظام بخشیدن به امور مردم، و

ی وَ  لایةِ الوِ  بقاءِ  ومِ زُ لُ  یلَ عَ  لُّ دُ یَ  اما مِ  ذلك یرِ غَ  إلی  ةِ العام   ةِ اسَ الرِّ

 دهندۀ لزوم و وجوب ولایت و زمامداری برای جامعه استو همچنین احادیث دیگری که همه نشان
 الوالي خصِ شَ  في الکلامُ  بقییَ  ذلك حَ ضَ وَ  ما عدَ بَ  م  ثُ 

 شویمهای او یادآور میاینک نکاتی را دربارۀ شخص حاکم و ویژگی
م( آله وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یل  صَ ) بیِّ الن   عدَ بَ  لاةِ الوُ  وَ  ةَ ئم  الأ أن   فی قِّ الحَ  بِ ذهَ المَ  لیعَ  إشکالَ  لا وَ   ینَ یِّ صالوَ  دُ یِّ سَ  وَ سَل 

 لاةُ وُ  مهُ فَ  ،الغیبةِ  مانزَ  إلی لفٍ سَ  عدَ بَ  فاً لَ خَ  (أجمعین ملیهِ عَ  اللّٰه لواتُ صَ ) ومینَ عصُ المَ  هُ أولادَ  وَ  ،ؤمنینالمُ أمیرُ 

م(  هآلِ  وَ  لیهعَ  اللّٰه یلَ صَ ) یِّ بِ للن   ما مهُ لَ  وَ  الامرِ   ةِ لهی  الإ ةِ ی  لِّ الکُ  ةُ لافَ الخِ  وَ  ةِ العام   لایةِ الوِ  نَ مِ وَ سَل 

یای الهی  علیه و آله و سلّم(، بزرگ اوصمذهب حقۀ شیعه، امامان و زمامداران امت اسلامی پس از پیامبر اکرم )صلی اللّٰهتردیدی نیست که، بنا بر 
اند که یکی پس از دیگری رهبری و ولایت امر مسلمین را تا ( بودهأجمعین ملیهِ عَ  اللّٰه لواتُ صَ حضرت علی امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم او )

م داشته عهده زمان غیبت بر م وَ  آلِه وَ  عَلیه اللّٰه صَلَی)اند. اینان همۀ اختیارات پیامبر مکرَّ  اندو ولایت عام و خلافت کلی الهی او را دارا بوده( سَلَّ
 بقیاتَ  أنْ  قلِ الن   وَ  قلِ العَ  حسبِ بِ  جبُ یَ  نکِ ل   ،خاصٍّ  خصٍ شَ لِ  لْ عَ جَ تُ  مْ لَ  إنْ  وَ  ةُ ومَ کُ الحُ  وَ  لایةُ الوِ فَ  یبةِ الغَ  انمَ زَ  في اأم  

 ةُ ی  سلامَ الإ الجامعةُ  إلیه حتاجُ تَ  ام  مِ  ماهُ ن  لِأ  ذلك، إهمالِ  إمکانِ  مِ دَ عَ  نْ مِ  مَ د  قَ تَ  مالِ  ،رَ آخَ  حونَ بِ 

تمی حاما در زمان غیبت، اگر چه شخص معین برای تصدّی امر حکومت تعیین نشده است، ولی بنا بر آنچه بیان شد، در امر حکومت، که نیاز 
جامعۀ اسلامی است، ممکن نیست خداوند إهمال کرده باشد. لذا بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل؛ تداوم حکومت و ولایت اسلامی در دوران 

 غیبت امام عصر )عج( امری ضروری برای مسلمانان است
  علی تل  دَ  وَ  هاعضُ بَ  مَ د  قَ تَ  ماکَ  ،الناسُ  إلیهِ  حتاجُ تَ  ما إهمالِ  مِ دَ عَ  علی ةُ ل  دِ الأ تِ ل  دَ  دقَ  وَ 

َ
 مِ لَ  جلِ لِأ  ةِ مامَ الإ لَ عَ جَ  نْ أ

 هایرِ غَ  وَ  عةِ ریَ الش   فظِ حِ وَ  ،ةِ ل  المِ  ظامِ نِ  وَ  ،رقةِ الفُ 
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گر آن شواهدی که سابقاً متذکر شدیم دال بر آن است که در رفع نیازهای مردم، از سوی شارع مقدس، إهمالی صورت نگرفته است و نیز نشان
خداوند، امامت را به جهت جلوگیری از تفرقه امت اسلامی و سامان بخشیدن به امور ملت و حفظ شریعت و دلایلی دیگر تعیین و تشریع است که 

 فرموده است.
 هاإنکارُ  ةسکَ مِ  ذيلَ  غينبَ یَ  لا ومة  علُ مَ  سلامِ الإ فظُ حِ  وَ  ظامِ النِّ  ةُ ی  وبِ طلُ مَ  وَ  یبةِ الغَ  نِ مَ زِ  في ةُ قَ قِ حَ تَ مُ  ةُ ل  العِ  وَ 

لام، ستردید نیست که این دلایل و جهات، در زمان غیبت امام عصر )عج( نیز وجود دارد. از این رو لزوم وجود نظام حکومتی و پاسداری از آیین ا
م است و هیچ خردمندی نمی  تواند آن را انکار کندامری معلوم و مسلَّ

 جلِ لِأ  تلَ عِ جُ  ماإن   وَ  طقَ فَ  الإلهیِّ  ونِ انُ القُ  ةومَ کُ حُ  لبَ  ةً ونیِّ قانُ  ةُ ومَ کُ حُ  تْ کانَ  اما لَ  ةِ ی  سلامِ الإ ةَ کومَ الحُ  إن  : ولُ قُ نَ فَ 

 لا وَ  ،ةِ نی  والقانُ  ةِ کومَ الحُ  أساسُ  ماهُ  تینفَ صِ  نمِ  الوالي في د  بُ  لا اسالنا  ینَ بَ  ةِ لهی  الإ ةِ دالَ العَ  سطِ بَ  وَ  ونالقانُ  إجراءِ 

 : امِ هِ بِ  إلاا  هاقِ قُ حَ تَ  لُ عقِ یَ 

اکنون سزاوار استت بگوییم که چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط 
عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر، باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد، و ممکن 

 مت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد:نیست یک حکو
 ونِ القانُ بِ  لمُ العِ  ماإحداهُ 

 اول: علم به قانون
 العَدالةُ  ماهُ تُ یَ ثانِ  وَ 

 و دوم: عدالت
 رط  شَ  یه: تَ لقُ  ئتَ شِ  إنْ  وَ  ،أیضاً  الحاکمِ  في هاومِ زُ لُ  في بهةَ شَ  لا وَ  ،عِ وسَ الأ هِ طاقَ نَ بِ  لمِ العِ  في لةُ داخِ  فایةُ الکِ  مسألةُ  وَ 

  نمِ  ثالث  
ُ
 وطرُ الشُ  سَ سِّ أ

البته ویژگی کفایت و صلاحیت، که برای زمامدار ضروری است، در همان شرط نخست، یعنی علم به معنای وسیع آن مندرج است و شک نیست 
 که حاکم  باید این ویژگی را نیز داشته باشد البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نیز سزاوار است 

 ماً اکِ ح وَ  مین،سلِ المُ  علی والیاً  تعالی اللّٰه ماهُ لَ جعَ یَ  أنْ  لُ عقِ یَ  لا قَ الفاسِ  وَ  مَ الِ الظا  وَ  لَ الجاهِ  ن  إفَ  وحهضُ وُ  عَ مَ  هذا وَ 

  لیعَ  وَ  همراتِ دِّ قَ مُ  لیعَ 
َ
 ذلكبِ  سِ قدَ الأ ارعِ الش   مامِ هتِ إ ةِ د  شِ  عَ مَ  مهِ وسِ فُ نُ  وَ  همموالِ أ

وشت و گزیند و و او را بر سرننادان یا ستمگر و تبهکار را به عنوان زمامدار مسلمانان برنمیاز نظر عقل، روشن است که خداوند هیچ گاه شخص 
 کند، زیرا شارع اقدس نسبت به حفظ جان و مال و سرنوشت مردمان اهتمام بسیار داردمال و جان آنان حاکم نمی

 فظیةُ الل   ةُ ل  دِ الأ لیهِ عَ  تْ ل  دَ  - لِ العادِ  مِ العالِ  الوالي دِ یَ بِ  إلاا  هُ قُّ حَ  وَ هُ  امِ بِ  ونِ القانُ  إجراءِ  قُ قُ حَ تَ  لُ عقِ یَ  لا وَ 

د این مطلب  و جز این معقول نیست که تحقق قانون تنها به دسست حاکمی عالم و عادل میسر است ـ شواهد نقلی از احادیث و روایات نیز مؤیِّ
 است
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  غينبَ یَ  لا) «:البلاغة هجنَ » فيفَ 
َ
 مینسلِ المُ  إمامةِ  وَ  حکامِ الأ وَ  مَ غانِ المَ  وَ  ماءِ الدِّ  وَ  الفروجِ  لیعَ  الوالي کونَ یَ  نأ

 ولِ للدُّ  فَ حائِ ال لا وَ  هفائِ جِ بِ  مهُ عَ قطَ یَ فَ  يالجافِ  لا وَ  ههلِ جَ بِ  مهُ ل  ضِ یُ فَ  لُ الجاهِ  لا وَ  ،هُ همتُ نَ  مهِ أموالِ  في ونُ کُ تَ فَ  البخیل،

 ةِ نَ لسُّ لِ  لُ طِّ عَ المُ  لا وَ  عقاطِ المَ  ونَ دُ  بها فَ قِ یَ  وَ  وقِ قُ الحُ بِ  بُ ذهَ یَ فَ  کمِ الحُ  في رتشيالمُ  لا وَ  ،ومٍ قَ  ونَ دُ  وماً قَ  ذَ خِ تَ ی  فَ 

 ( ةِ م  الاَ  كَ هلِ یُ فَ 

فرماید: )زمامداری که بر جان و مال و ناموس مسلمانان آوریم که میالبلاغه را شاهد میبه عنوان نمونه یکی از سخنان امام علی )ع( در نهج
واگذارندۀ  خوار وگیرد، سزاوار نیست که بخیل، نادان، ستمکار، بزدل، رشوهاجرای احکام الهی و رهبری مسلمانان را به عهده میشود و مسلط می

کشاند کند؛ نادان به سبب جهل خود، مردمان را به گمراهی میسنت پیامبر باشد؛ چون بخیل نسبت به اموال مردم طمع دارد و آنها را غارت می
مال خوار حقوق مردم را پایدهد؛ رشوهجهت ترجیح میشود؛ بزدل گروهی را بر گروهی دیگر بیا ستمگری خود موجب کشتار مردم میو ستمکار ب

 شود(گذارد سبب هلاکت امت میبرد؛ و بالاخره آن کس که سنت پیامبر )ص( را معطل میو از بثین می
  یرَ تَ فَ 

َ
 دلالعُ  وَ  حکامِ بالأ علمال: أمرین إلی عُ رجِ یَ ( ع) هرَ کَ ذَ  ما نْ أ

 گردد:یابیم که فرمایش امیرالمؤمنین علی )ع( به دو ویژگی اساسی باز میبا کمی دقت به خوبی درمی
 ـ عدالت 0ـ علم به احکام الهی  1
 (لامالسا  علیهِ ) مامِ للإ العدل وَ  لمالعِ  اعتبارُ  خبارالأ فی دَ رَ وَ  دْ قَ  وَ 

 عدالت برای امام )علیه السلام( معتبر دانسته شده استدر روایت دیگری نیز دو ویژگی علم و 
درِ الأ مینَ سلِ المُ  ینَ بَ  ماتِ ل  سَ المُ  نَ مِ  کان وَ   لضَ أف هونِ کَ  ومُ زُ لُ  لبَ  حکامِ الأبِ  الخلیفةِ  وَ  مامِ الإ لمِ عِ  ومُ زُ لُ  لِ و  مُنذُ الص 

 وضوعالمَ  في لافالخِ  ماإن   وَ  ه،یرِ غَ  نمِ 

گاهی امام و  م میان مسلمانان، از صدر اسلام تاکنون بوده استاصولًا لزوم آ  خلیفه به احکام و قوانین اسلام، از امور مسلَّ
 نظر تنها در موضوع و موارد این علم بوده نه در خود آناختلاف

  ماکَ 
َ
 علی انُ مائُ لَ عُ  نَ عَ طَ  زالَ  لا وَ  ،رَ أخَ  هاتٍ جِ  في لافُ الخِ  ماإن   وَ  ،ةِ لافَ الخِ  ومِ زُ لُ  في ینَ سلمِ المُ  بینَ  لافَ خِ  لا هنا أ

 اً ذائیا کَ  کماً حُ  لَ هِ جَ  هأن  بِ  ةِ لافَ للخِ  یصد  تَ  من

همان گونه که در مورد لزوم خلافت و رهبری، میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست، بلکه اختلاف در موارد دیگر است، چنانچه اشکال همیشگی 
 اند این بوده که: فلان حاکم نسبت به فلان حکم جهل داشته استشدهدار خلافت در طول تاریخ علما بر برخی کسانی که عهده

 هبارِ اعتِ  في ینمَ سلِ المُ  دِ أحَ  نمِ  كُّ الش   غينبَ یَ  لافَ  دلُ العَ  اأما  وَ 

 در مورد عدالت، و اعتبار آن برای حاکم نیز برای هیچ یک از مسلمانان شک و تردیدی نیست
  وَ  د  بُ  لا الوالیَ  أن   في انِ قِ توافِ مُ  قلَ الن   وَ  قلُ فالعَ 

َ
 حکامِ لأا جراءِ إِ  في وَ  الناسِ  في عادلاً  وَ  ،وانینالقَ بِ  ماً عالِ  کونَ یَ  نأ
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می باشد، ثانیاً بنابراین موازین عقلی و دلایل نقلی، هر دو بر آن اند که حاکم و رهبر جامعۀ اسلامی، ناگزیر، باید اولًا عالم به قوانین و احکام اسلا
 در اجرای احکام به عدالت رفتار کنددر میان مردم و 

  بُ جِ یَ  إذ سلمین،المُ  لایةِ وِ لِ  صلحُ یَ  الذي وَ هُ  وَ  ،لِ العادِ  قیهُ الفَ  إلی ةِ لایَ الوِ  أمرُ  عُ رجِ یَ فَ  یهِ لَ عَ  وَ 
َ
 فاً صِ ت  مُ  يالوال ونَ کُ یَ  نأ

 وَ العَدل قهِ الفِ بِ 

است و اوست که شایستۀ رهبری مسلمانان است؛ چه حاکم اسلامی باید  «فقیه عادل»بنا بر آنچه گذشت، امر ولایت و سرپرستی امت راجع به 
ف به   باشد« عدالت»فقه و »متصِّ

 

 ولِ دُ العُ  هاءِ قَ الفُ  علی فائيالکَ  الواجبِ  بیلِ قَ  نمِ  ةِ سلامیِّ الإ ةِ ولَ الد   أساسِ  تشکیلُ  وَ  ةِ ومَ کُ الحُ بِ إقامَةُ فَ 

 عادل، واجب کفایی استپس اقامۀ حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان 
 القیامُ  علیهم بُ جِ یَ  مهِ ماعِ جتِ بِإ إلاا  رس  یَ تَ یَ  مْ لَ  إنوَ  ،الاتباعُ  هِ غیرِ  علی جبُ یَ  ةِ ومَ کُ الحُ  تشکیلِ لِ  مهُ أحدُ  قَ فِّ وُ  نإفَ 

 مُجتَمِعینَ 

 تبنابراین، اگر یکی از فقیهان زمان به تشکییل حکومت توفیق یاف، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل حکوک
اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همۀ آنان میسر نباشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً به این امر اهتمام ورزیده، درصدد تحقق آن 

 د برآین
 الحُکُومَةِ  تأسیسِ  في ورینَ عذُ مَ  واکانُ  إنْ  وَ  مهُ بُ نصَ مَ  طسقُ یَ  مْ لَ  أصلاً  ذلكَ  مهُ لَ  نمکِ یُ  ملَ  لو وَ 

شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگر چه از و اگر این امر، اصلًا برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی
 تشکیل حکومت معذورند

 وسِ فُ نُ  علی لبَ  دود،الحُ  إجراءِ  إلی المالِ  بیتِ  نمِ  مینَ سلِ المُ   أمورِ  علی لایةُ الوِ  مُ منهُ  لِّ کُ لِ  کانَ  ،ذلكَ  عَ مَ  وَ 

 فیها فَ رُ صَ الت   ةُ ومَ کُ الحُ  تِ ضَ اقتَ  إذا سلمینالمُ 

ت که مقدور است، حق دارند تحت ولایت و نظار  اند، لکن آن دسته از امور مسلمانان رادر صور ت اخیر، هرچند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته
های مسلمانان المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی؛ بلکه از این هم بالاتر و آن این که؛ اگر مقتضی باشد، بر جانخود بگیرند از بیت

 نیز حقِّ تصرف دارند
 صالحِ مَ  في رفِ الص   وَ  ،خماسِ الأ وَ  راجِ الخَ  وَ  قاتِ دَ الص   أخذُ  وَ  ،مکانِ الإ عَ مَ  وددُ الحُ  إجراءُ  یهملَ عَ  بُ جِ یَ فَ 

 وَ الإسلام سلمینالمُ  جِ حوائِ  رِ سائِ  وَ  همغیرِ  وَ  ادةالسا  قراءِ فُ  وَ  سلمینِ المُ 

ان الح مسلمانبنابراین، بر فقها واجب است که در حد امکان، حدود الهی را جاری سازند و صدقات و خراج و خمس را از مردم بگیرند و در راه مص
 و تأمین زندگی سادات فقیر و دیگر مستمندان و سایر نیازهای اسلام و مسلمین به مصرف برسانند
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  عینمَ أج یهملَ عَ  اللّٰهِ لواتُ صَ  هِ عدِ بَ  نمِ  ةِ ئما الأ وَ  اللّٰهِ ولِ سُ رَ لِ  کانَ  ما لُّ کُ  ةِ ومَ کُ بالحُ  ةِ وطَ ربُ المَ  هاتِ الجِ  في مهُ لَ  ونُ کُ یَ فَ 

این بحث آن است که در تمام مسائل مربوط به حکومت، همۀ آنچه از اختیارات و وظایف پیامبر و امامانِ پس از او، که درود خدا بر نکتۀ مهم در 
 شود دربارۀ فقهای عادل نیز معتبر استهمۀ آنان باد محسوب می

لامعل) ةِ ئما الأ أوِ  نبیاءِ الأ ةِ تبَ رُ کَ  مهُ تَ تبَ رُ  کونَ تَ  أن ذلك نمِ  مُ لزِ یَ  لا وَ   مکهُ شارِ یُ  لا ر  أم ةَ عنوی  المَ  لَ الفضائِ  ن  إفَ ( یه السا

 مغیرهُ  فیهِ  (لامالس   علیهم)

ص آن بزرگواران تلقی شود زیرا فضائل معنوی، خا ( السّلام علیه)البته لازمۀ این امر این نیست که رتبۀ معنوی آنان همپایه و رتبۀ پیامبران و امامان
 است و هیچ کس در مقامات و فضائل با آنان هم رتبه نیست

 : اصطلاحان وَ  عنیانمَ  لها ةُ لافَ الخِ فَ 

 رود:دارای دو معنایی اصطلاحی متفاوت است که هر یک در مورد خاص خود به کار می« خلافت»واژۀ 
 
َ
 اهرینِ الطا  ةِ ئما الأ وَ  لینرسَ المُ  نبیاءِ کالأ هِ أولیائِ  نمِ  صِ ل  بالخُ  ة  ص  ختَ مُ  هیَ  وَ  ،ةُ کوینی  الت   ةُ لهی  الإ ةُ لافَ الخِ  ماهُ حدُ أ

 عَلیهم اللّٰه لامُ سَ 

 عَلیهم اللّٰه سَلامُ اول: خلافت تکوینی الهی، که ویژۀ برجستگان از اولیای خاص اوست؛ مانند پیامبران مرسل و امامان پاک و مطهر 
 لیفةً خَ  (لامُ الس   یهِ لَ عَ ) نینؤمِ المُ  أمیرَ  (هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلا صَ ) اللّٰه سولِ رَ  علِ جَ کَ  ،علیِ الجَ  الاعتباریِّ  نیعَ المَ  امُ ثانیهُ  وَ 

  ةِ لافَ لخِ لِ  لانٍ فُ  وَ  لانٍ فُ  انتخابِ  أو مین،سلِ للمُ 

لام عَلَیهِ )دوم: خلافت اعتباری و قراردادی، همچون انتصاب امیرالمؤمنین علی  نوان خلیفۀ ، به ع(آلِه وَ  عَلیهِ  اللّٰه صَلّی)توسط رسول اکرم  (السَّ
 مسلمانان، و یا انتخاب فلانی و فلانی برای خلافت

 قِّ الحَ  جراءِ لِإ  إلاا  (لامالس   ملیهِ عَ ) ةُ ئم  الأ هابِ  نِ عتَ یَ  ملَ  أمر   ةُ ی  ورَ الصُّ  ةُ ی  رَ اهِ الظ   ةُ ئاسَ الرِّ فَ 

لام عَلیهِم)اما حکومت ظاهری و صوری، امری است که امامان شیعه  عنایتی بدان نداشتند، مگر به منظور اجرای اوامر حق تعالی و تحقق ( السَّ
 بخشیدن به احکام اسلام

 (ممرتکُ أ نمِ  ی  إلَ  بُّ أحَ  یَ هِ لَ  اللّٰه وَ : )نهُ عَ  یَ کِ حُ  ما یلَ عَ  هِ ولِ قَ بِ  (لامالس   علیهِ ) طالب أبي بنُ  یٌّ لِ عَ  هاأرادَ  تيال   یَ هِ  وَ 

 اهَ لَ  قیمةَ  لا التي نعلٍ  إلی شیراً مُ 

لام عَلَیهِ )چنان که از امیرمؤمنان علی بن ابی طالب  حکایت شده است که روزی به کفش وصله خوردۀ خود اشاره کرد و فرمود: )به خدا  (السَّ
تر است از حکومت و فرمانروایی بر شما مگر آن که به واسطۀ این زمامداری، حقی را اقامه کنم یا باطلی را دور داشنیسوگند که این نزد من دوست

 کنم و از میان بردارم(
 » «ةِ یِّ قَ قشِ الشِ »ـ ب ةِ وفَ المعرُ  ةِ طبَ الخُ  في« ةِ البلاغَ  نهج» في وَ 

 چنین فرمودند:« شِقشِقیه»حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( در خطبۀ معروف به « البلاغهنهج»و در 
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  ما وَ  رِ اصِ الن   ودِ جُ وُ بِ  ةِ ج  الحُ  قیامُ  وَ  رِ الحاضِ  ورُ ضُ حُ  لا لو ةَ مَ سَ الن   أرَ بَ  وَ  ةَ بِّ الحَ  قَ لَ فَ  ذيالا  وَ  اأما 
َ
 ماءِ لَ عُ ال یلَ عَ  اللّٰه ذخَ أ

 میتُ لفَ وَ لَأ  لها،أوا  کأسِ بِ  هارَ آخِ  یتُ لسقَ  وَ  ها،اربِ غَ  یلَ عَ  هالَ بَ حَ  لقیتُ لَأ  ومٍ مظلُ  بغَ سَ  لا وَ  ظالمِ  ةِ ظ  کَ  علی واقارُّ یُ  لا أنْ 

 «نزٍ عَ  ةفطَ عَ  نمِ  عندي دَ أزهَ  هِ هذِ  منیاکُ دُ 

بود این ن سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود حضور مردم، و اگر نبود وجود یارانی که حجّت را بر من تمام کرد، و اگر»
گاهان جامعه پیمان گرفته است که در برابر سیری ستمکاری و گرسنگی ستمدیده آرام نگیرند، هر آیینه افسار ح ومت را بر ککه خداوند از علما و آ

شدید که این دنیای شما در نزد من از آب دهان کردم؛ آن گاه متوجه میافکندم و فرجام کار خلاف را با جام نخستینش سیراب میگردنش می
 « تر استارزشبزی کم

 هبَ غارِ  علی بلِ الحَ  إلقاءِ  وَ  همالِ الإ وَ  فضِ للر   لاً قابِ  لا وَ  ،ندهُ عَ  ناً یِّ هَ  یسَ لَ فَ  ةِ لهی  الإ بریالکُ  ةلافَ الخِ  قامُ مَ  اأما  وَ 

اهمیت ارزش نبود، اصولًا چنان خلافتی چیزی نیست که قابل کنار گذاشتن و بیو اما مقام خلافت کبرای الهی، مسلّما نزد حضرتش حقیر و کم
 دانستن و رها کردن باشد

 رقُ الفَ  لُ عقِ یَ  لا وَ  ،ةِ یاسَ السِّ  وَ  مةِ وَ کُ الحُ  إلی عُ رجِ یَ  ام  مِ  (لامُ الس   لیهمُ عَ ) ةِ م  ئِ الأ وَ  سولِ لر  لِ  ما جمیعُ  العادل قیهِ لفَ لِ فَ 

توان همۀ امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه )علیهم السلام( مقرر شده، برای فقیه عادل نیز مقرر است، و عقلًا نیز نمی
 فرقی میان این دو قائل شد 

 رِ سائِ  وَ  راجلخَ لِ  خذُ الآ وَ  ةِ لهی  الإ دودِ لحُ لِ  قیمُ المُ  وَ  ةِ ریعَ الش   حکامِ لأ یجرِ مُ ال وَ هُ  - نَ کا خصٍ شَ  أیُّ  - الوالي ن  لِأ 

 ینَ مِ سلِ المُ  لاحُ صَ  وَ هُ  مابِ  فیها فُ رِّ صَ تَ المُ  وَ  المالیاتِ 

ندۀ آن در راه کنهای اسلامی و مصرفمالیاتزیرا حاکم اسلامی هر که باشد اجراکنندۀ اجکام شریعت و برپادارندۀ حدود و قوانین الهی و گیرندۀ 
 مصالح مسلمانان است

م(  هآلِ  وَ  یهلَ عَ  اللّٰه یل  صَ ) بیُّ الن  فَ   ذلِککَ  قیهُ الفَ  وَ  ،ذلكکَ  (لامالس   لیهعَ ) مامُ الإ وَ  ةِ لدَ جَ  ةَ ئَ أمِ  انیَ الز   بُ ضرِ یَ وَ سَل 

حکم را  زدند ، فقیه نیز در مقام حکومت، همینالسلام(، شخص زانی را صد تازیانه می پس اگر پیامبر )صلی اللّه علیه و آله و سلم( و امام )علیه
 کنداجرا می

 مهُ تُ اعَ إط بُ جِ وَ تَ  للوالي، تيال   رِ وامِ الأبِ  اسَ الن   ونَ رُ أمُ یَ  حصالِ المَ  ضاءِ اقتِ  عَ مَ  وَ  ،دٍ واحِ  نوالٍ بمِ  دقاتِ الص   ونَ ذُ یأخُ  وَ 

اند، فقها نیز گرفتهلّه علیه و آله و سلم( و ائمه )علیه السلام( وجوه شرعی را بر طبق مقرراتی خاص، از مردم میو همان گونه که پیامبر )صلی ال
کنند کنند؛ و بالاخره ایمان هرجا و هر زمان که مصالح مسلمانان اقتضا کند، در حدود و اختیارات خود، احکامی صادر میبه همان ترتیب عمل می

 یشان پیروی کنندکه همگان باید از ا
 

ةُ وِلایَةِ الفَقیهِ   أدِل 

 ادله ولایت فقیه )ولایت فقیه در روایات(
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 هذابِ  یهالعَ  تل  دَ  ذلکَ  مع وَ  ،رهانٍ بُ  إلی حتاجُ یَ  اً ظریا نَ  أمراً  تْ یسَ لَ  - ةِ القضی   أطرافِ  رُ وُّ صَ تَ  عدَ بَ  - قیهالفَ  ةُ لایَ وِ فَ 

 :هاعض  بَ  رُ ذکُ نَ  ایات  وِ رِ  سیعالوَ  عنیالمَ 

بر  هولایت فقیه ـ با ملاحظۀ جوانب آن ـ از اموری نیست که که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد، با این حال، روایات بسیاری در دست است ک
 کنیم:کند و ما در اینجا برخی از آن روایات را ذکر میولایت فقیه به معنای وسیع آن دلالت می

 اللّٰه سولُ رَ  الَ ق: )(لامالس   علیه) المؤمنینَ  أمیرُ  قالَ ): قالَ  «قیهِ الفَ » في هُ لَ أرسَ  ما - منهافَ اَلإستدلالُ بِمُرسَلَةِ الفَقیهِ: 

 نوُ روُ یَ  يعدبَ  نمِ  ونَ یأتُ  ذینَ ال  : قالَ  ؟کفاؤُ لَ خُ  نمَ  وَ  اللّٰه ولَ سُ رَ  یا: قیلَ  ي،ائِ لفخُ  مرحَ اَ  م  هُ ألل  : (هآلِ  و علیهِ  اللّٰه لیصَ )

 ( تین  سُ  وَ  دیثیحَ  ین  عَ 

لاما علیهبا این عبارت آورده است: )امیرالمؤمنین )« مَن لا یحضره الفقیه»روایت مُرسلی که شیخ صدوق )رحمة الله علیه(، در کتاب  ( فرمود لسَّ
ن شما سول الله، جانشینا( فرمودند: خداوندا، جانشینان مرا مورد لطف و رحمت خود قرار ده. سوال شد: یا ر آلِه و علیهِ  اللّٰه صَلیکه رسول اللّه )

 کنند(آیند، و حدیث و سنت مرا روایت میچه کسانی هستند؟ آن حضرت در فرمودند: کسانی که بعد از من می
 ةً قَ تفر  مُ  دیثِ الحَ  قلِ نَ  ال  حَ مَ  أن   وَ  کما رَ الآخَ  رُ غایِ یُ  لٍّ کُ  جالُ رِ  ةِ لاثَ ثَ  قِ رُ طُ بِ  «خبارِ الأ ونِ یُ عُ » فی واهُ رَ  وَ 

نیز از سه طریق متفاوت این حدیث را روایت کرده است؛ یعنی سلسله ناقلان حدیث « عیون أخبارالرضا»)رحمة الله علیه(، در کتاب شیخ صدوق 
 در هر طریق  با  سلسله ناقلان طریق دیگر متفاوت است

 بعدی( نمِ  اسَ النَ  هاونَ مُ لِّ عَ یُ فَ : )هِ رِ آخِ  في زادَ  وَ  ،دیثٍ حَ  يتَ ئمأ نمِ  بُ قرُ یَ  ما لالِ خِ  في رَ کَ ذَ فَ 

 هچنان که محل ذکر آنها نیز گوناگون است. بدین معنا که این حدیث در خلال نزدیک به دویست حدیث ذکر شده در آخر آن عبارت ذیل نیز افزود
 آموزند(شده است: )پس حدیث و سنت مرا بعد از من به مردم می

 هایرِ غَ  رابعٍ  دٍ نَ سَ بِ  «خبارِ الأ انیعَ مَ » نعَ  وَ 

 نیز این حدیث با سند دیگر نقل شده است«  معانی الْخبار»کتاب در 
 هاونَ مُ لِّ عَ یُ  م  ثُ  هرِ آخِ  في وَ ه، رِ أواخِ  في الرابعِ  عَ مَ  کٍ رَ شتَ مُ  دٍ سنَ بِ  «سَ الِ جَ المَ » نعَ  هاحوُ نَ 

ده چهار حدیث که عبارت آخر آن نیز آمآمده نقل شده است، همراه با « معانی الْخبار»نیز با همان سند مشترکی که در کتاب « مجالس»در کتاب 
 کنداست، و در آخر آن سپس آن را یادآوری می

 نحوه (لامالس   ملیهِ عَ ) هِ آبائِ  عن هسنادِ بإ (لامالس   لیهِ عَ ) ضاالرِ  ةِ حیفَ صَ  نعَ  وَ 

 استپ( ذکر شده لامالسَّ  ملیهِ عَ ( با سندی از پدرانشان )لامالسَّ  لیهِ عَ و همچنین در صحیفۀ امام رضا )
 » هرِ آخِ  فی وَ  ،هُ حوِ نَ  «ئالیاللَ  یِ الِ وَ عَ » نعَ 

ُ
 «ةِ ن  الجَ  في ائيقَ فَ رُ  کَ ولئِ أ

 «آنان دوستان من در بهشت هستند»مشابه این حدیث نقل شده است و در آخر آن آمده است « اللئالی عوالی»همچنین در کتاب 
 هیرِ غَ  و ندیِ الراوَ  نِ عَ  مِنهُ  قریب   وَ 
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 راوندی نقل شده استقریب بدین مضمون از 
 هاقِ رُ طُ  ةِ ثرَ کَ لِ  ة  دَ مِ عتَ مُ  وایة  رِ  فَهِیَ 

 بنابراین حدیث مذکور از آن جهت مورد اعتماد است که از طُرُق بسیاری نقل شده است
 میرعُ  أبي ابنِ  ثلِ مِ  راسیلَ مَ  نعَ  رُ قصُ تَ  لا تيال   وقِ دُ الص   اسیلِ رَ مَ  نمِ  تکانَ لَ  ةً لَ رسَ مُ  تکانَ  لو لبَ 

اگر آن را از اخادیث مُرسل محسوب کنیم، از آن دسته از احادیث مُرسل شیخ صدوق است که ارزش و اعتبار آنها از احادیث مرسل امثال حتی 
 ابن ابی عمیر کمتر نیست

 :ینِ سمَ قِ  یلَ عَ  دوقِ الصُّ  لاتِ رسَ مُ  ان  فَ 

 زیرا احادیث مُرسل شیخ صدوق بر دو قِسم است:
 کذا (ملاالس   یهِ لَ عَ ) ؤمنینَ المُ أمیرُ  قالَ : هولِ قَ کَ  زمْ الجَ  حوِ نَ بِ  (لامالس   لیهعَ ) عصومِ المَ  إلیَ  هبسَ نَ  وَ  هُ لَ أرسَ  ما :امَ هُ دُ أحَ 

امیرالمؤمنین »گوید: نوع اول: احادیث مرسلی است که به طور قطع و یقین آنها را به معصوم )علیه السلام( نسبت داده است؛ مانند این که می
 «چنین فرمودند

 لاً ثَ مَ  (لامالس   یهلَ عَ ) نهُ عَ  یَ وِ رُ : قالَ  ما همایَ ثانَ  وَ 

 بیان کرده است...« ت شده امیرالمؤمنین روای»رتی همچون از نوع دوم: احادیث مرسلی است که آنها را با عبا
 ةُ ولَ قبُ المَ  ةُ دَ مِ عتَ المُ  هِیَ  راسیلِ المَ  نمِ  لُ و  الأ سمُ القِ  وَ 

 اعتماد و قابل قبول استنوع اول از احادیث مُرسل وی مورد 
م( هآلِ وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یل  صَ ) اللّٰه ولِ سُ رَ  نعَ  ةِ لافَ الخِ  عنیمَ  کانَ  کیفَ  وَ   إبهام   فیه لیسَ  سلامِ الإ لِ أو   نمِ  عهود  مَ  أمر   وَ سَل 

م( از ابتدای اسلام  دارای مفهومی روشن بوده است و هیج گونه ابهامی  هآلِ وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَّ صَ در هر صورت، خلافت و جانشینی رسول خدا ) وَ سَلَّ
 در آن راه ندارد

 نهامِ  نق  یَ تَ المُ  درُ القَ  هاأن   نمِ  ل  أقَ  لافَ  ةِ ومَ کُ الحُ  وَ  ةِ لایَ الوِ  في ةً رَ ظاهِ  نکُ تَ  ملَ  لو ةُ لافَ الخِ  وَ 

درِ مُتَیَقّن وو مصداق بارز خلافت  مفهوم خلافت، اگر ظهور در ولایت و حکومت نداشته باشد،
َ
حداقل مطلب این است  که ولایت و حکومت ، ق

 است
م(  آله وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یل  صَ ) هولُ قَ  وَ   واضح   وَ هُ  وَ  عناها،مَ لِ  د  دِّ حَ مُ  لا فاءِ لَ لخُ لِ  ف  رِّ عَ مُ ( عدیبَ  نمِ  ونیأتُ  ذینالا : )وَ سَل 

م(:  هآلِ وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَّ صَ بنابراین، فرمایش پیامبر اکرم ) است  و هرگز  تنها در مقام معرفی جانشینان آن حضرت« آیندکسانی که بعد از من می»وَ سَلَّ
 نیست، و این امری روشن است« خلافت»درصدد تعریف واژۀ 

م(  هآلِ  وَ  لیهعَ  اللّٰه یلا صَ  اللّٰه ولَ سُ رَ  ن  لِأ  ها،لَ  عنیَ مَ  لا ةِ نَ السُّ  وَ  ةِ وایَ الرِّ  نقلِ لِ  ةِ لافَ الخِ  أن   عَ مَ   هروایاتِ لِ  اً راوی نکُ یَ  ملَ وَ سَل 

 ذلک في هُ قامَ مَ  قائماً  لیفةُ الخَ  ونَ کُ یَ  یتا حَ 
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م( برای نقل حدیث و سنت، امری سخیف و بی آله وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَّ صَ به علاوه جانشینی پیامبر )  اللّٰه یلَّ صَ ) معنا است؛ زیرا حضرت رسول اکرموَ سَلَّ
م(  راوی روایات خود نبودند، تا خلیفۀ آن حضرت، در این امر جانشین و قائم آله وَ  لیهِ عَ   مقان ایشان شده باشد وَ سَلَّ
م( هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) هلَ  ما جمیعَ  ماءِ لَ لعُ لِ  أن ةِ وایَ الرِ  نَ مِ  رُ ظهَ یَ فَ   عُ بَ ت  یُ فَ  هإخراجِ  لیعَ  لیل  دَ  ل  دُ یَ  أنْ  إلاا   وَ سَل 

م( هستند، مگر آن که دلیلی بر آله وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَّ صَ پس، ظاهر روایات دلالت بر آن دارد که علمای عادل، اجد جمیع اختیارات پیامبر ) نفی  وَ سَلَّ
 کنیمم و تبعیت مییپذیر بعضی از این اختیارات برای فقیه عادل داشته باشیم، که در این صورت، ما نیز آن دلیل را می

 هنِ الوَ  ةِ غایَ  في (لامالس   مُ لیهِ عَ ) ةِ م  ئِ الأ وصُ صُ خُ  «لفاءالخُ » نَ مِ  رادَ المُ  أن   مُ هُ و  تَ  وَ 

 ( هستند، در نهایت سستی و ضعف استلامالسَّ  مُ لیهِ عَ فقط امامان معصوم )« خلفاء»اما توهم بعضی، مبنی بر آن که مراد از 
 ودٍ عهُ مَ  غیرُ  «حادیثِ الأ واةِ رُ »ـ بِ  (لامالس   مُ لیهِ عَ ) ةِ م  ئِ الأ نِ عَ  عبیرَ الت   ان  فَ 

 هرگز دیده نشده است و در لسان احادیث معمول نیست« روات حدیث»به « ائمه»زیرا  تعبیر از 
بـِ  (ملاالس   ملیهِ عَ ) مهِ قامِ مَ  إلی یعازُ الإ هابُ ناسِ یُ  لا اللّٰه شاء ام   إلی میلة  جَ  ات  فَ صِ  مهُ لَ  وَ  عالی،تَ  هلمِ عِ  انُ ز  خُ  مهُ  لْ بَ 

 «حادیثِ الأ واةُ رُ  مهُ أن  »

های والا برخوردارند و هرگز درخور شأن و مرتبت بلند آنان نیست که در مقام های علم خداوند تعالی هستند، آنان از ویژگیچرا که آنان گنیجنه
 یاد کنیم« راویان حدیث و سنت»اشاره، آنان را به تعبیر 

 لا ،(«لامالس   مَ یهِ لَ عَ ) ونَ ومُ عصُ المَ  هُ أولادُ  وَ  عَلیٌّ »: قالَ لَ  ومینَ علُ المَ  مُ هُ أشخاصَ  «فاءلَ الخُ » نَ مِ  ودُ قصُ المَ  کانَ  ولَ  لبَ 

 لماءِ العُ  جمیعِ لِ  لَ الشامِ  العام   نوانَ العُ 

ن که ، نه ای«علی )ع( و فرزندان معصوم وی»فرمودند: تنها امامان معصوم )علیهم السلام( بود، می«  خلفاء»اصولًا، اگر مقصود نبی مکرّم از 
 آنان را با عنوانی یاد کنند که شامل تمام علما شود 

 قِ ابِ الس   نَ مِ  أوهنُ  قیهِ الفَ  ونَ دُ  ثِ دِّ حَ المُ  وَ  یالراوِ بِ  صاصِ الاختِ  مالَ حتِ اِ  أن   کما

تر و اختصاص به راویان و محدّثان داشته باشد و شامل فقها نشود، از احتمال قبلی بسیار ضعیف« خلفاء»همین طور، احتمال این که در این جا 
 تر استسست
ی اللّٰهصَ ) هُ ولُ قَ  وَ هُ  وَ  ثیرةِ الکَ  قِ رُ الطُّ بِ  هِ یلِ ذَ  في رَ کِ ذُ  ما إلی   ةِ بَ سَ النِّ بِ  اأما  م لا  نمِ  اسَ الن   اهونَ مُ لِّ عَ یُ فَ (: )عَلیهِ وَ آلِه وَ سَل 

م( هآلِ وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یَ لا صَ ) اللّٰه ولِ سُ رَ  ةِ ن  سُ  علیمَ تَ  هغلُ شُ  لیسَ  یَ اوِ الر   وَ  ثَ دِّ حَ المُ  ن  لِأ  ح  واضِ فَ ( عديبَ   کانَ  إذا لاا إ و سلا

سَت مرهِ نظائِ  وَ  ینِ دوقَ الصا  وَ  لینیا الکُ  ثلَ مِ  قیهاً فَ   وهُ  یورُ  ما أن  بِ  لمُ العِ  هکنُ مِ یُ  لا حضاً مَ  وایَ الر   ن  إفَ أسرارُهُم؛  قُدِّ

م(  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰهُ یل  صَ ) اللّٰه ولِ سُ رَ  ةُ ن  سُ   لا أمْ و سَل 

مُونَها»زیرا اگر بنا را بر احادیثی بگذاریم که به طُرُق فراوان روایت شده است و در آخر آن آمده که  اسَ  فَیُعَلِّ  از بعد ردمم به را آن آنها بَعدی: مِن النَّ
، در این صورت روشن است که کار محدّث و راوی، آموزش سنت پیامبر نیست، مگر آن که خود فقیه باشد، هم چون شیخ «داد خواهند یاد من
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گاهی به ایاست مقدس آنها اسرارکلینی و شیخ صدوق و پدر بزرگوارش و اشخاصی همانند آنان که  ن ؛ و گرنه اگر کسی فقط راوی حدیث باشد، آ
 که آیا آنچه روایت شده سنت است یا نه، برای او میسّر نیست

 مهِ لائِ تِ اب ةِ کثرَ لِ  الواقعي، کمِ الحُ  بیانِ لِ  رصدُ تَ  مْ لَ  (لامالس   مَ یهِ لَ عَ ) ومینَ عصُ المَ  نِ عَ  ةِ الواردَ  وایاتِ الر   نَ مِ  ثیر  کَ  إذ

م(  وَ  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یل  صَ ) اللّٰه ولِ سُ رَ  ةِ ن  سُ  إلی طریق   نالَ  لیسَ  وَ  ور،الجَ  لاةِ وُ بِ    بلِ قَ  نمِ  إلاا  هایاتِ وِ رِ  وَ سَل 
َ
 داةِ الهُ  ةِ م  ئِ الأ

 ةِ ل  القِ  غایةِ  في مهِ طریقِ  یرِ غَ  نمِ  ةُ وایَ الرِّ  وَ  ،(لامالس   مَ یهِ لَ عَ )

لام عَلَیهِمَ )بسیاری از روایاتی که از ناحیۀ پیشوایان معصوم  ر به ما رسیده است، به جهت ابتلای آنان به حکّام ستمگر، بیان حکم واقعی را د (السَّ
گاهی یافتن از سنّت پیامبر و روایابر ندارند، بلکه در شرائط معین و به دلایل خاص، بیان شده آن حضرت، راهی  تاندو نیز مُسلّم است که برای آ

لام عَلَیهِمَ )جز از ناحیۀ ائمه اطهار   نداریم، زیرا روایاتی که از غیر ایشان رسیده بسیار اندک است (السَّ
 مِ لَ قَ  نمِ  اإما  تْ طَ قَ سَ  ةِ ملَ الجُ  هذهِ  إن  : قالَ یُ  أن إمکانِ  عَ مَ  هُ ن  لِأ فَ  یلُ الذا  هذا هالَ  لیسَ  تيالا  ةِ لَ رسَ المُ  یإلَ  ةِ سبَ النا بِ  اأما  وَ 

 اخِ س  النُّ  أوِ  تعالی اللّٰه هُ مَ حِ رَ  فِ نِّ صَ المُ 

و اما اگر بنا را بر خدیث مرسلی بگذاریم که فاقد بخش اخیر آن است، باز هم این مطلب صحیح نیست ، گرچه ممکن است بگوییم این جمله از 
 کنندگان افتاده استقلم مصنّف رحمة الله تعالی علیه، یا استنساخ

 ندَ ع الثاني وعِ قُ وُ  ةِ یادَ زِ  وَ  ،لِ و  الأ عدِ بُ  ةِ غایَ لِ  أولی، يالثانِ  یکونُ  هاوطِ قُ سُ  وَ  ةِ ملَ جُ  ةِ زیادَ  ینَ بَ  مرالأ رانِ وَ دَ  في ن  فَإ

 هفسِ نَ  في صلالأ لافَ خِ  أیضاً  هو کانَ  إنْ  وَ  نساخ،ستِ الإ

، گزینیمیم، مسلّماً دومی را برمیبخواهیم یکی را انتخاب کن« افتادن یک جمله»و « افزوده شدن یک جمله»زیرا اگر بین دو امر محتمل، یعنی 
زیرا ازوده شدن یک جمله بر یک عبارت بسیار بعید است ولی حذف یک جمله از متن، هنگام استنساخ، امری ممکن است، اگر چه این موضوع، 

 خود نیز مخالف اصل است
م( هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یل  صَ ) اللّٰه ولسُ رَ  ةِ ن  سُ  سطُ بَ  وَ هُ  ةِ ن  السُّ  سطِ بَ  نمِ  طلوبَ المَ  أن   ک  فیشَ  لا  ما لا ها،تِ وایَ رَ  وَ  وَ سَل 

 .هِ تِ نا سُ  لافِ خِ  یلَ عَ  وَ  ذباً کِ  کانَ  ولَ  وَ  إلیه بُ نسَ یُ 

ی) اللّٰه رَسُولبر اساس این نقل نیز شک نیست که مقصود از بسط و گسترش سنت، همان بسط و گسترش سنت  م وَ  آلِه وَ  لیهِ عَ  اللّٰه صَلَّ و نشر  (سَلَّ
 روایات او در میان مردم، است، نه هر آن چه که به پیامبر گرچه به دروغ نسبت داده شده  بر خلاف سنت واقعی است

 مَ یهِ لعَ ) منهُ عَ  تدَ رَ وَ  اما مِ  هالِّ حَ مَ  في ترَ رِّ قُ  تيالا  وازینِ المَ بِ  ینِ ضَ تعارِ المُ  لاجُ عَ  وَ  ةنا السُّ  إحرازُ  هُ لَ  رُ س  یَ تَ یَ  ذيال   وَ 

 ثُ دِّ حَ المُ  وَ  رُ حِّ بَ تَ المُ  دُ هِ جتَ المُ  وَ هُ  ماهُ لَ  قِ وافِ المُ  نعَ  ةِ نا السُّ  وَ  تابللکِ  فِ خالِ المُ  تشخیصُ  وَ  ذلك یرِ غَ  وَ  (لامالس  

 کان نمَ  کائناً  دیثِ الحَ  لَ ناقِ  لا قیه،الفَ 
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ی اللّٰهتواند سنت پیامبر کسی که می م( عَلیهِ وَ آلِه وَ )صَلَّ ای را بشناسد و نعارض و ناسازگاری که روایات را، با استناد به موازین معتبر، که در ج سَلَّ
لام( خود معین شده است، اعم از آنچه از پیشوایان معصوم  رسیده و غیر آن برطرف سازد و سخنان مخالف با کتاب و سنت پیامبر  را  )عَلیهِمَ السَّ

ثی است که فقیه نیز هست از سخنان موافق با آنها تشخیص دهد،  همان مجتهد مُتَبحّر و محدِّ
 کَ ذلِ  إلی نادُ رشِ تُ  وعِ الموضُ  وَ  کمالحُ  ةِ بَ ناسَ مُ  أن   عَ مَ 

 کند دلیل دیگر  آن که، لزوم مناسبات بین حکم و موضوع، ما را به این امر راهنمایی می
م(  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) اللّٰه ولِ سُ رَ  ةِ لافَ خِ  بَ نصَ مَ  نإ  فَ   یرِ غَ  یٍّ امع لٍ جُ رَ لِ  کونَ یَ  أن لُ عقِ یَ  لا هبلِ قَ  نمِ  ةِ لایَ الوِ  وَ وَ سَل 

 حادیثِ لألِ  خِ نسَ ستَ المُ کَ  وهُ فَ  أحادیثَ  ةِ کایَ حِ  دِ را جَ مُ بِ  ؛الیعَ تَ  اللّٰه حکامِ لِأ  زٍ یِّ مَ مُ 

ی اللّٰهندانه نیست که خلافت رسول الله خردم م()صَلَّ گاه باشد که قادر به   عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ و زمامداری به جای آن حضرت، به عهدۀ شخصی ناآ
تشخیص احکام خدا از یکدیگر نیست؛ و تنها چند حدیث از پیامبر نقل کرده است؛ چنین فردی، در واقع، مانند کسی است که تنها ار احادیث 

 توان امر حکومت و ولایت را به او سپردکند، و نمیبرداری مینسخه
 کرِ ذ عدَ بَ  هُ فعُ دَ  جیءُ یَ سَ  وَ ( لامالس   مَ لیهِ عَ ) ةِ ئما الأ رضِ عَ  في همونُ کُ  هاءقَ لفُ لِ  ةِ لافَ الخِ  لعِ جَ  مَ لازِ  ن  أ مَ هُّ وَ تَ یُ  دقَ  وَ 

 الروایات

ی اللّٰهاند که لازمۀ جعلِ خلافت، برای فقها از جانب پیامبر برخی چنین پنداشته م()صَلَّ رتبه مقام هم این است که فقها را، در شأن و  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
لام(امام معصوم   قرار دهیم. ما، بعد از ذکر روایات این مبحث، به این اشکال پاسخ خواهیم داد )عَلیهِمَ السَّ

 : قال ةمزَ حَ  أبی بنِ  ليعَ  ةوایَ رِ  نهامِ  وَ 

 کند:علی بن حمزه روایت می
 رضلأا قاعُ بِ  وَ  ةِ کَ لائِ المَ  لیهُ عَ  تْ کَ بَ  ؤمنالمُ  ماتَ  إذا: ولُ قُ یَ  (لامالس   لیهِ عَ ) رِ عفَ جَ  ابنِ  یوسَ مُ  نسَ الحَ  أبا معتُ سَ )

 ن  لِأ  ،شیء   هادُّ سُ یَ  لا ةَ لمَ ثُ  الاسلام في مَ لُ ثَ  وَ  هأعمالِ بِ  فیها دُ صعَ یَ  کانَ  تيالا  اءمَ الس   أبوابَ  وَ  لیهاعَ  اللّٰه دعبُ یَ  کانَ  تيالا 

 (هالَ  ةِ دینَ المَ  ورِ سُ  صنِ حِ کَ  سلامالإ ونُ صُ حُ  هاءقَ الفُ  ؤمنینَ المُ 

لام()از اباالحسن حضرت موسی بن جعفر  آنها  رود، فرشتگان الهی و معابدی که درشنیدم که گفتند: هنگامی که مؤمن از دنیا می )عَلیهِ السَّ
لام گریند؛ و نیز چنان شکافی در اساو می رفت، همگی برکرد و درهای آسمان، که وی به سبب أعمال نیکش در آنها بالا میپرستش خدای را می

 اند، همان گونه که دژهای اطراف شهر حافظ آن است(کند. زیرا مؤمنانِ فقیه، دژهای استوار اسلامود که هیچ چیز آن را پُر نمیشایجاد می
 المعروفِ  علی ضعیف   وَ هُ  وَ  ،نیطائِ البَ  مزةِ حَ  أبي بن لیِّ عَ  إلاا  فیه شُ ناقَ یُ  نمَ  هاندِ سَ  في لیسَ  وَ 

ست و اعتماد ا« ضعیف»ه نیست، جز یک تن، و او علی بن حمزه بطائنی است که بنا بر قول معروف، یک از راویان این حدیث قابل مناقشهیچ 
 کامل بر او نیست

 (هاخبارِ بِ  ةُ فَ ائِ الطا  تلَ مِ عَ ) «:ةد  العِ » في یخالش   نعَ  وَ  ،بعضٍ  نعَ  هُ توثیقُ  لَ قِ نُ  دقَ  وَ 
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 طائفۀ شیعه به روایات او عمل»فرموده است: « الاصول عدة»اند، همچنین شیخ طوسی در کتاب دانسته« مؤثق»بعضی از علما او را البته 
 «اندکرده
 «نهُ مِ  قُ أوثَ  هوُ أبُ » ريِّ ائِ ضَ الغَ  ابنِ  نعَ  وَ 

 «تر بوده استپدرش از او مؤثق»و نیز از ابن غضایری نقل شده که گفته است: 
 لَ مَ عَ ال وَ  هِ عفِ ضَ  بینَ  نافاةَ مُ  لا لکن اهُ إیا  مهِ یرِ غَ  وَ  جالِ الرِ  اءِ لمَ عُ  ضعیفِ تَ  عَ مَ  هتِ ثاقَ وِ  تْ ثبِ تُ  لَمْ  إنْ  وَ  ورُ مُ الاُ  هذهِ  وَ 

 هروایاتِ بِ 

ا این همه، بتواند در مقابل نظر علمای رِجال و دیگر دانشمندان، مبنی بر ضعیف بودن این شخص، وثاقت او را اثبات کند، گرچه این امور نمی
 منافاتی میان عدم وثاقت او و عمل به روایاتش نیست

 هتِ احیَ ن نمِ  عفِ لضَ لِ  جابر   صحابِ الأ ملُ عَ  وَ  هوایاتِ رِ بِ  ةِ فَ الطائِ  لِ مَ عَ بِ  هتِ هادَ شَ  وَ  ،ةِ فَ ائِ الطا  یخِ شَ  ولِ قَ  یلَ عَ  کالاً اتا 

دانیم که اند، خود دلیل محکمی است؛ همچنان که میکردهروایاتش عمل میزیرا اولًا، گفتۀ شیخ طوسی و شهادتش به این که طایفۀ شیعیان به 
 کندعمل کردن اصحاب به یک روایت، ضعف سند آن را جبران می

 وَ  بوبحمَ  بنِ  نسَ الحَ  وَ  یحیی بنِ  فوانِ صَ  وَ  رمیَ عُ  أبی کابنِ  هنُ عَ  جماعِ الإ أصحابِ  وَ  خِ شایالمَ  نمِ  کثیرٍ  ةِ روایَ لِ  وَ 

 نسَ الحَ  وَ  عیسی بنِ  ادما حَ  وَ  صیربَ  أبي وَ  ثمانعُ  بن أبانِ  وَ  حمانِ الر   بدِ عَ  بنِ  سونُ یُ  وَ  صرنَ  أبي بنِ  دِ م  حَ مُ  بنِ  دِ أحمَ 

 ة  دَ مِ عتَ مُ  ةُ وایَ فالرِّ  رجلا، مسینَ خَ  ونَ غُ بلُ یَ  نم  مِ  مهِ یرِ غَ  وَ  عیسی بنِ  ثمانِ عُ  وَ  عیدٍ سَ  بنِ  ینِ سَ الحُ  وَ  اءِ ش  الوَ  لیعَ  بنِ 

  رَ آخَ  ریقٍ طَ بِ  اهاوَ رَ  وَ 

اند کسانی همچون: ابن أبی عمیر، صفوان بن یحیی، حسن بن محبوب، احمد بن ثانیاً، بسیاری از بزرگان و اصحاب اجماع از او روایت کرده
بن  نن علی الوشاء، حسین بن سعید، عثماأبی بصیر، حمّاد بن عیسی، حسن ب محمد بن ابی نصر، یونس بن عبدالرحمان، أبان بن عثمان،

 توان گفت که روایت مذکور درخور اعتماد استشوند، پس میعیسی و دیگران که به پنجاه تن بالغ می
 لکن   ،هِ فسِ نَ  في صلِ الأ لافَ خِ  کانَ  إن وَ  عیدٍ بَ بِ  یسَ لَ فَ  هاوطُ قُ سُ  اأم   وَ  ،فظةِ اللَ  زیادةُ  اً دِّ جِ  البعیدِ  نَ مِ  وَ  قهاءِ الفُ  فظِ لَ  لابِ 

 قصالن   مُ د  قَ یُ  رانِ وَ الد   في

ن را پذیرفت.اما افتادن توان آاند و افزودن لفظ فقها، حقیقتاً، بعید است و نمینیز این حدیث را نقل کرده«  الفقهاء»البته به طریق دیگر، بدون لفظ 
ود، مسلّماً کی انتخاب شی« افتادن آن»و « افزوده شدن لفظ»بعید نیست، گرچه خود خلاف اصل است. لکن اگر قرار باشد بین « الفقهاء»لفظ 

 دومی ترجیح دارد و باید آن را برگزید
 ونُ صُ حُ  مهُ أن  بِ  علیلُ الت   وَ  ء  شَ  هادُّ سُ یَ  لا تيال   ةَ لمَ الثُ  ن  فإ ك،ذلِ  دُ ی  ؤَ یُ  وعِ وضُ المَ  وَ  کمِ الحُ  بینَ  بَ ناسُ التَ  أن   ماکَ 

  وایةِ رِ  في دَ رَ وَ  هذالِ  وَ  ن،ؤمِ المُ  قیهِ الفَ  لیعَ  إلاا  قُ بِ نطَ یَ  لا سلامِ الإ
ُ
 لامِ الاس في مَ لُ ثَ  قیهُ الفَ  نُ ؤمِ المُ  ماتَ  إذا) خریأ

 (شیء   هادُّ سُ یَ  لا ةَ لمَ ثُ 
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آنان »به این که  و نیز استدلال« کندشکافی که هیچ چیز آن را پُر نمی»ان حکم و موضوع نیز مؤید این نظر است؛ زیرا تعبیر بی میبه علاوه تناس
همین لحاظ روایت دیگری نیز با همین مضمون آمده است که:  ه. ببر فقیهِ مؤمن منطبق نیست بر هیچ کس جز« انددژهای استوار اسلام

 «کندشود که هیچ چیز آن را پُر نمیهنگامی که مؤمنِ فقیه بمیرد، چنان شکافی در اسلام ایجاد می»
 ةفظَ لَ  وطُ قُ سُ  عیدِ البَ  نَ مِ  سَ یَ لَ فَ  هذالِ  وَ  ،ةُ ملَ الجُ  لكَ تِ  یهافِ  لیسَ فَ ( نُ ؤمِ المُ ) فیها رَ کِ ذُ  تيالا  خری  الاُ  وایةُ الر   اأما  وَ 

 إلی آخِره( لیهُ عَ  تکَ بَ  نُ ؤمِ المُ  ماتَ  إذا: )هقولِ  نمِ ( قیهالفَ )

دیث که حتوان گفت بعید نیست که لفظ فقیه از این را فاقد است؛ می« الفقیه»امّا دربارۀ روایت دیگری که لفظ مؤمن در آن ذکر شده ولی تعبیر 
 حذف شده باشد« عَلیهُ  بَکَت المُؤمِنُ  ماتَ  إذا »شود چنین آغاز می

 بقِ یَ  ملَ  هاؤونِ شُ  میعِ جَ بِ  حکومةً  وَ  نظاماً  سلامِ الإ في أن   نمِ  :إلیهِ  شارةُ الإ تِ ر  مَ  وَ  ةِ ورَ رُ الض  بِ  مَ لِ عُ  ما عدَ بَ  :کانَ  کیفَ  وَ 

 وَ  ةِ دالَ العَ  طِ سبَ  نمِ  ؤونِ الشا  جمیعِ لِ  حافظاً  کونَ یَ  أنبِ  إلاا  هلَ  دِ لَ البَ  ورِ سُ کَ  سلاملإلِ  صناً حِ  ونُ کُ یَ  لا قیهِ الفَ  أن   في كٌّ شَ 

 في لاةِ الوُ  صبِ نَ  وَ  ینَ مِ سلِ المُ  حصالِ مَ  في هارفِ صَ  وَ  المالیاتِ  وَ  راجاتِ الخَ  أخذِ  وَ  ورِ غُ الثُّ  دِّ سَ  وَ  دودِ الحُ  إجراءِ 

 سلامبِإ لیسَ  حکامِ الأ رفُ صِ فَ  إلاا  وَ  ،صقاعِ الأ

یدی دبا توجه به مطالبی که پیشتر بیان شد مبنی بر این که اسلام باید دارای تشکیلات اجرایی و نظام حکومتی با تمام شؤون آن باشد، دیگر تر 
تمام ابعاد و  ظتواند دژ استوار اسلام باشد، چنان که به دژ محکم پیرامون شهرها تشبیه شده است؛ مگر آن که حافماند که فقیه هیچ گاه نمینمی

شؤون مختلف اسلام، از بسط عدالت و اجرای حدود الهی گرفته تا حفظ ثغور کشورهای اسلامی و گرفتن خراج و مالیات و مصرف کردن آن در 
کام دانست و حتوان اسلام را تنها بیان اراه مصالح مسلمانان و تعیین والیان و فرماندان در نواحی مختلف کشور باشد؛ و  اگر چنین نباشد، نمی

 بس
 امُ حکالأ لبَ  ها،ونِ ؤُ شُ  نمِ  شأن   هي وَ  سلام،الإ وانینُ قَ  حکامُ الأ وَ  ها،ونِ ؤُ شُ بِ  ةُ ومَ کُ الحُ  وَ هُ  سلامُ الإ: قالَ یُ  أنْ  نُ مکِ یُ  لبَ 

  وَ  ،ضِ رَ العَ بِ  وبات  طلُ مَ 
ُ
 ةِ دالَ العَ  سطِ بَ  وَ  هاجرائِ لِإ  ة  آلی   ورُ مُ أ

از یک نظام حکومتی با همۀ شؤون و ابعاد آن، که در این صورت، احکام اسلامی، همانا قوانین آن  توان گفت که اسلام عبارت استآری، می
شود. اصولًا، احکام ، مطلوبیت ذاتی ندارند، بلکه وسائل و ادواتی هستند که برای نظام حکومتی است و در واقع یکی از شؤون آن محسوب می

 روندط و عدالت در جامعه به کار میاجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی و گسترش قِس
 ةِ م  ئِ لألِ  وَ  اللّٰه ولِ سُ رَ لِ  ما حوُ نَ  هُ لَ  والیاً  هُ کونَ  إلاا  هُ لَ  عنیمَ  لا هالَ  ةِ دینَ المَ  ورِ سُ  حصنِ کَ  سلامِ لإلِ  صناً حِ  قیهِ الفَ  ونُ کُ فَ 

 ةِ لطانی  السُّ  مورِ الاُ  جمیعِ  یلَ عَ  ةِ لایَ الوِ  نمِ  عینأجمَ  میهِ لَ عَ  اللّٰه واتُ لَ صَ 

او، در مقام  یابد کهتنها وقتی معنا می« فقیه حِصن اسلام است، چنان که دیوارهای بلند اطراف شهر حافظ آن است»و این که گفته شده است 
 ولایت و حکومت، دارای تمامی حقوق و اختیاراتی باشد که پیامبر اکرم و ائمۀ اطهار )صلوات الله علیهم  اجمعین( دارا بودند
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 ماکَ فَ  همب إلاا  ةعیا الر   قومُ تَ  لیسَ  وَ  :قالَ  أن إلی عیةِ الر   ونصُ حُ  اللّٰه أذنِ بِ  ودُ نُ الجُ ) (:لامالس   لیهِ عَ ) ؤمنینَ المُ  أمیرِ  نعَ 

 إجراءُ  وَ هُ  مِ سلاالإ قیامُ  وَ  ،سلامِ الإ ونُ صُ حُ  مهُ  ذینَ ال   هاءِ قَ الفُ بِ  إلاا  سلامالإ ومُ قُ یَ  لا كَ ذلِ کَ فَ  ودِ نُ الجُ بِ  إلاا  عیةالر   قومُ تَ  لا

 (صن  حِ  وَ هُ  ذيال   الواليبِ  إلاا  نُ مکِ یُ  لا وَ  هِ أحکامِ  جمیعِ 

لام(از امیرالمؤمنین  ه اند و تنها به یاری آنان است کروایت شده است که فرمودند: )سپاهیان به إذن خداوند، دژهای مستحکم مردم )عَلیهِ السَّ
که قوام جامعه، تنها بستگی به سپاهیان دارد، قوام اسلام نیز منوط به وجود فقیهانی است که  پذیرد بنابراین، همان گونهنظام مردم قوام می

اند. منظور از قوام اسلام، همانا اجرای تمام احکام آن است، که جز به وجود حاکمی که همچون دژی استوار از آن نگهداری دژهای استوار اسلام
 کند میسّر نیست(

قَ  ونیا الإستِدلالُ بِمُوَث  کا  ةِ الس 

 روایت مورد وثوق سکونی 
 فسِ الن   إتعابِ  إلی هاتِ لالَ دَ  یانِ بَ  في حتاجُ یَ  لا وَ  ،وایاتِ الرِّ  رِ سائِ  ةُ لالَ دَ  ترَ هَ ظَ  رناهُ کَ ذَ  مابِ  وَ 

 نیستشود و نیازی به تحمل رنج در بیان دلالت آنها از آنچه تاکنون گفتیم، دلالت روایات دیگر نیز بر این مطلب روشن می
  ءُ هاقَ الفُ : (هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) اللّٰه ولُ سُ رَ  قالَ : )قالَ  (لامالس   یهِ لَ عَ ) اللّٰه بدِ عَ  أبي نعَ  یا ونِ کُّ الس   ةِ قَ ث  وَ مُ کَ 

ُ
 لِ سُ الرُّ  ناءُ مَ أ

 موهُ رُ احذَ فَ  كَ ذلِ  والُ عَ فَ  إذافَ  ،لطانِ السُّ  باعُ اتا : قال نیا؟الدُّ  في مهُ ولُ خُ دُ  ما وَ  اللّٰه ولسُ رَ  یا: قیلَ  نیا،الدُّ  في والُ دخُ یَ  مْ لَ  ما

 مکُ دینِ  لیعَ 

لام(توان به روایت مورد وثوق سکونی از امام صادق از میان این دسته از روایات، می م اشاره کرد که آن حضرت چنین فرمود: )رسول اکر  )عَلیهِ السَّ
ی اللّٰه م()صَلَّ اند، اما تا وقتی که در دنیا وارد نشوند، گفته شد: ای رسول خدا ورود آنان در دنیا فرمودند: فقها، امانتداران پیامبران  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 چیست؟ حضرت فرمود: پیروی از سلطانِ حاکم، اگر آنان این کار را انجام دهند، در امور دینی خود از آنان برحذر باشید(
لام عَلیهِ ) جعفر بنِ  وسیمُ  نعَ  حیحِ الص   هِ سنادِ إبِ  :لاً قائِ  «ندیا اوَ الرا  رِ وادِ نَ » نعَ  «كدرَ ستَ المُ » في هالَ قَ نَ   (الس 

لام(با سندهای صحیخ از امام موسی بن جعفر « نوادر الراوندی»الوسائل، به این حدیث از کتاب صاحب مستدرک  رده استروایت ک )عَلیهِ السَّ
 (مکُ أدیانِ  یلَ عَ  موهُ رُ حذَ أفَ ) ماهِ یلِ ذَ  في أنا  إلاا  حوهنَ  (لامالس   لیهِ عَ ) دٍ م  حَ مُ  بنِ  رعفَ جَ  نعَ  «سلامالإ مِ عائِ دَ » نعَ 

به « دین»( نقل کرده است، با این تفاوت که در این روایت، لفظ لامالسَّ  لیهِ عَ از امام جعفر صادق )« دعائم الإسلام»و نیز شبیه آن را از کتاب 
 (أدیانِکُم عَلَی فَأحذَرُوهُم)آمده است، یعنی چنین آورده شده است: « أدیان»صورت جمع یعنی 

ملَی اللّٰهصَ ) هولُ قَ  کانَ  کیفَ  وَ    مهُ کونَ  فیدُ یُ  مِ د  قَ تَ المُ  قریبِ الت  بِ ( لسُ الرُّ  ناءُ أمَ (: ) عَلَیهِ و آلِه و سَل 
ُ
 اللّٰه ولِ سُ رَ لُ  ناءَ مَ أ

م(  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَ صَ    ةُ عامَ زِ  اهَ حُ أوضَ وَ  ه،تِ سالَ رِ بِ  ةِ قَ ل  عَ تَ المُ  ونِ ؤُ الشُ  میعِ جَ  فيوَ سَل 
ُ
 ،ةِ ماعی  جتِ الإ ةِ دالَ العَ  سطُ بَ  وَ  ةِ م  الأ

 مَ وازِ اللَ  وَ  سبابِ الأ وَ  ماتِ د  قَ المُ  نَ مِ  هالَ  ما وَ 
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ی اللّٰهبه هر حال، فرمایش حضرت  م()صَلَّ درِ مُسلّم، این معنا را در برد« اندداران پیامبرانفقها، امانت»مبنی بر این که   عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
َ
ارد که ق

ی اللّٰهآنان امانتدار رسول اکرم  م()صَلَّ بری امت ترین شأن آن، رهند، که روشندر تمامی شؤون مربوط به رسالت آن حضرت هست  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 و گسترش عدالت در جامعه و انجام همۀ مقدمات و لوازم و شرایط آن است

ملَی اللّٰهصَ ) اللّٰه ولِ سُ رَ  أنُ شَ  یسَ لَ  وَ  ه،ونِ ؤُ شُ  جمیعِ  في أمین   ولِ سُ الر   ینُ أمَ فَ   طقَ فَ  حکامِ الأ رکُ ذِ (  علیهِ وَ آلِه و سَل 

 یهالَ عَ  هي ما یلَ عَ  هایَ جرِ یُ  أنْ  فیها ةُ مانَ الأ وَ  ،حکامِ الأ إجراءُ  مُّ هِ المُ  لِ بَ  ه،فیِ  أمیناً  قیهُ الفَ  ونُ کُ یَ  یتا حَ 

ی اللّٰهامانتدار پیامبر، در تمام مسائل مربوط به آن حضرت امین است و مُسلّم است که مقام و سِمَت پیامبر اکرم  م( عَلیهِ وَ آلِه وَ سَ )صَلَّ ، تنها ذکر لَّ
ون به ر نبوده است تا فقیه نیز  تنها در این مورد امانتدار او باشد، بلکه رسالت مهم پیامبر اسلام این بوده است که احکام الهی را در همۀ شؤاحکام 

 اجرا درآورد، و امانتداری در این مورد، بر اساس اصل آن جاری است
 یلَ عَ  اوفُ قَ وَ  مالِ  لقَ الخَ  إن  : )مهِ تِ طاعَ بِ  مرِ الأ وَ  ةِ امَ مَ الإ لِ لَ عِ  في قالَ  حیثُ  ةُ مَ دِّ قَ تَ المُ  «للَ العِ » ةِ ایَ وِ رِ  يفِ  ما كَ ذلِ  دُ ک  ؤَ یُ  وَ 

 میهِ لَ عَ  ظرَ حَ  فیما ولِ خُ الدُّ  وَ  یعدِّ الت   نَ مِ  مهُ عُ منَ یَ  أمیناً  فیهِ  میهِ لَ عَ  لَ جعَ یَ  أنْ بِ  إلاا  ومُ قُ یَ  لا وَ : قالَ  أن إلی  ودٍ حدُ مَ  دٍّ حَ 

 (وددُ الحُ  مُ فیهِ  قیمُ یُ  وَ  ،سادِ الفَ  نَ مِ  مهُ منعُ یَ  ماً یِّ قَ  میهِ لَ عَ  لَ عَ جَ فَ : قالَ  أن إلی

کند؛ آن جا که دربارۀ دلایل امامت و امر به پیروی از امامان فرمودند: )از آن آوردیم، نیز این مطلب را تأیید می« علل الشرائع»عبارتی که در روایت 
ود، شای برای آن اقامه نمیمقرر شده است و اسلام و احکام آن جز با قراردادن امین و خلیفهجا که برای مردم از طرف خدا حدّی مشخص و معیّن 

از فساد  اتا این که آن خلیفه مردم را از تعدّی نسبت به یکدیگر و ارتکاب محرّمات بازدارد پس خداوند در میان مردم سرپرستی قرار داد تا آنان ر 
 ن اقامه کند(بازدارد و حدود الهی را در میان ایشا

م( هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) هُ ولُ قَ  ذلكَ  إلی م  ضَ  إذافَ    هاءُ قَ الفُ : )وَ سَل 
ُ
  مهُ أن   نهُ مِ  مُ علَ یُ ( لِ سُ الرُّ  ناءُ مَ أ

ُ
 ما لِ جلِأ  لِ سُ الرُّ  ناءُ مَ أ

 حکامِ الأ وَ  ةِ ن  السُّ  رِ یُّ غَ تَ  وَ  سلامِ الإ راسِ اندِ  نعَ  نعِ المَ  وَ  یِ عدا الت   نعَ  نعِ المَ  وَ  ودِ دُ الحُ  إجراءِ  نمِ  هُ رَ کَ ذَ 

ی اللّٰهاکنون، اگر فرمودۀ پیامبر  م()صَلَّ گیریم، به خوبی در کنار حدیث اخیر در نظر ب (اندفقیهان، امانتداران پیامبران) را که گفتند:  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
عدّی، حفظ اسلام از رکود و پوسیدگی، و ممانعت از تغییر دادن آداب و یابیم که فقیهان، به سبب اجرای حدود الهی، جلوگیری از تجاوز و تدر می

 احکام الهی، اُمنای پیامبران هستند
  هاءُ قَ الفُ فَ 

ُ
  ة  بارَ عِ  وهُ  وَ  ها،غیرِ  وَ  ةِ صوصی  الخُ  ذهِ ه  لِ  سلامِ الإ ونُ صُ حُ  و لِ سُ الرُّ  ناءُ مَ أ

ُ
 قةطلَ المُ  ةِ لایَ الوِ  نعَ  خریأ

شان اند؛ و این تعبیر درست دیگری از ولایت مطلقه دربارۀ ایهایی چنین، امانتداران پیامبران و دژهای استوار اسلامویژگیپس فقها، تنها به جهت 
 است

لَ اللّٰه وقیعُ المُبارکُ المَنسُوبُ إلی صاحبِ الأمرِ رُوحی فِداهُ وَ )عَج   نعَ  وقُ دُ الصُّ  لهُ قَ نَ  ، تعالی فَرَجَهُ(وَ منها: التُّ

 تاباً کِ  لي لَ وصِ یُ  أن یِّ مرِ العَ  ثمانِ عُ  بنِ  دَ م  حَ مُ  ألتُ سَ : )قالَ  وبعقُ یَ  ابنِ  سحاقِ إ نعَ  ینیا لَ الکُ  نِ عَ  صامَ عِ  بنِ  دِ م  حَ مُ 

  لِ سائِ مَ  نعَ  فیهِ  ألتُ سَ  دقَ 
ُ
(لَ عَ  تلَ شکِ أ  یِّ
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لَ اللّٰه از  از محمد بن عصام و« ره»منسوب است؛ شیخ صدوق  ، تعالی فَرَجَهُ(توقیع مبارکی است که به حضرت صاحب الْمر رُوحی فِداهُ وَ )عَجَّ
کلینی و وی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده است که: )از جانب محمد بن عثمان عمری خواستم که نامۀ مرا که حاوی سؤالاتی دشوار بودبه عرض 

لَ اللّٰهامام   برساند( تعالی فَرَجَهُ( )عَجَّ
لَ اللّٰه مانِ الز   بِ صاحِ  مولانا طِّ خَ بِ  وقیعُ الت   دَ رَ وَ فَ   قالَ  نأ إلی کَ تَ ب  ثَ  وَ  کَ اللّٰهدَ أرشَ  نهُ عَ  سألتَ  ما اأما  تعالی فَرَجَهُ( )عَج 

 الی آخِرِه( اللّٰه ةج  حُ  أنا وَ  م،یکُ لَ عَ  تيج  حُ  مهُ ن  إفَ  نا،دیثِ حَ  واةِ رُ  إلی فیها واعُ ارجِ فَ  عةُ الواقِ  ثَ وادِ الحَ  اأما  وَ 

لَ اللّٰه پس، توقیعی به خطِّ شریف  تعالی فَرَجَهُ( به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بودند: )اما راجع به مولایمان حضرت صاحب الزمان )عَجَّ
دهد، در آنها به راویان احادیث ما مراجعه سؤالاتی که پرسیدی، خدایت ارشاد کند و ثابت قدم دارد و اما حوادث و مشکلاتی که برایتان رخ می

 نان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خداوندم...( کنید، زیرا آ
 بنِ  حاقِ إس ةِ هَ جِ  نمِ  ایةُ وَ الر   وَ  عقوب،یَ  بنِ  دم  حَ مُ  إلی هدِ نَ سَ بِ  «بةیَ الغَ » کتابِ  في هتُ روایُ ( هسَ سِرُ دا قُ ) یخِ الش   نِ عَ  وَ 

 رةٍ بَ عتَ مُ  یرُ غَ  وبیعقُ 

 )شیخ طوسی 
ُ
این روایت را در کتاب غیبت خود از محمد بن یعقوب نقل کرده است. البته این روایت، به دلیل وجود اسحاق بن یعقوب  (هسَ سِرُ دّ ق

 در سلسله سند آن، معتبر نیست
 : (لامالسا  یهلَ عَ ) هِ ولِ قَ  یةِ ناحِ  نمِ  ةً ارَ تَ فَ  هلالتُ دَ  اأما  وَ 

لام(اما حدیث فوق، از دو جهت از گفتار امام   دلالت بر ولایت فقیه دارد: )عَلیهِ السَّ
 وادثِ الحَ  فسُ نَ  لبَ  ها،أحکامُ  هابِ  رادُ المُ  یسَ لَ  هُ أن   الظاهرَ  أن   هاقریبُ تَ  وَ ی آخِره ال ةِ عَ الواقِ  ثِ ادِ وَ الحَ  اأم  

ا»اولًا، ظاهر عبارت  به آنها نیست، بلکه منظور خودِ حوادث فرمایش امام مشعر بر آن است که مراد از حوادث، احکام مربوط « الواقِعَةِ  الحَوَادِثِ  أمَّ
 است
 حاتِ ضِ الوا نَ مِ  الغیبةِ  عصرِ  في کانَ  (لامالسا  میهِ لَ عَ ) مهِ أصحابِ  نمِ  هاءقَ الفُ  إلی حکامِ الأ في وعَ جُ الرُّ  ن  أ إلی ضافاً مُ 

 نهُ عَ  ؤالُ السُّ  دُ بعُ یَ فَ  ،ةِ یعَ الشا  ندَ عِ 

لَ اللّٰهمضافاً این که، رجوع به فقها در مورد مسائل احکام،   تعالی فَرَجَهُ(، نزد شیعیان از بدیهات بوده است  و بعید در زمان غیبت امام زمان )عَجَّ
 رسد که راوی در مورد این مطلب سؤال کرده باشد به نظر می

 مهُ لَ  ةعَ الواقِ  ثِ وادِ الحَ  في ةِ م  الاُ  کلیفِ تَ  أو هکلیفِ تَ  ستفسارَ لإا لُ السائِ  أرادَ فَ  ،نوانِ العُ  اَ هذَ بِ  کانَ  ؤالَ السُّ  أن   ونُ ظنُ المَ  وَ 

کننده این بوده که تکلیف خود و مردم را در حوادثی که برای بوده است و مقصود سؤال« حوادث واقعه»به احتمال قوی، سؤال با همین عنوان 
 آید بداندآنان پیش می

 ما یإل شیراً مُ  ذا،کَ  ثَ وادِ الحَ  أن  بِ  (:لامالس   یهلَ عَ ) جیبُ یُ  وَ  ؤالِ السُّ  في ثَ ادِ وَ حَ  ةَ د  عِ  لَ السائِ  د  عُ یَ  أنْ  عیدِ البَ  نَ مِ  وَ 

 هُ رَ کَ ذَ 
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لام(کننده چند حادثه را در پرسش خود آورده باشد و امام همچنین بعید است که پرسش ور این در پاسخ گفته باشند که حکمِ حوادث مزب )عَلیهِ السَّ
 است
 عُ رجَ مَ ال ونُ کُ یَ  حکامِ الأ بیانِ  بیلِ قَ  نمِ  ونُ کُ تَ  لا تیال   وادثِ الحَ  عضَ بَ  أن   نهمِ  رُ ظهَ یَ  هأن   في إشکالَ  لا کانَ  کیفَ  وَ 

 هاءُ قَ الفُ  فیها

م می درِ مُسلَّ
َ
توان گفت که در این مطلب إشکالی وجود ندارد که ظاهر حدیث دلالت بر آن دارد که فقها در مورد بعضی از رویدادها، در هر صورت، ق

 نیست، مرجعیت دارندکه از قبیل بیان احکام 
  وَ 
ُ
  وَ  میکُ لَ عَ  تيج  حُ » مهُ أن  بِ  علیلالت   یةَ ناحِ  نمِ  خریأ

َ
 عناهُ مَ  یسَ لَ  اللّٰه ةُ ج  حُ  ومعصُ المَ  کونَ  أن  بِ  هاقریبُ تَ  وَ « اللّٰه ةُ ج  حُ  انَ أ

 طقَ فَ  حکامِ الأ نُ یِّ بَ مُ  هُ أن  

توضیح مطلب این که، مقصود از حجّت خدا بودنِ امام معصوم « من حجّت خداوندمآنان حجّت من بر شما و »ثانیاً، اط استدلال حضرت به این که 
 کنندۀ احکام استاین نیست که امام معصوم فقط بیان

 هذا وَ  م،هِ ایاتِ وِ رِ بِ  لمَ العَ  ركُ تَ  وَ  مهُ دُّ رَ  حدٍ لِأ  لیسَ  وَ  ،جة  حُ  مهُ أقوالُ  أیضاً  ماهُ أشباهَ  وَ  مسلِ مُ  بنِ  دم  حَ مُ  وَ  رارةَ زُ  إن  فَ 

 ح  واضِ 

امر بر  نزیرا گفتۀ بزرگانی چون زُراره و محمد بن مسلم نیز حجّت است و هیچ کس حقِّ مردود دانستن و عمل نکردن به روایات ایشان را ندارد و ای
 همگان آشکار است

 وَ  مهُ ودِ جُ وُ بِ  جُّ حتَ یَ  تعالی   اللّٰه أن   بادِ العِ  یلَ عَ  اللّٰه جَ جَ حُ  (لامالسا  یهملَ عَ ) الطاهرینَ  هِ آبائِ  ونِ کَ  وَ  هِ ونِ کَ بِ  رادُ المُ  لبَ 

 ةِ ومَ کُ الحُ  ؤونِ شُ  میعِ جَ  في العدل   نهامِ  وَ  م،هِ ونِ ؤُ شُ  میعِ جَ  في العبادِ  یلَ عَ  مهِ أقوالِ  وَ  مهِ أعمالِ  وَ  همتَ سیرَ 

لَ اللّٰهبلکه منظور از حجّت بودن امام زمان   علیهم  أجمعین( این است که خداوند، تعالی به اللّٰهو پدران بزرگوارشان )صلوات   تعالی فَرَجَهُ()عَجَّ
کند. از جمله شؤون امامان، عدالت آنان در همۀ میشان، بر بندگان احتجاج میسبب وجود ایشان و رفتار و گفتار آنان در تمام شؤون زندگی

 های حکومت استزمینه
 نعَ  يعدا ت  ال في مهُ ذرَ عُ  هتِ سیرَ بِ  عالیتَ  اللّٰه طعَ قَ  وَ  ورِ الجَ  اءِ فَ لَ خُ  وَ  اءِ رمَ الاُ  یلَ عَ  ة  ج  حُ  (لامالس   یهِ لَ عَ ) ؤمنینَ المُ  أمیرُ فَ 

 حکامِ الأ نِ عَ  فِ لُّ خَ الت   وَ  مینَ سلِ المُ  مالِ  یتِ بَ  في فریطِ الت   وَ  زِ جاوُ التَ  وَ  دودِ الحُ 

لام(به عنوان مثال، وجود امیرالمؤمنین  وار، پیشه حجّت است؛ زیرا خداوند به واسطۀ سیرت آن بزرگبرای تمام فرمانداران و حاکمان ستم )عَلیهِ السَّ
 باب عذر و بهانه را بر همۀ آنان از تعدّی از حدود الهی و تجاوز به اموال مسلمانان و سرپیچی از قوانین اسلامی بسته است

 وَ  ،بادِ عِ ال في دلَ العَ  طُ بسُ یَ  ذیال   مرالأ لیُّ وَ  مای  سِ لا  وَ  ،جِ جَ الحُ  رُ سائِ  اذکَ  وَ  ،هِ ؤونِ شُ  میعِ جَ بِ  بادِ العِ  یلَ عَ  ة  جَ حُ  وَ هُ فَ 

 إلهیةِ  ةِ لَ عادِ  ةِ ومَ کُ حُ بِ  مفیهِ  مُ حکُ یَ  وَ  ،دلاً عَ  وَ  سطاً قِ  رضَ الأ ملَاُ یَ 
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لَ اللّٰههای خداوند، به ویژه حضرت ولی أمر اند سایر حجّتهمین گونه ر گستراند و زمین را از قِسط پکه عدل را میان مردم می  تعالی فَرَجَهُ()عَجَّ
 راندکند و بر اساس نظامی عادلانه بر مردم حکم میمی
 دبیرِ تَ  نمِ  ةِ لهی  الأ حکامِ الأ وَ  ةِ یا رعِ الش   ورِ مُ الاُ  في مهِ یرِ غَ  إلی واعُ جَ رَ  ولَ  هأنا  عنیمَ بِ  أیضاً  ادالعبِ  یلَ عَ  اللّٰه جُ جَ حُ  مهُ أن   وَ 

 
ُ
 مهِ ودِ جُ وُ  عَ مَ  ذلكَ  في مهُ لَ  ذرَ عُ  لا ةِ سلامی  الإ ةِ ومَ کُ الحُ بِ  لقعَ تَ یَ  ما وَ  مهِ تِ سیاسَ  ةِ مشیَ تَ  وَ  سلمینَ المُ  ورِ مُ أ

این است که اگر مردم در مسائل شرعی و احکام الهی، از تدابیر امور مسلمین « اندهای خداوند بر بندگانآنان حجّت»معنای دیگر این عبارت که 
امور سیاسی و آنچه به حکومت اسلامی وابسته است، به کسانی غیر از آنان رجوع کنند؛ در صورتی که ایشان در جامعه حضور دارند، عذری تا ادارۀ 

 در پیشگاه خداوند نخواهند داشت
لامعَ ) منهُ عَ  ةُ درَ القُ  تِ بَ لَ سَ  وَ  ورِ الجَ  لاطینُ سَ  تبَ لَ غَ  ولَ  معَ نَ   نمِ  ورِ مُ الاُ  أولیاءَ  همونِ کَ  عَ مَ  اً قلی  عَ  ذراً عُ  کانَ لَ ( لَیهم الس 

 عالیتَ  اللّٰه لِ بَ قِ 

لام(آری، زمانی که حاکمان ستمگر بر مردم چیره شوند و قدرت از ائمه  سلب کنند، آن گاه عذر مردم در عدم مراجعه به آنان در امور  )عَلیهِمَ السَّ
 اند، آنان هستندامور و زمامداران واقعی، که از جانب خداوند معین شدهحکومتی، از نظر عقل، پذیرفته است؛ گرچه در همان زمان هم اولیای 

 ،بادِ لعِ ا یلَ عَ  ة  ج  حُ  مهِ علِ جَ  ةِ طَ واسِ بِ  مهُ لَ  هلَ  ما لٌّ کُ فَ  ،(لامالس   لیهِ عَ ) مامِ الإ جُ جَ حُ  هاءُ قَ الفُ  وَ  بادِ العِ  یلَ عَ  اللّٰه جُ جَ حُ  مهُ فَ 

 هُ عفُ ضَ  لا ولَ  هتِ لالَ دَ  في إشکالَ  لا وَ 

لام(پس امامان  های امام بر مردم هستند؛ بنابراین تمام اختیاراتی که برای خداوند بر بندگان هستند و فقیهان نیز حجّتهای حجّت )عَلیهِمَ السَّ
. یز جاری استاند، نامام، به عنوان حجّت خداوند بر مردمان وجود دارد، عیناً برای فقها که از جانب امام به عنوان حجّت بر مردمان تعیین شده

 بنابراین، در دلالت حدیث بر ولایت فقیه تردید نیست، جز آن که حدیث از نظر سند ضعیف است
  بارة  عِ  عالیتَ  اللّٰه ةَ ج  حُ  مامِ الإ ونَ کَ  أن   ةِ یعَ الشِّ  ذهبِ مَ  نَ مِ  حَ الواضِ  أن   إلی ضافاً مُ 

ُ
 هتِ لایَ وِ  وَ  الإلهیِّ  هِ بِ نصَ مَ  نعَ  خریأ

 طقَ فَ  حکامِ لألِ  عاً رجَ مَ  هُ ونَ کَ  لا ةِ لایَ الوِ  ونِ ؤُ شُ  میعِ جَ بِ  ةِ م  الاُ  یلَ عَ 

لام(علاوه بر آنجه ذکر شد، از نظرگاه مذهب تشیّع؛ این از امور بدیهی است که مفهوم حجّت خدا بودن امام  آن است که امام دارای  )عَلیهِ السَّ
 منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنان نیست که او، تنها مَرجع بیان احکام الهی باشد

تی عَلَیکُم : )(لامالس   یهِ لَ عَ ) هولِ قَ  نمِ  فادُ ستَ یُ فَ  یهِ لَ عَ  وَ  هُم حُج   ما أن   رادَ مُ ال أن  ( میکُ لَ عَ  تيج  حُ  مهُ  وَ  اللّٰه ةُ ج  حُ  أنافَإن 

 ليبَ قِ  نمِ  مهُ لَ  عالیتَ  اللّٰه لِ بَ قِ  نمِ  لي وَ هُ 

تی عَلَیکُم )توان از گفتۀ آن حضرت که فرمودند: لذا می هُم حُجَّ فرماید:هر آنچه از طرف دریافت که می (میکُ لَ عَ  تيجَّ حُ  مهُ  وَ  اللّٰه ةُ جَّ حُ  أنافَإنَّ
 خداوند به من واگذار شده است و من در آنها حقِّ ولایت دارم، فقها نیز از طرف من صاحب همان اختیارات هستند

 هاءِ قَ لفُ لِ  هلِ بَ قِ  نمِ  لٍ عْ جَ  وَ  (لامالس   یهِ لَ عَ ) هُ لَ  إلهیِّ  علِ جَ  إلی عُ رجِ یَ  هذا أن   وم  علُ مَ  وَ 

لام(و آشکار است که مرجع این حقوق، جعل ولایت از جانب خداوند برای امام   و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است )عَلیهِ السَّ
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 عبَ ت  یُ فُ  خرجٍ مُ  لیلٍ دَ  نمِ  یةِ لِّ الکُ  ذهه   نمِ  خراجِ لإلِ  د  بُ  لافَ 

لامون که به واسطۀ این حدیث کلیۀ اختیارات امام ناک برای فقها ثابت شد، اگر دلیل دیگری برخی از آن اختیارات را استثنا کند  ()عَلیهِ السَّ
 پذیریم می
لامعَ ) ؤمنینَ المُ  أمیرِ  ول  قَ  یهِ لَ عَ  لُّ دُ یَ  لبَ  كَ ذلِ  دُ ؤیِّ یُ  وَ   أو بیٌّ نَ  إلاا  هُ سُ جلِ یَ  لا ساً جلِ مَ  ستَ لَ جَ  دْ قَ : )یحٍ رَ شُ لِ ( لَیه الس 

 (یٌّ قِ شَ  أو یٍّ بِ نَ  یٌّ صِ وَ 

لام(توان در تأیید این مطلب و حتّی به عنوان دلیلی دیگر برای آن آورد، فرمایش حضرت علی شاهد دیگری که می شُریح است که  به )عَلیهِ السَّ
 زند(کسی بر آن تکیه نمی ،بختای که جز پیامبر یا وصیِّ پیامبر و یا انسانی نگونفرمودند: )ای شریح، تو بر جایگاهی تکیه زده

 یوصِ لمُ لِ  ما هُ لَ  صیٌّ الوَ  وَ  ،صیٌّ وَ  وَ هُ فَ  ،اً قی  شَ  لا وَ  اً بیِّ نَ  لیسَ  دلَ العَ  قیهالفَ  أن   :ریبِ قتَ بِ 

کننده برخوردار با توجه به این که فقیهِ عادل، نه پیامبر است و نه شقی، بنابراین او وصیِّ پیامبر است و وصی نیز از تمام اختیارات شخص وصیت
 است
 لِ العادِ  ءِ اضَ القَ بِ  مِ العالِ  مامِ لإلِ  هي امَ إن   ةِ ومَ کُ الحُ  ن  إفَ  ،ةَ ومَ کُ الحُ  واقُ ات  : )قال (لامالس   یهِ لَ عَ ) اللّٰه بدِ عَ  أبي نعَ  ما هحوُ نَ  وَ 

(نَ  صیِّ وَ  أو یِّ بِ نَ لِ  مینَ سلِ المُ  في  بیِّ

لام(همانند آن، حدیثی است که از امام صادق  نقل شده است که فرمود: )از تصدّی مقام حکومت و داوری برحذر باشید؛ زیرا این امر  )عَلیهِ السَّ
 ت(سبرای پیشوایی است که به احکام قضاوت عالم باشد و در میان مسلمانان به عدالت رفتار کند؛ چنین امری مختصِّ پیامبر یا وصیِّ پیامبر ا

 رب  دَ تَ فَ  ،صیِّ الوَ  وَ  ئیسِ لر  لِ  هُ أن   تَ بَ ثَ  قیهِ لفَ لِ  ضاءِ القَ  ونُ کَ  تَ بَ ثَ  مالَ  وَ  ،لِ العادِ  مِ العالِ  ئیسِ الر   وَ  مامِ لإلِ  اءَ ضَ القَ  أن   هرُ ظَ یَ فَ 

شود که قضاوت، ویژۀ امام و پیشوای عالم و عادل استو چون حقِّ قضاوت بر فقیه ثابت است، پس ریاست و وصایت او نیز از این حدیث آشکار می
 مُحرز است

 في ة  عَ نازِ مُ  ماهُ ینَ بَ  ناأصحابِ  نمِ  لینِ جُ رَ  نعَ  «لامالس   یهلَ عَ » اللّٰهبدِ عَ  أبا ألتُ سَ : )قال ةِ لَ نظَ حَ  بنِ  رِ مَ عُ  ةِ ولَ قبُ مَ  - نهامِ  وَ 

 مَ حاکَ تَ  مان  افَ  لِ باطِ  أو قٍّ حَ  في میهِ إلَ  مَ حاکَ تَ  نمَ : قالَ  ذلك؟ لُّ حِ أیَ  ضاةِ القُ  إلی أو لطانِ السُّ  إلی ماحاکَ تَ فَ  میراثٍ  أو نٍ یْ دَ 

 أن اللّٰه رَ أمَ  دقَ  وَ  ،وتِ الطاغُ  کمِ حُ بِ  هُ أخذَ  هُ ن  لِأ  ه،لَ  تاً ثابِ  اً قا حَ  کانَ  إن وَ  حتاً سُ  ذُ أخُ یَ  مان  إفَ  هلَ  مُ حکَ یُ  ما وَ  ،الطاغوتِ  إلی

نْ  یُرِیدُونَ »: تعالی قاله بِ  وارُ کفُ یَ 
َ
اغُوتِ  إِلَی یَتَحَاکَمُوا أ مِرُوا وَقَدْ  الطَا

ُ
نْ  أ

َ
 3«بِهِ  یَکْفُرُوا أ

لام(حدیث مورد قبول از عمر بن حنظله، که گفت: )از اباعبدالله  چون قرض  یا  ایسؤال کردم که هرگاه دو نفر از شیعیان دربارۀ مسأله )عَلیهِ السَّ
ضات رسمی حکومت بروند

ُ
؟ حضرت ، آیا این کار درست استارث با یکدیگر نزاع کنند و برای رفعِ نزاع و داوری میان خود به نزد پادشاه وقت یا ق

فرمودند:هر کس از آنان داوری بخواهد در امری که حق باشد یا باطل، یقیناً به طاغوت متوسّل شده است و هر حکمی که که این چنین حاکمی 
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؛ حال آن که خداوند فرمان داده به نفع او حکم کند؛ اگر چه حقِّ مسُلّم او باشد، نامشروع است، زیرا او حقِّ خود را به حکم طاغوت گرفته است
 داده توردس آنها به که این با! بروند؟ باطل حکّام و طاغوت نزد داوری برای خواهندمی ولی»فرماید: است که به طاغوت کفر ورزند، آن جا که می

 «شوند کافر طاغوت به که شده
 فَ رَ عَ  وَ  نارامِ حَ  وَ  نالالِ حَ  في رَ ظَ نَ  وَ  نادیثَ حَ  ویرَ  دقَ  نم  مِ  منکُ مِ  کانَ  نمَ  رانِ نظُ یَ : قال ؟عانِ صنَ یَ  کیفَ فَ : لتُ قُ 

 کمِ حُ بِ  فُّ خَ استَ  مان  إفَ  نهمِ  لقبَ یُ  مْ لَ فَ  ناکمِ حُ بِ  مَ کَ حَ  إذافَ  ،ماً حاکِ  میکُ لَ عَ  هُ لتَ عَ جَ  دقَ  ينا إفَ  ،کماً حُ  هبِ  وارضَ لیَ فَ  ناأحکامِ 

 (الحدیث اللّٰهبِ  ركِ الشِّ  دِّ حَ  یلَ عَ  وَ هُ  وَ  ،اللّٰه یلَ عَ  الرادُّ  ینالَ عَ  الرادُّ  وَ  ،د  رَ  ینالَ عَ  وَ  اللّٰه

نظر است فرمایید این دو نفر چه کنند؟ فرمودند: بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما صاحبعرض کردم پس می
داوری او خشنود باشند؛ زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم شناسد، پس حکمِ خود را به او واگذار کنند و به نتیجۀ و احکام ما را به خوبی می

ام؛ هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین، حکمِ خدا کوچک شمرده شده است و فرمان ما رد شده قرار داده
 رک به خداست(است، و کسی که ما را رد کند، گویی که خدا را رد کرده است و چنین فعلی در حدِّ ش

 هاعفِ ضِ فَ  ،ةِ ولَ قبُ المَ بِ  تفَ صَ ات   یتا حَ  هابِ  صحابُ الإ لَ مِ عَ  وَ  ،ضاءِ القَ  حیَ رِ  لیهاعَ  دارَ  تيال   ولاتِ قبُ المَ  نَ مِ  ةُ ایَ وَ الر   وَ 

 جبور  مَ  ةلَ نظَ حَ  بنِ  رِ مَ عُ بِ  داً نَ سَ 

ه اند که موصوف بچرخد و اصحاب ائمه تا آن حد به آن عمل کردهمیاین روایت، از جمله روایات مورد قبول است که گردونۀ قضاوت بر محور آن 
 شودشده است، بنابراین، ضعف این روایت، از جهت وجود عمر بن حنظله در سلسله سند آن، با عمل صحابۀ بزرگوار جبران می« مقبوله»روایت 

 شکالَ إ لافَ  ه،سنِ حُ  یلَ عَ  هاتِ لالَ دِ  نمِ  ل  أقَ  لافَ  تهِ ثاقَ وِ  علی لا دُ تَ  ملَ  ولَ  اهلِّ حَ مَ  في ةَ ذکورَ المَ  ثیرةَ الکَ  دَ واهِ الش   أن   عَ مَ 

 دِ نَ الس   ةِ هَ جِ  نمِ 

بودن حدیث وجود دارد که در جای خود بیان شده است، بنابراین، « حسن»و لااقل « موثق»گرچه از نظر سند نیز سواهد و دلایل زیادی دالِّ بر 
 نیستاشکالی از جهت سند بر این حدیث وارد 

 ینَ با تَ یَ  یتا حَ  هاتِ لالَ دَ  قدارِ مِ  وَ  إلیها رِ ظَ الن   نَ مِ  د  بُ  لا ةُ ریفَ الش   ةِ الآیَ بِ  (لامالسا  یهِ لَ عَ ) مامِ الإ كِ مسُّ تَ  جلِ لِا فَ ؛ ةُ لالَ الد   اأما  وَ 

 الحالُ 

لام(در بیان دلالت این حدیث بر ولایت فقیه، از آن جا که امام  ت در فحوای اند، لازم اسای از قرآن کریم استناد کردهدر ضمن آن به آیه )عَلیهِ السَّ
 آیه تعمق شود تا پس در درک دلالت آن بر موضوع مورد بحث، بتوانیم مطلب را بهتر تبیین کنیم

هَ  إِنَا : )عالیتَ  قال مُرُکُمْ  اللَا
ْ
نْ  یَأ

َ
وا أ مَانَاتِ  تُؤَدُا

َ
هْلِهَا إِلَی   الْأ

َ
اسِ  بَیْنَ  حَکَمْتُمْ  إِذَا وَ  أ نْ  النَا

َ
 4(بِالْعَدْلِ  تَحْکُمُوا أ

 کنید،می داوری مردم میان که هنگامی و! بدهید صاحبانش به را امانتها که دهدمی فرمان شما به خداوند»فرماید: خداوند تعالی در قرآن کریم می
 «کنید داوری عدالت به
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 اللّٰهُ رَ أمَ ) «عِ جمَ المَ » في وَ  مراءِ الاُ  وَ  لاةِ الوُ  نَ مِ  کمِ الحُ  وَ  القاضي أنُ شَ  وَ هُ  ذيال   ضاءلقَ لِ  کمِ الحُ  ولِ مُ شُ  في بهةَ شُ  لا

 ( ةِ صفَ النِّ  وَ  دلِ العَ بِ  وامُ حکُ یَ  أن امَ کا الحُ  وَ  لاةَ الوُ 

یرد؛ گدر برمیشود و هم حکومت را شأن زمامداری است در این آیه، هم ضامل قضاوت، که شأن قاضی است می« حکم»شک نیست که مفهوم 
 ذیل این آیه آمده است: )خداوند به فرمانروایان و حاکمان فرمان داده است که با عدالت و انصاف حکم برانند(« البیانمجمع»چنان که در تفسیر 

ا دَاوُودُ  یَا: )عالیتَ  هُ ولُ قَ  هُ نظیرُ  وَ  رْضِ  فِي خَلِیفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَا
َ
اسِ  بَیْنَ  فَاحْکُمْ  الْأ  5(بِالْحَقِا  النَا

 وریدا حقه ب مردم میان در پس دادیم؛ قرار زمین در( خود نماینده) و خلیفه را تو ما! داوود ایو نیز در قرآن کریم مشابه این آیه آمده است: )
 (کن
هَا یَا: )عالیتَ  قالَ  م  ثُ  یُا

َ
ذِینَ  أ طِیعُوا آمَنُوا الَا

َ
هَ  أ طِیعُوا اللَا

َ
سُولَ  وَأ ولِي وَ  الرَا

ُ
مْرِ  أ

َ
وهُ  شَيْءٍ  فِي تَنَازَعْتُمْ  فَإِنْ ۖ   مِنْکُمْ  الْأ  فَرُدُا

هِ  إِلَی سُولِ  وَ  اللَا  إلی آخِره 6(الرَا

 لْمرا اولو و خدا پیامبر کنید اطاعت و! را خدا کنید اطاعت! ایدآورده ایمان که کسانی ایفرماید: )سپس خداوند در ادامۀ آیۀ مورد بحث می
 ((بطلبید داوری آنها از و) بازگردانید پیامبر و خدا به را آن داشتید، نزاع چیزی در هرگاه و! را (پیامبر اوصیای)
 أوِ  ه،وتِ بُ ثُ  لا وَ  ئٍ شَ  وتِ بُ ثُ  في لافِ ختِ الإ يفِ  تکانَ  واء  سَ  - فیهِ  ة  لَ داخِ  عاتِ نازِ المُ  قَ طلَ مُ  أن   في أیضاً  بهةَ شُ  لا ماکَ 

 تلٍ قَ  إلی رٍّ جنَ المُ  تینِ فَ طائِ  ینَ بَ  لِ الحاصِ  عِ نازُ الت   أوِ  ،اشخاصٍ  أو خصٍ شَ  نَ مِ  علومٍ مَ  قٍا حَ  لبِ سَ  في لالحاصِ  عِ نازُ الت  

 هیرِ غَ  وَ 

شود؛ خواه اختلاف در ثبوت و عدم ثبوت چیزی باشد، یا تردید، نزاعی که در این آیه مطرح شده است شامل تمام منازعات و اختلافات میبی
 معین شخص یا اشخاصی نشأت گرفته است، یا منازعه بین دو طایفه باشد که به قتل و امثال آن منجر شده استتنازعی باشد که از سلب حقوق 

 ولِ سُ الر   ةِ إطاعَ  وبِ جُ وُ  قیبَ عَ  هرِ کِ ذِ  ةِ ظَ لاحِ مُ بِ  مای  سِ وَ لا  ي،القاضِ  لا الوالي وَ هُ  فیها وعِ النَ  سبِ حَ بِ  عُ رجَ المَ  کانَ  تیل  اَ 

  مرِ الأ يأولِ  وَ 

حال، مرجع این گونه منازعات، عموماً رهبر و حاکم است نه قاضی؛ به خصوص که این مطلب در آیۀ پس از بیان وجوب پیروی از پیامبر و  در هر
 الْمر آمده استاولی
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 کامِ حالأ في ماهُ تَ طاعَ إ هابِ  رادُ المُ  یسَ لَ  وَ  یالوالِ بِ  ةِ وطَ ربُ المَ  مهُ رِ أوامِ بِ  مارُ الائتِ  هیَ  ،ماهُ تَ اطاعَ  یَ هِ  مابِ  ماهُ تَ طاعَ إ ن  إفَ 

ی اللّٰهصَ ) اللّٰه ولِ سُ رَ  ةَ طاعَ إِ  داً قاصِ  یل  صَ  ولَ فَ  ما،هُ ة  لَ إطاعَ  لا للّٰه ة  إطاعَ  ةِ لهی  الإ رِ وامِ الأ ةَ إطاعَ  أن   ةَ ورَ رُ ضَ  ،ةِ لهی  الإ علیه  لا

م لامعَ ) الامامِ  أوِ ( و آلِه و سَل   هُ لاتُ صَ  تلَ طَ بَ ( لَیه الس 

نفسه گردن نهادن به اوامر آنان به عنوان زمامدار است و هرگز مراد از اطاعت آنان، اطاعت از احکام الهی نیست؛ الْمر، فیپیروی از پیامبر و اولی
امبر طاعت از پیالْمر، به همین جهت اگر کسی نماز را به نیت ازیرا اطاعت از احکام الهی همان اطاعت از خداوند است نه اطاعت از پیامبر و اولی

ی اللّٰه م()صَلَّ لام(یا امام   عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ  به جا آورد، نمازش باطل است )عَلیهِ السَّ
 مهِ تِ طاعَ إبِ  عالیتَ  همرِ لِا  ،أیضاً  للّٰه ة  إطاعَ  ةِ ی  لطانِ السُّ  همُ رِ أوامِ  ةُ طاعَ إ ،معَ نَ 

 پیروی از خداون هست، زیرا خداوند، خود فرمان به اطاعت از آنان داده استآری، شکی نیست که اطاعت از آنان در امور مربوط به حکومت، 
لَمْ : )تعالی قال ثم

َ
ذِینَ  إِلَی تَرَ  أ هُمْ  یَزْعُمُونَ  الَا نَا

َ
نْزِلَ  بِمَا آمَنُوا أ

ُ
نْزِلَ  وَمَا إِلَیْكَ  أ

ُ
نْ  یُرِیدُونَ  قَبْلِكَ  مِنْ  أ

َ
 لَیإِ  یَتَحَاکَمُوا أ

اغُوتِ  مِرُوا وَقَدْ  الطَا
ُ
نْ  أ

َ
 ی آخرهال 7(بِهِ  یَکْفُرُوا أ

 شده، نازل پیشینیان بر و تو بر( که آسمانی هایکتاب از) آنچه به کنندمی گمان که را کسانی ندیدی آیافرماید: )سپس خداوند تعالی در آیۀ بعد می
 (شوند کافر طاغوت به که شده داده دستور آنها به که این با! بروند؟ باطل حکّام و طاغوت نزد داوری برای خواهندمی ولی اند،آورده ایمان
 صِ وصُ خُ  نعَ  ة  بارَ عِ  «وتَ اغُ الطَ » أنبِ  :لقُ نَ  ملَ  ولَ  لاةِ الوُ  یإلَ  وَ  ضاةِ القُ  إلی مِ حاکُ الت   نَ مِ  مٌّ أعَ  هافادُ مُ  أیضاً  ةُ الآیَ  هِ هذِ  وَ 

 نَ مِ  ربٍ ضَ لِ  ونُ کُ یَ  ضاةِ القُ  یلَ عَ  أطلقَ  ولَ  وَ  ،ضاةِ لقُ لِ  لا مهُ لَ  ب  ناسِ مُ  فیه ةَ غَ بالَ المُ  وَ  غیانَ الطُ  ن  لِأ  راءِ مَ الاُ  وَ  لاطینِ الس  

 مایهِ الَ  سبةِ الن  بِ  عمیمُ الت   ةِ قبولَ المَ  نَ مِ  رُ ظهَ یَ  وَ  ،غیانِ الطُّ  في صلُ الأ مُ هُ  ذینِ ال   لاطینِ الس   بعِ تَ بِ  أو یلِ أوِ الت  

ان و اند، باید بگوییم که مفاد آیه، اعم از دادخواهی از قاضیپیشهسلاطین جور و زمامداران ستماگر قائل به این نباشیم که منظور از طاغوت تنها 
 زمامداران است. زیرا مفهوم طغیان، آن هم به صورت مبالغه، مناسب سلاطین و فرمانروایان است نه قاضیان، و اگر بر قاضیان هم اطلاق شده

 شوداند توجیه شود. البته، ظاهر روایت مقبوله، هر دو را شامل میسلاطین که اساس طغیان و سرکشیات باید به نوعیی مَجاز و یا به تبعیت از 
 یإلَ  فیه عُ رجَ یُ  فیما اسِ الن   ینَ بَ  عُ قَ تَ  تيال   عاتِ نازِ لمُ لِ  هولِ مُ شُ  في بهةَ شُ  لا( میراثٍ  أو دینٍ  في ة  عَ نازِ مُ : )هولَ قَ  إن   م  ثُ 

 ذلك حوِ نَ  وَ  ث  وارِ  هُ أن   ویعَ دَ  وَ  الطرفِ  إنکار   وَ  دیون  مَ  لاناً فُ  أن   عویدَ کَ  ،ضاةِ القُ 

م تردید، تمام منازعاتی را که بین مرد( این مطلب، بیمیراث   أو دین   في ة  عَ نازِ مُ مطلب دیگر آن که، در حدیث مورد بحث این عبارت آمده است: )
ضات ارجاع میرخ می

ُ
کند که فلان کس به او مدیون است و طرف گیرد. مثل  این که شخصی ادعا میشود در برمیدهد و برای رسیدگی به ق

 کند ، و مانند آنشود، یا آن که کسی ادعای وراثت میمقابل منکر می
 هتِ ی  ومِ علُ مَ  عدَ بَ  هرثِ اِ  أو هینِ دَ  أداءِ  دمِ عَ  جلِ لِأ  ماهُ ینَ بَ  لِ الحاصِ  عِ نازُ الت  کَ  ،راءِ مَ الاُ  وَ  لاةِ الوُ  إلی فیه عُ رجَ یُ  فیما وَ 
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د؛ مانند شوها و اختلافتی که مرجع رسیدگی به آنها والیان و امیران و حاکمان هستند نیز میشامل آن دسته از نزاع« منازعه»همچنین مفهوم 
 شوداختلافاتی که بین دو نفر بر سر عدم پرداخت قرض یا إرث از جانب یکی از آنها به دیگری، بعد از روشن شدن حکم واقع می

 عَ رجِ مَ  لا ینِ تَ فَ ائِ الطا  بینَ  زاعُ النِّ  عَ قَ وَ  وَ  ةٍ فَ طائِ  نمِ  خصاً شَ  م  ظالِ  لَ تَ قَ  اإذَ فَ  ،راءُ مَ الاُ  هارجعُ مَ  عاتِ المنازِ  نَ مِ  حوُ الن   هذا وَ 

 لاةالوُ  إلاا  هِ فعِ رَ لِ 

ز کشت  و بین دو طایفه نزاع درگرفت ، ج زیرا مرجع این نوع اختلافات تنها زمامداران هستند، پس اگر شخص ستمگری فردی از یک طایفه را
 زمامداران، مرجعی برای رفعِ چنین نزاعی وجود ندارد.

 وَ  ،عاتِ نازِ المُ  قِ طلَ مُ  في کلیفِ الت   ةُ فادَ استِ  ودُ قصُ المَ  وَ  ،ثالِ المِ  بابِ  نمِ ( میراثٍ  أو ینٍ دَ  في: )هولَ قَ  أن   وم  علُ مَ  وَ 

 (ضاةِ القُ  إلی أو لطانِ السُّ  إلی ماحاکَ تَ فَ : )هولِ قَ بِ  بهامِ الإ فعِ رَ لِ  لامَ الکَ  دَ أک   هذالِ  وَ  فیها، عرجَ المَ  فسارِ ستِ لاا

لام(البته بدیهی است که که پرسش راوی از امام  دربارۀ قرض و ارث از باب مثال است و مقصود اصلی او این بوده است که دربارۀ  )عَلیهِ السَّ
 آنها راینبمطلق منازعات کسب تکلیف کند و مرجع رسیدگی به آنها را بداند، و از همین رو برای رفعِ ابهام، با این عبارت تأکید کرده است که: )بنا

 کردند( مراجعه قضات یا سلطان به
 ذلكَ کَ  وَ  ضاةِ القُ  إلی عُ رجِ تَ  تيال   عاتِ رافِ المُ  في طلقاً مُ  لبَ  صرِ العَ  كَ ذلِ  في فاءِ لَ الخُ  لِ خُّ دَ تَ  مُ دَ عَ  الواضحِ  نَ مِ  وَ 

 کسُ العَ 

یان در کردند و نه قاضاین مطلب نیز به خوبی روشن است که در آن زمان، نه خلفا در اموری که رسیدگی به آنها در شأن قضاوت بود دخالت می
 شدندمرجع حلِّ آنها خلفا بودند وارد میاموری که 

لامعَ ) هُ ولُ قَ فَ   ،حُ أوضَ  لاةِ الوُ  یلَ عَ  هُ نطباقُ اِ ( وتالطاغُ  إلی مَ اکَ حَ تَ  مان  إفَ  لٍ باطِ  أو قٍا حَ  في مإلیهِ  مکَ اَ حَ تَ  نمَ ( )لَیه الس 

 کانَ  کیفَ  وَ  لاةِ الوُ  صُ وُ صُ خُ  نهُ مِ  رهُ اِ الظا  کانَ لَ  نُ رائِ القَ  ولالَ  لبَ 

لام(پس این که امام  ّ  في إلیهِم تَحَاَکَم مَن)فرمودند:  )عَلیهِ السَّ
ما باطِل   أو حَق  ر است. تانطباق آن بر حاکمان روشن (الطاغُوت إلی تَحَاکَمَ  فَإنَّ

 راناند نه دیگمدارانحتی اگر بر ان مطلب قرائن و دلایل دیگر نیز وجود نداشت، باز هم ظاهر روایت بیانگر آن بود که منظور حاکمان و زما
 تيال   ةِ الآیَ بِ  هِ شهادِ استِ  عَ مَ  وَ  ،وعِ وضُ المُ  وَ  کمِ الحُ  باتِ ناسِ مُ  عَ مَ  مای  سِ  وَ لافیه، لاةِ الوُ  نَ مِ  غاةِ الطُّ  خولِ دُ  في إشکالَ  لا

 اهِ فسِ نَ  في مفیهِ  رة  ظاهِ  یَ هِ 

« طاغوت»که حرمت مراجعه به « حکم»اند تردیدی نیست، به ویژه به دلیل وجود مناسبات عقلی بین در این که حامان جور مشمول این حدیث
لام(که منازعات و اختلافات است و نیر به دلیل استناد امام « موضوع»است و  ای که ظهور در حاکمان ستمگر دارد، جای هیچ به آیه )عَلیهِ السَّ

 ماندنه تردیدی باقی نمیگو
 ذهانِ الأ في ةِ وسَ غرُ المَ  باتِ ناسِ لمُ لِ  ،عمیمِ الت  بِ  قالَ یُ  أنْ  أیضاً  نُ مکِ یُ  كَ ذلِ  ولالَ  لبَ 

لام(توانیم قائل به تعمیم منظور امام حتی اگر از این قرائن چشم بپوشیم باز هم می اکمان شویم، زیرا اذهان عموم، شمول حدیث بر ح )عَلیهِ السَّ
 داندتر میجور و قضات را مناسب
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 مای  سِ وَ لا  ماهِ دِ أحَ بِ  هُ صاصُ اختِ  وَ  ،ینِ البابَ  في عِ رجَ المَ  نعَ  فساراً ستِ اِ ( ؟عانِ صنَ یَ  کیفَ فَ : )كَ ذلِ  عدَ بَ  هُ ولُ قَ  ونُ کُ یَ فَ 

 لافالخِ  وعُ قطُ مَ  هُ أن  بِ  :لقُ نَ  مْ لَ  ولَ  عدِ البُ  ایةِ غَ  في ضاةِ القُ بِ 

خواهد مرجع رسیدگی در هر دو مورد مشخص شود، مبتنی بر این است که می (؟عانِ صنَ یَ  کیفَ فَ )پرسد: در این صورت، سؤال بعدی که راوی می
 و انحصار مفاد حدیث به یکی از آن دو، به خصوص به قضات بعید است و ادعای قطعی دانستن آن هم خلاف موازین عقلی است

 لاةِ وُ  إلی وعُ جُ الرُّ  قِّ الحَ  بِ صاحِ لِ  لیسَ فَ  ،عِ نازُ الت   في مِ لحاکِ لِ  عیین  تَ ( ماً کَ حَ  هبِ  وارضَ لیَ فَ : )(لامالس   یهِ لَ عَ ) هُ ولُ قَ  وَ 

 ضاةِ القُ  إلی لا وَ  ورِ الجَ 

لام(اما این که امام  منظور تعیین شخص یا مقامی است که در اختلافات و منازعات میان دو نفر یا دو  (ماً کَ حَ  هبِ  وارضَ لیَ فَ )فرماید: می )عَلیهِ السَّ
 کند و صاحب حق نباید در این امور به فرمانروایان ستمگر و یا قاضیان رسمی مراجعه کندگروه حکم می

لام(عَ ) هولِ قَ  نمِ  مَ هُّ وَ تَ  ولَ  وَ   ،هِ وصِ صُ خُ  ةِ إرادَ  مِ دَ عَ  في ةَ بهَ شُ  لافَ  کمِ الحُ  عیینِ تَ  دِ ورِ مَ بِ  هُ صاصُ ختِ اِ ( وارضَ لیَ فَ : )لَیهِ الس 

 ینِ فَ رَ الط   نَ مِ  ضاالر   فیهِ  رُ بَ عتَ یُ  لا زماً جَ  رادُ المُ  وَ هُ  ذيال   ضاةِ القُ  یإلَ  وعُ جُ الرُّ فَ  إلاا  وَ  ،ثالِ المِ  بابِ  نَ مِ  رَ کِ ذُ  لبَ 

لام(پیش آید که منظورِ امام  (وارضَ لیَ فَ )گرچه ممکن است این تصور از کلمۀ  ده است تخصیص آن به مورد تعیین حکم از جانب قاضی بو )عَلیهِ السَّ
لام(تردید، منحصر کردن سخن امام ولی بی دلیل است و ذکر موارد یادشده در حدیث از باب مثال است، وگرنه، در مورد در این مورد بی )عَلیهِ السَّ

 ف دعوا معتبر نیستقضاوت که مسلّماً در این حدیث مطرح شده است، رضایت دو طر 
 لَ عَ جَ  دقَ  (لامالس   یهِ لَ عَ ) هأن  ( ماً حاکِ  لتهُ عَ جَ  دقَ  ينا إفَ : )(لامالس   لیهعَ ) هِ ولِ قَ  نمِ  فادُ ستَ یُ  هُ أن   كَ ذلِ  میعِ جَ  نمِ  حَ ضَ ات  فَ 

 في م  حاکِ  وَ  ،نِ یْ البابَ  في مرِ الأ لیُّ وَ  قیهُ الفَ فَ  ،ةِ لایَ الوِ  ونِ ؤُ شُ  نمِ  وَ هُ  ما وَ  اءِ ضَ القَ  نِ ؤوُ شُ  نمِ  وَ هُ  فیما ماً حاکِ  قیهَ الفَ 

 نِ یْ مَ سْ القِ 

لام(حاصل کلام، از این سخن امام    ينّ إفَ )که:  )عَلیهِ السَّ
َ
لام(شود که امام چنین استفاده می (ماً حاکِ  لتهُ عَ جَ  دق ه را،  هم در شخص فقی )عَلیهِ السَّ

است و حقِّ حاکمیت « ولی أمر»م قرار داده است، یعنی فقیه در هر دو زمینه امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه، حاک
 دارد
 هیِ واهِ نَ  وَ  اللّٰه رُ أوامِ فَ  ،أحکام   رَ وامِ الأ ن  إفَ  «ماً حاکِ »: هِ ولِ قُ  إلی «یاً قاضِ »: هِ قولِ  نعَ  (لامالس   یهِ لَ عَ ) هِ ولِ دُ عُ  عَ مَ  مای  سِ وَ لا 

  وَ  القاضي اءِ ضَ قَ  نَ مِ  م  أعَ  ضاءُ القَ  کونَ یَ  أنْ  دعُ بُ یَ  لا لبَ  عالی،تَ  اللّٰه أحکامُ 
َ
 هِ کمِ حُ  وَ  يالوالِ  رِ مَ أ

)عَلیهِ ام اند، بعید نیست که اگر امدانیم اوامر و نواهی همان احکامو چون می« ماً حاکِ »بلکه گفتند  «یاً قاضِ »اند: به ویژه به آن که حضرت نفرموده
لام(   کردند، باز هم این تعمیم صحیح بود ؛ یعنی قضاوت به طور کلی اعم از داوری قاضی و دستور حاکم استمینیز « قاضی»تعبیر به  السَّ
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هُ  قَضَی إِذَا مُؤْمِنَةٍ  لَا  وَ  لِمُؤْمِنٍ  کَانَ  مَا وَ : )عالیتَ  قالَ  مْراً  رَسُولُهُ  وَ  اللَا
َ
نْ  أ

َ
مْرِهِمْ  مِنْ  الْخِیَرَةُ  لَهُمُ  یَکُونَ  أ

َ
 کانَ  کیفَ  وَ  (8أ

 عمیمِ الت   في شکالُ الإ غينبَ یَ  لا

 برابر در) اریاختی بدانند، لازم را امری پیامبرش و خدا که هنگامی ندارد حق ایمانی با زن و مرد هیچفرمایند: )خداوند متعال در قرآن کریم نیز می
)به عبارت دیگر هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد به اختیار خود عمل کند(( در هر صورت إشکالی در تعمیم سخن امام  باشد؛ داشته( خدا فرمان

لام(  نسبت به دو موضوع قضاوت و رهبری نیست )عَلیهِ السَّ
 أبي رةِ وَ شهُ مَ بِ  لطانِ السُّ بِ  وط  ربُ مَ  وَ هُ  ما یرُ غَ  ضاةُ القُ بِ  وطِ ربُ المَ  ضاءِ القَ  نَ مِ  رادَ المُ  أن  عَلَی  شهادُ ستِ الإ نُ مکِ یُ  لبَ 

 ةِ دیجَ خَ 

خدیجه  توان به حدیث مشهور أبیهمچنین برای تبیین این که مراد از قضاوت مربوط به قاضیان غیر از آن است که به سلطان مربوط  است، می
 استناد کرد

 في ء  دارُ تَ  أو ة  ومَ صُ خُ  مکُ ینَ بَ  تْ عَ قَ وَ  إذا ماکُ إیا : مهُ لَ  لقُ : قالَ فَ  ناأصحابِ  إلی (لامالس   یهِ لَ عَ ) اللّٰه بدِ عَ  وأبُ  نيثَ عَ بَ : )قالَ 

 نا،رامَ حَ وَ  نالالَ حَ  فَ رَ عَ  دقَ  لاً جُ رَ  مکُ ینَ بَ  والُ عَ إجَ  ،اقِ سا الفُ  هؤلاءِ  نمِ  دٍ أحَ  إلی وامُ حاکَ تَ  أن طاءِ العَ  وَ  خذِ لأا نَ مِ یءٍ شئ

 (رِ الجائِ  لطانِ السُّ  یإلَ  عضاً بَ  مکُ عضُ بَ  مَ خاصِ یُ  أنْ  ماکُ ی  إ وَ  ،یاً قاضِ  میکُ لَ عَ  هُ لتَ عَ جَ  دقَ  ين  إفَ 

لام»گوید: )امام صادق وی می ای در مرا برای رساندن پیامی به شیعیان برگزید و فرمود: به اصحاب ما بگو: هرگاه خصومت یا مرافعه« عَلَیهِ السَّ
د فاسق را در میان خود به داوری برگزینید؛ بلکه مردی را داور قرار دهیزمینۀ داد و ستد بین شما درگرفت، برحذر باشید از این که یکی از قاضیان 

نِ اکه حلال و حرام ما را به خوبی شناخته باشد، زیرا من چنین شخصی را بر شما قاضی قرار داده و مبادا یکی از شما، هنگام مخاصمه، از سلط
 ستمگر دادخواهی کند(

 ضاةِ القُ  إلی افیهَ  عُ رجَ یُ  تيال   عاتُ نازِ المُ  هیَ  قاضیاً : (لامالس   یهِ لَ عَ ) هولِ قَ  إلی هادرِ صَ  نمِ  رَ الظاهِ  ن  إفَ 

 شود، مربوط به منازعاتی است که مرجع رسیدگی به آنها قاضیان هستند ختم می« قاضیاً »لی که به کلمۀ ظاهر این حدیث از ابتدا تا جمله
إلی  ماکُ إیا  وَ : (لامالس   یهِ لَ عَ ) هِ ولِ قَ بِ  ولِ لِلأ لاً قابِ مُ  هِ علِ جَ  وَ  الجائرِ  لطانِ السُّ  إلی رجاعالإ نَ مِ  ذلكَ  عدَ بَ  هحذیرِ تَ  نمِ  وَ 

 ةِ ومَ صُ الخُ  صلِ فَ لِ  لا ،يعدِّ الت   وَ  زُ جاوُ الت   فعِ رَ لِ  لطانالسُّ  إلی فیها عُ رجَ یُ  تيال   عاتُ نازِ المُ  ره هیَ خِ آ

را در عرض مراجعه به قاضیان قرار دادن، اشاره به آن دسته از منازعات و  اما بر حذر داشتن شیعیان از رجوع به سلطانِ ستمگر، و این عمل
ن ااختلافات است که رسیدگی به آنها در شأن سلطان و حاکم است تا که از تجاوز و تعدّی جلوگیری کند، نه این که خصومت را با بیان حکم پای

 بخشد
 :ذهانِ الأ عضِ بَ  في ة  بهَ شُ  حُ دِ نقَ تَ  دقَ  م  ثُ 

                                                           

 36سورۀ احزاب، آیۀ  8
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 بیان مطالب فوق ممکن است شبهۀ زیر به ذهن خطور کند:پس از 
 مانِ زَ  إلی هُ دُ أمَ  کان أشخاصاً  أو خصاً شَ  اءِ ضَ القَ  أوِ  ةِ مارَ لألِ  بَ صَ نَ  إذا هتِ إمامَ  امِ أیا  في (لامالس   یهلَ عَ ) اللّٰه بدِ عَ  أبا أن  بِ 

 ضاةُ القُ  وَ  لاةُ الوُ  لَ زَ انعَ  وَ  صبُ الن   لَ طَ بَ  هعدُ بَ  نمَ  إلی ةِ مامَ الإ انتقالِ  وَ  هفاتِ وَ  عدَ بَ  وَ  ه،تِ إمامَ 

لام(هرگاه امام صادق  شبهه: ، در زمان امامت خود، شخص یا اشخاصی را به عنوان قاضی منصوب کرده باشند، مدت آن تا پایان )عَلَیهِ السَّ
انتصاباتی که از جانب ایشان صورت گرفته بود  دورۀ امامت ایشان بوده است و بعد از وفات آن حضرت و واگذار شدن مقام امامت به امامان بعد،

 اندباطل شده است و والیان و قاضیان منصوب از طرف آن حضرت از مقام خود منعزل شده
  داً قاعِ  وَ  ماً قائِ  وَ  تاً یِّ مَ  وَ  اً یا حَ  إمام   مامَ الإ أن   بِ ذهَ المَ  یضَ قتَ مُ  أن   نعَ  ضِّ الغَ  عَ مَ  هن  إفَ  خفی،یَ  لا ما فیها وَ 

لام(سستی و ضعف این شبههبر کسی پوشیده نیست، زیرا: اولًا، اقتضای مذهب تشیع آن است که امام پاسخ:  ه زنده باشد چه چ )عَلَیهِ السَّ
 مرده، چه قیام کند چه دست به اقدامی نزند، در هر صورت بر منصب امامت باقی است

 غارِ الصِّ  وَ  هاءِ فَ السُ  یلَ عَ  میا القَ  أوِ  قفلوَ لَ  يلا وَ تَ المُ  صبُ نَ  أو ضاةِ لقُ ا أوِ  لاةِ الوُ  صبُ نَ  کانَ  واء  سَ  بِ نصَ مَ لِ  صبَ الن   أن  

 بِ اصِ النا  وتِ مَ بِ  لُ یبطُ  لا

ثانیاً، هرگاه شخصی به مقامی منصوب شود، این نصب، خواه از طرف حاکمان و فرمانداران باشد، خواه از طرف قاضیان، یا از طرف سرپرست 
 گرددشود و منصوب از مقام خود برکنار نمیکننده عزل باطل نمیو کودکان، با مرگ نصباوقاف و متصدی امور سفیهان 

 وَ  اةَ ضالقُ  وَ  لاةَ الوُ  لُ زِ نعَ یَ  لا ماهِ حوِ نَ  وَ  ةِ ولَ الد   ةِ هیئَ  أو لطانِ السُّ  غییرِ تَ  عَ مَ  هأن   لاءِ قَ العُ  ةِ ریقَ طَ  في یِّ رورِ الض   نَ مِ فَ 

 جدیدٍ  صبٍ نَ  إلی ونَ حتاجُ یَ  لا وَ  م،هِ بلِ قَ  نمِ  وبینَ نصُ المَ  نَ مِ  مهُ غیرُ 

ب آنان ننرد ردمندان بدیهی است که با تغییر شخص زمامداریا هیئت دولت و مانند آنها، هیچ گاه تمام فرمانداران و قاضیان و دیگر منصوبان از جا
 شوند و ادامۀ کار آنان نیازمند نصب جدید نیستعزل نمی

 هاحالِ  یلَ عَ  بُ ناصِ المَ  یبقَ تَ  هِ مَ دَ عَ  عَ مَ  وَ  ،هُ غییرُ تَ  وَ  قُ ابِ الس   هُ بَ صَ نَ  نمَ  زلُ عَ  دیدِ الجَ  ئیسِ لرَ لِ  معَ نَ 

است  هالبته رئیس و حاکم جدید حقِّ عزل منصوبان سابق و تعین افراد جدید را برای تصدی آن مناصب دارد، لکن تا وقتی اقدام به عزل آنان نکرد
 مناصب قدیم به حال خود باقی است

 عُ رجِ یَ  هُ ن  لِأ  ،(لامالس   یهِ لَ عَ ) اللّٰه بدِ عَ  أبي مامِ الإ صبَ نَ  (لامالس   یهملَ عَ ) قینَ حِ اللاا  ةِ م  ئِ الأ دمُ هَ  لُ عقِ یَ  لا قامِ المَ  في وَ 

 مإلیهِ  مرِ الأ إرجاعِ  وَ  ولِ دُ العُ  هاءقَ الفُ  یرِ غَ  صبِ نَ  إلی اإمِّ 

لام(در مقام مورد بحث، که امام صادق   یهملَ عَ اند، خردمندانه نیست که تصوّر کنیم امامان بعدی )اشخاصی را به مقامی منصوب فرموده )عَلَیهِ السَّ
لا(، انتصابات آن حضرت را بر هم زده و تغییر داده باشند؛ زیرا تغییر این مناصب به آن معناست که آن حضرات لامالسَّ  اشخاصی  م()عَلَیهم السَّ

 صوب کرده یا مردم را به زمامداریِ ستمگر و قاضیان زیرِ نظر آنان ارجاع کرده باشندغیر از فقهای عادل را به این مقام من
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 مهِ یرِ غَ  حُ رجیتَ  لُ عقَ یُ  لا ماهُ إیا  (لامالس   یهِ لَ عَ ) اللّٰه بدِ عَ  أبي صب  نَ  نهاعَ  فُ کشِ یَ  ماکَ  ولِ دُ العُ  هاءِ قَ الفُ  ةِ ی  لاحِ صَ  عَ مَ فَ 

اً  دلاً عَ  کانَ  ولَ  وَ  میهِ لَ عَ  مإلیهِ  ةِ سبَ النِ بِ  وحَ رجُ المَ   إمامیا

صورت اول؛ با توجه به صلاحیت فقهای عادل برای آن مقام، هیچ وجه عقلی و منطقی ندارد و ترجیح افرادی که از صلاحیت کمتری نسبت به 
ح است  فقهای عادل برخوردارند، اگر چه شیعۀ دوازده امامی عادل نیز باشند، ترجیح بلامرجَّ

 بِ نصَ مَ لِ  لا وَ  بِ نصَ المَ  اهذَ لِ  حُ صلَ یَ  لا لُ الجاهِ  وَ  ،وانینِ القَ بِ  ماً عالِ  الوالیِ  ونِ کَ  زومُ لُ  یِّ ورِ رُ الض  کَ  هُ أن   مَ د  قَ تَ  دقَ  وَ 

 اءِ ضَ القَ 

گاهی وسیع و عمیق از قوانین برای حاکم، در حکم ضروری است حال چگونه شخص جاهل می امامان  تواند از جانبو پیشتر گذشت که داشتن آ
 ولایت و قضاوت گمارده شود؟!به منصب 

 سادِ الفَ  ظاهرُ  وَ هُ  وَ  ،هِ ضاتِ قُ  وَ  ورِ الجَ  لاةِ وُ  إلی مهِ إرجاعِ  إلی أو

لام(صورت دوم؛ که امان بعد از امام صادق  مردم را به زمامداران ستمگر و دستگاه داوری آنان ارجاع کرده باشند، آشکارا نشان از  )عَلَیهِ السَّ
 سستی و تباهی دارد

 یهِ لَ عَ ) مامُ الإ هُ صبَ نَ  نمَ فَ  ،كَ ذلِ بِ  إلاا  مهِ یشِ عَ  قاءُ بَ  لُ عقِ یَ  لا وَ  ،مُ مَ الاُ  یهِ إلَ  حتاجُ یَ  ذيال   یِّ رِ ورُ الض   مرِ الأ اهذَ لِ  همالِ الإکَ 

 (لامالس   یهِ لَ عَ ) مرِ الأ لیا وَ  ورِ هُ ظُ  مانِ زَ  إلی نصوب  مَ  (لامالس  

مام ت این حالت، همانند آن است که آن بزرگئاران امر حکومت و قضاوت را که سخت مورد نیاز مردمان است، به حال خود وانهاده باشند. بنابراین،
لام(اشخاصی را که امام صادق  لام(اند، تا زمان ظهور حضرت ولی أمر منصوب کرده )عَلَیهِ السَّ  د بوددر مقام خود باقی خواهن )عَلَیهِ السَّ

 ثباتِ لِإ  لةِ نظَ حَ  بنِ  مرعُ  ةِ ولَ قبُ مَ بِ  هاءُ قَ الفُ  كَ س  مَ تَ  زالَ  لا وَ  ،باقٍ  هُ صبَ نَ  أن   قهِ الفِ  يفِ  وریِّ رُ الض   نَ مِ  أن   إلی ضافاً مُ 

 ح  واضِ  هذا وَ  ،ذلكَ لِ  هابِ  ل  دَ استَ  م  عَ الأ نهامِ  مهِ فَ  نمِ  أن   ماکَ  ،هاءِ قَ لفُ لِ  اءضَ القَ  بِ نصَ مَ 

لام(علاوه بر این ها، باقی بودن نصب امام صادق  ، در علم فقه نیز به عنوان امری بدیهی تلقی شده است؛ زیرا فقها برای اثبات منصب )عَلَیهِ السَّ
 اند. حال چنانچه کسی قائل به شمول حدیث بر ولایت و قضاوتجستهقضاوت برای فقها، همواره به روایت مقبولۀ عمر بن حنظله تمسک می

 کند و این امری آشکار استباشد، او نیز به همان ترتیب، به این حدیث استدلال می
  ة  بهَ شُ  ناهُ  وَ 

ُ
م( هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  اللّٰه یلا صَ ) اللّٰه ولِ سُ رَ  ةَ لیفَ خَ  کانَ  إن وَ  (لامالس   یهِ لَ عَ ) مامَ الإ أن   یَ هِ  وَ  خری،أ  لیِّ وَ  وَ  وَ سَل 

 ورِ الجَ  اءِ فَ لَ خُ  رةِ یطَ سَ  في کانَ  لْ بَ  ،ةً وطَ بسُ مَ  هدُ یَ  نکُ تَ  مْ لَ  نلکِ  ضاةِ القُ  وَ  لاةِ الوُ  صبُ نَ  هلَ  وَ  ،مرِ الأ

لام(گرچه امام صادق  ؛و شبهۀ دیگر م()صَلّی اللّٰهخلیفۀ رسول خدا  )عَلَیهِ السَّ یان و ولی أمر بودند، و نصب فرمانداران و قاض  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 نبودند؛ بلکه تحت سیطرۀ خلفای ستمگر به سر« مبسوط الید»رفت، لکن آن حضرت در زمان امامت خود از جمله اختیارات ایشان به شمار می

 بردندمی
 ةِ لَ مالجُ  في ر  أثَ  هلَ فَ  ضاةِ القُ  صبُ نَ  اأم   وَ  ا،هأمرِ بِ  القیامُ  مُ هُ لَ  نُ مکِ یُ  لا شخاصٍ لِأ  ةِ لایَ الوِ  بِ نصَ مَ  لِ جعَ لِ  رَ أثَ  لافَ 
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در این صورت، بر تعیین اشخاصی توسط آن حضرت برای منصب ولایت أثری مترتب نبود، زیرا امکان قامۀ حکومت برای آنان نبود؛ لکن نصب 
 الجمله، آثاری به همراه داشتقضات در همان زمان نیز، فی

 بُ جِ ویُ  ةِ یعَ لشا لِ  رجعِ المَ  لَ عَ جَ  ن  إفَ  خفی،یَ  لا ماکَ  أیضاً  ةِ لایَ الوِ  علِ جَ  في ةِ ملَ الجُ  في رِ أثَ  ودِ جُ وُ  عَ مَ  هأن   - فیها وَ 

 رحُ طَ  وَ هُ  وَ  ،میقاً عَ  اً یا اسِ یَ سِ  اً را سِ  علِ الجَ  اهذَ لِ  أن   - ةِ ورَ رُ الض  بِ  دُ شاهِ نُ  ماکَ  ،مورِ الاُ  نَ مِ  ثیرٍ کَ  في اً را سِ  ولَ  وَ  إلیهِ  مهُ وعَ جُ رُ 

 ةِ إلهی   ةِ ومَ کُ حُ  تشکیلِ لِ  اللّٰه مهُ قَ ف  وَ  ولَ  رونَ کِّ فَ تَ المُ  رُ ی  حَ تَ یَ  لا یتا حَ  هاأسبابِ  عضِ بَ  ةُ هیئَ تَ  وَ  ،ةٍ إلهی   ةٍ لَ عادِ  ةٍ ومَ کُ حُ 

الجمله شد و این أمر بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا قرار دادن مرجعی برای توان قائل به وجود آثاری فیدر مورد نصب مقام ولایت نیز میپاسخ: 
کنیم، شود که آنان در بسیاری از امور به او مراجعه کنند، گرچه این کار پنهانی صورت گیرد چنان که آشکارا مشاهده میشیعیان خود موجب می

ریزی به منظور تشکیل حکومتی عدل گستر و الهی و فراهم ساختن مقدمات ین نصب آن حضرت، راز سیاسی عمیقی نهفته است و آن، برنامهدر ا
های ایجاد آن بوده است، تا اگر خداوند شیعیان را به تشکیل حکومتی الهی موفق ساخت، در آن هنگام اندیشمندان جامعه دچار سرگردانی و زمینه
لام(و مطابق وظیفه عمل کنند. از این بالتر آن که، در سخن امام نشوند    ، به وضوح شوق به اقدام برای تشکیل جکومت نیز نهفته)عَلَیهِ السَّ

 است
 واضح   وهُ  ماکَ  ،ذلكَ  إلی مهُ لَ  عثبَ  رحِ الط   یلَ عَ  داً زائِ  وَ هُ  لْ بَ 

 این روش در میان سیاستمداران بشری نیز معمول بوده است
 مهُ عضَ بَ  قَ فِّ وُ  وَ  الآتي، في هاقِ قُ حَ تَ  رجاءِ لِ  جنالسِّ  يفِ  اهَ خطیطِ تَ  وَ  ةٍ ومَ کُ حُ  طرحِ لِ  رینَ کا فَ تَ المُ  عضُ بَ  یدا صَ تَ  دقَ لَ  وَ 

م( هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  اللّٰه یل  صَ ) ولُ سُ الر  فَ  نا،صرِ عَ  في یتا حَ  ذلكَ لِ   طهارُ الأ ةُ ئم  الأ مهُ  وَ  م،هِ وصِ صُ خُ بِ  لفاءَ خُ  نَ یِّ عَ  وَ سَل 

  قُ قُّ حَ تَ  :نهامِ  حُ صالِ مَ  همتعیینِ  وَ  همصبِ نَ  في وَ  ،(میهِ لَ عَ  اللّٰه واتُ لَ صَ )
ُ
 إلی اللّٰه دِ محَ بِ ـ  الحالِ  في تغَ لَ بَ  ةٍ ظیمَ عَ  ةٍ م  أ

 . یباً قرتَ  فرِ الصِّ  نَ مِ  لِ مَ العَ  أوِ  رحِ الط   في وعُ رُ الشُّ  مهُ یرِ غَ  وَ  نبیاءِ الأ نَ مِ  اءِ مَ ظَ العُ  في بُ الغالِ  لبَ  ،اً دا جِ  اً بیرکَ  دٍ دَ عَ 

اند، بدان امید که در آینده در جامعه اند و خطوط اساسی آن را مشخص کردهبسا متفکّرانی که در زندان به طرح حکومت مطلوب خود پرداخته
 ی اللّٰه)صَلّ اند. از همه آشکارتر، روش حضرت رسول اکرم های خود نیز رسیدهایم که به خواستهاجرا شود و در روزگار خود، بسیاری را شاهد بوده

م( لام(است که جانشینان بعد از خود را با نام و نشان تعیین کرد که همانا ائمۀ طاهرین  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ صب و تعیین هستند که در ن )عَلَیهم السَّ
مان این امت در ز اللّٰه بحمدها و مصالحی نهفته است؛ از جمله آن که با انتخاب رهبری امت، جامعۀ عظیم اسلامی تحقق یابد که آنان حکمت

ر ریزی و اجرا، تقریباً از صفر شروع کردند و پیامبما از شمار عظیمی برخوردار است و دیگر آن که اکثر پیامبران بزرگ الهی، کار خود را در برنامه
م()صَلّی اللّٰهاکرم   نیز چنین کرد  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

م(  هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) اللّٰه ولُ سُ رَ  هذافَ   نِّ السِّ  غیر  صَ  فل  طِ  إلاا  هبلیغِ تَ  لِ أو   في به نؤمِ یُ  ملَ  وَ  ةِ سالَ الرِّ بِ  قامَ  دقَ  وَ سَل 

 یرُ غَ  ةٍ ی  دسِ قُ  ةٍ و  قُ  وَ  ةٍ وی  قَ  ةٍ إرادَ  وَ  خٍ راسِ  زمٍ عَ  نعَ  ةِ عوَ الد   شرِ نَ  وَ  ةِ سالَ الرِّ  اعباءِ بِ  قامَ  نلکِ  وَ  ،لیلة  جَ  امرأة   وَ  أنِ الش   ظیمُ عَ 

 هِ دِ قصَ مَ  ولِ صُ حُ  نعَ  آیسٍ 
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م()صَلّی اللّٰههنگامی که حضرت رسول خدا  رسالت بزرگ خویش را آغاز کرد به جز نوجوانی کم سال ولی بلندمرتبه و بانویی   عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
ملکوتی به  ای آهنین و نیروییو با عزمی راسخ و ارادهالقدر، کسی به او ایمان نیاورده بود؛ با این حال بارِ سنگین رسالت را به دوش کشید جلیل

 نشر دعوت خویش پرداخت، بدون آن که کمترین ناامیدی در حصول به مقصد به خود راه دهد
 في ینَ مسلِ المُ  ةُ د  عِ  تغَ لَ بَ  وَ  ،مِ العالَ  في سلامَ الإ رَ شَ نَ  أن إلی مرُ الأ غلَ بَ  یت  حَ  هِ حیاتِ  ةَ طیلَ  شاق  المَ  لما حَ تَ  وَ  دَ جاهَ  وَ 

 هِ أمرِ  یلَ عَ  غالب   اللّٰهُ وَ  ،اللّٰه شاءَ  إن زیدُ یَ سَ  وَ  ،لیوناً مِ  ائةمِ  بعسَ  نَ مِ  قریباً  الِ الحَ 

ل رنج فرسا شد تا سرانجام اسلام را در جهان گسترش داد، و ما های طاقتآن بزرگوار، در طول حیاتِ پربار خود، آن قدر مجاهدت کرد و متحمِّ
أمرِهِ:  عَلَی ب  اللّٰه غال ه شمار پیروان اسلام به مرز هفتصد میلیون رسیده است و امید است روز به روز بر عدۀ آنان افزوده شود؛ وَ بینیم کامروزه می

 خداوند بر کار خود پیروز است
  قد (لامالس   یهِ لَ عَ ) اللّٰه بدِ عَ  وأبُ  وَ 

َ
 وَ  حُ رالط   ذاهَ  رَ شِ نُ  ولَ  حیثُ بِ  بِ ذهَ لمَ لِ  وَ  ةِ م  لألِ  ویماً قَ  أساساً  علِ الجَ  هذابِ  سَ س  أ

 فکارِ الأ ویذَ  وَ  ةِ ی  العلمِ  عِ وامِ الجَ  إلی مای  سِ  لا وَ  اسِ النا  إلی ونَ رُ کا فَ تَ المُ  وَ  هاءُ قُ الفُ  هغَ أبلَ  وَ  عیُّ شَ الت   ةِ عَ جامِ  في أسیسُ الت  

 انِ با الشُّ  ةَ قَ بَ طَ  وصاً صُ خُ  وَ  ،یهِ إلَ  مهِ فاتِ التِ  وَ  ةِ م  الاُ  باهِ تِ نِ لِا  اً بِ وجِ مُ  ذلك صارَ لَ  ةِ یَ اقِ الرا 

لام(امام صادق  با این عمل، یعنی تعیین رهبری امت از جانب خود، اساس استوار برای امت اسلامی و نیز برای مذهب تشیع بنا نهاد،  )عَلَیهِ السَّ
مردم، خصوصاً به جوامع علمی و روشنفکران  به طوری که اگر این طرح و برنامه در میان شیعیان منتشر شود و فقها و اندیشمندان آن را به

گاهی یافتن از این امر، آتش بیداری در برسانند، یقیناً موجب بیداری ملت ها و جلبِ توجه آنان به این امر خواهد شد؛ به ویژۀ طبقۀ جوان با آ
 شودور میهایشان شعلهدل
 لادِ بِ  نمِ  بِ جانِ الأ يأیادِ  عُ قطَ تَ  ةِ لَ عادِ  ةِ ی  سلامِ إ ةِ ومَ کُ حُ  تأسیسِ لِ  أشخاصٍ  أو خصٍ شَ  قیامِ لِ  باً وجِ مُ  صیرُ یَ  هُ لا عَ لَ فَ 

  سلمینَ المُ 

وچه بسا این طرح باعث شود شخص یا اشخاصی برای تأسیس و برپایی حکومتی اسلامی و دادگرانه به پا خیزند و دست بیگانگان را از 
 های اسلامی کوتاه کنندسرزمین

 مهِ وبِ لُ قُ  نمِ  أسَ الیَ  وازیلُ یُ  وَ  یویِّ الحَ  مرالأ هذابِ  واومُ قُ یَ  أن الیعَ تَ  اللّٰهُ مُ هُ دَ أی   غینَ ل  بَ المُ  وَ  علامِ الأ ماءِ لَ العُ  یلَ عَ  مُ زِ اللاا  وَ 

 مَ  هن  إفَ  ،الناسِ  رِ سائِ  وَ  ینَ لَ صِّ حَ المُ  وَ  لابِ الطُّ  وبِ لُ قُ  وَ 
ُ
 قِّ الحَ  یإلَ  ولِ صُ الوُ  نعَ  ودعُ القُ  وَ  ودِ مُ الخُ  بدأ

ز تر به این امر حیاتی اقدام کنند و ناامیدی را ادانشمندان بزرگ و مبلغان اسلامی که خداوند تأییدشان نماید واجب است هرچه سریعامروز بر 
های طلّاب و دانشجویان و سایر مردم نسبت به تشکیل این حکومت دور سازند و بدانند که ناامیدی سرچشمۀ سستی و های خود و از دلدل

 اصلی رسیدن به حق است دلسردی و مانع
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 کَ لَ سَ  نمَ : «هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  اللّٰه یلَ صَ » اللّٰه ولُ سُ رَ  قالَ : )قالَ  (لامالسا  یهلَ عَ ) اللّٰه بدِ عَ  أبي نعَ  احِ دا القَ  ةُ حیحَ صَ  :نهامِ  وَ 

 واثُ رِّ وَ یُ  مْ لَ  اءَ نبیالأ إن   ،نبیاءِ الأ ةُ ثَ رَ وَ  لماءَ العُ  إن   وَ : قالَ  أن إلی - ةِ نَ الجَ  إلی طریقاً  بهِ  اللّٰه کَ لَ سَ  لماً عِ  فیهِ  بُ طلُ یَ  طریقاً 

 (رٍ وافِ  ظٍّ حَ بِ  ذَ أخَ  نهمِ  ذَ أخَ  نمَ فَ  ،لمَ العِ  واثُ رَ وَ  نلکِ  وَ  ،ماً رهَ دِ  لا وَ  دیناراً 

لام(در حدیث صحیح قدّاح از امام صادق  م عَلَیهِ وَ آلِه صَلّی اللّٰه»نقل شده است که فرمود: )رسول خدا  )عَلَیهِ السَّ طلب  فرمود: هر کس در« وَ سَلَّ
شود و به درستی که علما وارثان انبیاء هستند. انبیای الهی دینار  برد که به بهشت ختم میدانشی راهی را طی کند، خداوند او را به راهی می

 حظّی وافر برخوردار شده است( ای برگیرد ازدرهمی به ارث نگذاشتند، بلکه از خود علم به ارث گذاشتند. پس هر کس از این میراث بهره
 عبیرِ الت   في اختلافٍ  عَ مَ  ختریِّ البَ  أبي ةُ وایَ رِ  نهامِ  ریب  قَ  وَ 

 روایتی دیگر قریب به همین مضون از ابوالبختری نقل شده است که تنها در تعبیر با حدیث فوق اختلاف دارد
 هاأن   عَ مَ  ةِ حَ الصِّ بِ  ریِّ ختَ البَ  أبي وایةرِ  فَ صَ وَ  حیثُ  «دِ وائِ العَ » في( هس سِرا دا قُ ) راقیا الن   مِ لَ قَ  في هو  سَ  عَ قَ وَ  دقَ  وَ 

 ریفالش   مهِ لَ قَ  نمِ  هو  سَ  عَ قَ وَ  بِ تُ الکُ  ندَ عِ  وَ  احَ دا القَ  ةَ حیحَ صَ  هُ رادُ مُ  کونُ یَ  أن دُ بعُ یَ  لا وَ  ،ة  عیفَ ضَ 

ر د شایان ذکر است که مرحوم ملا احمد نراقی )ره( در کتاب )عوائد الْیام( دچار اشتباهی شده است و روایت ابوالبختری را صحیح دانسته است،
 حالی که ضعیف است. البته بعید نیست که مقصود ایشان صحیحه قدّاح بوده و هنگام نوشتن، این اشتباه از قلم شریف ایشان سر زده است 

 مُ هُ لَ  ذینَ ل  ا لینَ رسَ المُ  رُ سائِ  وَ  (هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) اللّٰه ولُ سُ رَ  منهُ مِ وَ  - نبیاءِ الأ ةِ ثَ رَ وَ  هاءِ قَ الفُ  کون ضیِ قتَ مُ  إن   م  ثُ 

 لایةَ الوِ  ن  أ في بهةَ شُ  لاوَ  ،نتقالِ الإ نِ مکِ مُ  یرُ غَ  هُ أن   تَ بَ ثَ  ما إلاا  میهِ إلَ  مهُ لَ  کانَ  ما لِّ کُ  قالُ انتِ  - لقِ الخَ  یلَ عَ  ةُ العامَ  ةُ لایَ الوِ 

 لفٍ سَ  نعَ  اً لفَ خَ  ة  وثَ ورُ مَ  ورِ الجَ  أهلِ  ندَ عِ  تکانَ  تيال   ةِ نَ لطَ الس  کَ  قالِ نتِ لإلِ  ة  لَ قابِ 

 پردازیماکنون به بحث و بررسی دربارۀ مفاد حدیث فوق می 

م( )صَلّی اللّٰهکند پیامبرانی که از جملۀ آنان پیامبر مکرّم اسلام بر اساس این حدیث شریف که فقها را وارث پیامبران معرفی می و   عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
شود، به جز ل میفقها نیز منتق اند؛ باید بپذیریم که آنچه در اختیار آنان بوده است بهایر پیامبرانی هستند که صاحب ولایت عامّه بر مردمان بوده

شک حقِّ ولاییت و حاکمیت قابل انتقال است، چنان که سلطنت در نزد پادشاهان آن چه که ثابت شود انتقالش به دیگران مکن نیست؛ اما بی
 ستمگر امری موروثی است

 ،ةِ فَ سَ لالفَ  أهلِ  عضِ بَ وَ  اءِ رفَ العُ  سانِ لِ  عَلَی تدارَ  تیل  اَ  ةَ لهی  الإ ةَ یَ لا الکُ  ةَ لایَ الوِ  هیَ  ةِ لایَ الوِ بِ  رادُ المُ  یسَ لَ  هأن   ر  مَ  دقَ  وَ 

 ةِ ی  لائِ قَ العُ  بِ ناصِ المَ  رِ سائِ  وَ  ةِ رفی  العُ  ةِ نَ لطَ الس  کَ ، ةَ باری  عتِ الإ ةعلی  الجَ  ةُ لایَ الوِ  هیَ  رادُ المُ  لبَ 

یت زبان عرفا و برخی از فلاسفه متداول است، نیست؛ بلکه منظور همان ولا البته پیشتر گفتیم که مقصود ما از ولایت، ولایت کلّیّۀ الهیّه که در 
 قراردادی و اعتباری است همچون سلطنت و حکومت عرفی و سایر مناصب معمول در بین مردم

 
  الناسِ  بینَ  قِّ الحَ بِ  کمَ الحُ  یهالَ عَ  عَ را فَ  وَ ( لَیه السلامعَ ) دَ داوُ لِ  الیعَ تَ  اللّٰه الهَ عَ جَ  تيال   ةِ لافَ الخِ کَ 
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لام(و از همین قبیل است خلافتی که خداوند متعال برای حضرت داود  قرار داد و بر مبنای آن به او امر کرد که در بین مردم به حق  )عَلَیهِ السَّ
 داوری کند 

لامعَ ) اً لیا عَ  (هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  اللّٰه یلَ صَ )اللّٰه ولسُ رَ  صبِ نَ کَ  وَ   ةِ م  الاُ  یلَ عَ  اً لی  وَ  وَ  ةً لیفَ خَ  عالیتَ  اللّٰه أمرِ بِ ( لَیه السا

م()صَلّی اللّٰهنمونه دیگری که شایان ذکر است این است که پیامبر اکرم  لابه امر خداوند، حضرت علی   عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ را به عنوان  م()عَلَیهِ السَّ
 خلیفۀ خویش و رهبر امّت اسلامی تعیین کرد

 وریثِ التَ  وَ  قالِ نتِ لإلِ  ل  قابِ  أمر   هِ هذِ  أن   وریِّ رُ الضَ  نَ مِ  وَ 

 بنابراین، مُسلّم است که این گونه ولایت و رهبری، قابل انتقال و به قابل به إرث رسیدن است
 ( هباً نَ  یراثِ تُ  أری) «ةِ لاغَ البَ  هجُ نَ » في ما هلَ  دُ شهَ یَ  وَ 

لام(گواه ما بر این مدعا سخن حضرت علی   برند(بینم که إرث مرا به غارت میفرمایند: )میکه می البلاغه استدر نهج )عَلَیهِ السَّ
  هُ ونُ کَ  أي ةُ لایَ الوِ  ونُ کُ تَ  لیهِ عَ فَ 

ُ
  هاءِ قَ الفُ  یإلَ  ةً لَ قِ نتَ مُ  ةِ مارَ الأ وَ  ةِ ومَ کُ الحُ  إلی عُ رجِ یَ  فیما مهِ سِ أنفُ  نمِ  ؤمنینَ المُ بِ  ولی  أ

 یابدنسبت به خودشان، در امور راجع به حکومت و زمامداری، به فقها انتقال میبودن حضرتش بر مؤمنین « اُولی   »بنابراین ولایت پیامبر، یعنی 
 (ماءُ لَ العُ  حنُ نَ ) دَ رَ وَ  ماکَ  ،(لامالسا  یهملَ عَ ) ةُ ما الائِ  ماءِ لَ العُ بِ  رادَ المُ  إن  : قالُ یُ  ماب  رُ  ،عمنَ 

لام()عَلَیهم ائمۀ اطهار « علماء»البته، ممکن است برخی بگویند که مراد از  ما این اند: )علماء ما هستیم( اهستند، چنان که خودشان فرموده السَّ
 پایه استسخن سست و بی

 (لاملسا ا یهملَ عَ ) ةِ م  ئِ الأ یرِ غَ  هاءِ قَ الفُ  في راً ظاهِ ( اءِ مَ لَ العُ ) فظُ لَ  کونُ یَ  رینةِ القَ  مِ دَ عَ  عَ مَ  هأن   ةَ ورَ رُ ضَ  خفی،یَ  لا ما فیهِ  وَ 

لام(بدون قرینه به کار رود ظهور در فقهاء دارد نه ائمه « علماء»آشکار است که هرگاه لفظ   )عَلَیهم السَّ
 لمُ العِ  وَ  مُ العالِ  وَ  ماءِ لَ العُ  في دَ رَ وَ  ما عَ راجِ فَ 

 هر کس به احادیثی که دربارۀ علماء و عالم و علم وارد شده است مراجعه کند، متوجه این حقیقت خواهد شد
 لیهمعَ ) مةِ ئِ الا یلَ عَ  قُ بِ نطَ یَ  لا( لماً عِ  فیهِ  بُ طلُ یَ  طریقاً  كَ لَ سَ  نمَ : )احدا القَ  ةِ حیحَ صَ  في (لامالسا  لیهعَ ) هُ ولَ قَ  أن   عَ مَ 

لامع) ةما الائِ  یرُ غَ  مهُ أن   لیعَ  رینة  قَ  وَ هُ فَ  ،ةِ ورَ رُ الض  بِ  (لامالسا   (لیه السا

لام(ها گفتۀ امام علاوۀ بر این ر ائمه ...( مسلّماً قابل انطباق ب لماً عِ  فیهِ  بُ طلُ یَ  طریقاً  كَ لَ سَ  نمَ در روایت صحیح قدّاح که فرمودند: ) )عَلَیهِ السَّ
لام(ای است بر این که منظور از علما در حدیث مذکور، افرادی غیر از امامان نیست، و این خود قرینه  هستند )عَلَیهم السَّ

 اللّٰه لامُ سَ  ملیهِ عَ  قُ بِ نطَ یَ  لا( راً وافِ  اً ظا حَ  خذَ اَ  دقَ فَ  نهامِ  شَیءٍ بِ  ذَ أخَ  نمَ فَ ) ریِّ ختَ البَ  أبي ةِ وایَ رِ  یلِ ذَ  في هُ ولَ قَ  أن   ماکَ 

 ةِ ورَ رُ الض  بِ  میهِ لَ عَ 

لام(همچنین گفتۀ امام  )عَلَیهم مه تردید بر ائبی (وافِراً  حَظّاً  اَخذَ  فَقَد مِنها بِشَیء   أخَذَ  فَمَن)فرمایند: در آخر روایت ابوالبختری که می )عَلَیهِ السَّ
لام(  منطبق نیست  السَّ
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 هاً جِّ وَ تَ مُ  مراً أ رِهخِ ی آال( البیتِ  أهلَ  فینا ان  فَ  ه،ونَ ذُ أخُ تَ  نما عَ  هذا مکُ لمَ عِ  وارُ انظُ فَ : )(لامالسا  لیهعَ ) هُ ولُ قَ  ونُ کُ یَ  ذٍ ئِ حینَ فَ 

 قُ طلَ مُ  لیسَ  وَ  ،لانبیاءِ لِ  ثاً وارِ  هتِ اسطَ وِ بِ  مُ العالِ  صیرَ یَ  یتا حَ  ةِ سالَ الرِّ  عدنِ مَ  نمِ  ذَ ؤخَ یُ  أن وَ  د  بُ  لا مهُ لمَ عِ  أن  بِ  ماءِ لَ العُ  إلی

 كذلِ کَ  لمُ العِ 

ان ما گیرید، در حالی که علمای راستین در مییابد: )پس بنگرید که دانش خود را از چه کسی فرا میاین حدیث، پس از این جمله چنین ادامه می
جمله آشکارا، خطاب به علمای امت است که باد علم خود را از معدن رسالت برگیرند تا بتوانند به واسطۀ آن، وارث پیامبران اهل بیت  هستند( این 

 تواند مُوجد چنین شایستکی بر انسان باشدشوند؛ چرا که هر دانشی نمی
 اءِ مَ لَ العُ  یِ أ اءِ الانبی ةِ ثَ رَ وَ  نمِ  مهُ لمَ عِ  واذُ أخُ یَ  أنبِ  ةِ ما الاُ  یلَ إِ  هاً وجِّ تَ مُ  أو

 اند أخذ کنند؛ توان خطاب این امر را متوجه تمام امت اسلامی دانست که باید دانش خود را از وارثان انبیاء که علمای عِظامهمچنین می
 مهُ تَ مَ لِ کَ  اللّٰه یأعلَ  وَ  میهِ لَ عَ  اللّٰه ضوانُ رِ  هاؤناقَ فُ  مهِ بِ  رادَ المُ  أن   في ةَ بهَ شُ  لا کانَ  یفَ کَ  وَ 

 لامک خداوند اند که خداوند آنان را مشمول رضوان خویش قرار دهد وصورت تردید نیست که مقصود از علما در این حدیث، فقهای اسلام در هر
 دهد جلوه بزرگ را آنها
  :قیلَ  ما نهمِ  نَ أوهَ  وَ 

 این که:تر است و آن تر و ضعیفپایهاند که از اشکال پیشین بیبرخی دیگر، در این زمینه اشکالی کرده
 أنُ شَ  وَ  ،ةِ ضی  القَ  في أخوذ  مَ  یا نوانِ العُ  صفَ الوَ  ان  فَ  ،حکامِ الأ بیلغَ تَ  إلاا  ضيقتَ تَ  لا أنبیاءُ  مهُ  مابِ  الانبیاءِ  ةِ راثَ وِ  أن   نمِ 

 بلیغالت   إلاا  یسَ لَ  أنبیاءُ  مهُ  مابِ  اءِ الأنبی

تبلیغ احکام الهی نیست؛ زیرا در قضیۀ )فقهاء وارثان انبیاء هستند( وصف اند، چیزی جز إرث بردن از پیامبران از آن جهت که پیامبران الهی
 اند، چیزی جز تبلیغ نیستعنوانی که پیامبر بودن است لحاظ شده است، و شأن انبیاء از آن جهت که پیامبر الهی

اوُ  مهُ إن  »: قیلَ  ولَ  معَ نَ   مهُ مالَ  میعِ جَ  في ةُ راثَ الوِ  ح  صَ  ثلاً مَ  («لامالسا  امَ لیهِ عَ ) ابراهیمَ  وَ  وسیمُ  ثُ را

لام( ا)عَلَیهمشد که فقها وارثان موسی و ابراهیم البته، اگر گفته می هستند، صحیح بود بگوییم وراثت آنان در جمیع چیزهایی است که در  السَّ
 اختیار ایشان بوده است

 وَ  وسیمُ  نمِ  ةَ راثَ الوِ  إلاا  ةِ بارَ العِ  هذه نمِ  ذهانِ الأ في حُ دِ نقَ یَ  لا وَ  ،رفِ العُ  همِ فَ  نعَ  ج  خارِ  حلیلَ الت   هذا ن  لِأ  ذلكَ  وَ 

 میهِ إلَ  راً شیمُ  نوانُ العُ  ونُ کُ یَ  وَ  م،هِ أفرادِ  ةُ إرادَ  نهُ مِ  رَ الظاهِ  ن  إفَ  ،نبیاءِ الأ في معِ الجَ  إتیانِ  عَ مَ  مای  سِ وَ لا  م،هِ یرِ غَ  وَ  عیسی

 ةِ وعی  وضُ المَ  حوِ نَ بِ  أخُوذاً مَ  لا

شوند درک در پاسخ به این اشکال باید بگوییم که این گونه تحلیل کردن از فهم عمومی خارج است؛ زیرا هنگامی که مردم با این حدیث مواجه می
هر آن به صورت جمع آمده است، لذا ظا« انبیاء»آنان از این حدیث چیزی جز ارث بردن از موسی و عیسی و انبیای دیگر نیست، به ویژه که لفظ 
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بیاء لحاظ ندالِّ بر فرد انبیاست و عنوان انبیا نیز اشاره به تمام آن دارد، نه این که به اصطلاح منطقی به نحو موضوعیت أخذ شده و وصف عنوانی ا
 شده باشد

ملَی اللّٰهصَ ) «بیِّ الن  » نوانِ عُ لِ  بتَ ثَ  ما أن   في بهةَ شُ  لافَ  كَ ذلِ  منالا سَ  ولَ  وَ   د  بُ  لا ةِ نَ السُّ  وَ  الکتابِ  في(  علیه و آلِه و سَلا

 ثَ ورَ یُ  أنْ  وَ 

م()صَلّی اللّٰه« نبی»حال حتی اگر فرض کنیم این تحلیل صحیح باشد، شکی نیست که آن چه برای عنوان  ر کتاب و سنت ذکر د  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 شده است، به ناچار باید به فقها به إرث برسد

بِيُا: )عالیتَ  اللّٰه قالَ  دقَ  وَ  وْلَی    النَا
َ
نْفُسِهِمْ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  أ

َ
 9(أ

 خداوند در قرآن کریم فرموده است: )ولایت پیامبر بر مؤمنان نسبت به خودشان مقدّم و برتر است(
 اً دا جِ  واضح   هذاوَ  ،بِ طالِ المَ  میعُ جَ  فیهِ  إذ عنی،المَ  اهذَ  ةِ راثَ وِ  إثباتَ  إلاا  ریدُ نُ  لا حنُ نَ  وَ 

رسد و ما در این مبحث جز اثبات این مطلب مقصودی نداریم، چون همۀ مطالب بنابراین، ولایت که از شؤون نبوت است، به عنوان ارث به فقها می
 در اینجا نهفته است. این نکته بسیار روشن است و نیازی به توضیح ندارد 

 رییَ  بیِّ الن  ) أن  بِ  اتِ وایالرِّ  في ماهُ ینَ بَ  رقُ الفَ  دَ رَ وَ  إن وَ  د  واحِ  رفالعُ  مُ فاهَ تَ مُ  في «بیِّ الن  » وَ  ولِ سُ الر  » نوانَ عُ  أن   ماکَ 

 (کَ لَ المَ  نُ عایِ یُ  وَ  نامِ المَ  في رییَ  وَ  وتَ الص   عُ سمَ یَ  ولُ سُ الر   وَ  ،کَ لَ المَ  نُ عایِ یُ  لا وَ  وتَ الص   عُ سمَ یَ  وَ  هنامِ مَ  في

 هایی بین آن دو ذکر شدهمنظر عرف عمومی، دارای مفهومی واحد است، گرچه در روایات فرقنیز، در « نبی»و « رسول»به همین ترتیب، عنوان 
شنود، در بیند، اما رسول صدا را میشنود لکن او را در بیداری نمیبیند و صدای او را میاست، مثل این که: )نبی فرشتۀ وحی را در خواب می

 کند(اهده میبیند و او را عیناً نیز مشخواب هم فرشته را می
 ،کذلِ کَ  مهُ تَ لَ نزِ مَ  نکُ یَ  ملَ  هاءَ قَ الفُ  أن   ةَ رَ روُ ضَ  ،وایاتِ الرِّ  في ذيال   عنیالمَ  هذا في تیسَ لَ  ةَ راثَ الوِ  أن   في ةَ بهَ شُ  لا وَ 

 الابلاغِ بِ  ورُ أمُ المَ  بیُّ الن   وَ هُ  ةِ وایَ الرِّ  في رادُ المُ  لبَ 

به معنایی که در این روایت آمده نیست، زیرا شأن و منزلت آنان چنین نیست؛ بلکه مراد در روایت شکی نیست که وراثت انبیاء در حدیث مورد بحث، 
 است« رسول»مأمور به ابلاغ است که درست به همان معنای « نبی»مزبور همان 

 نمِ  ةَ بهَ شُ  لافَ  ا،هَ حوِ نَ  وَ  ةِ طاعَ الإ جوبِ وُ کَ  ،ةِ راثَ الوِ بِ  قیهِ لفَ لِ  تَ بَ ثَ  ولِ سُ لر  لِ  یء  شَ  بتَ ثَ  إذا ئذٍ حینَ فَ ،  یناً عَ  سولُ الر   وَ هُ  وَ 

 أیضاً  ةِ هَ الجِ  هِ هذِ 

 شود؛ همچون وجوب اطاعت و پیروی از آنان ودر این صورت، هرگاه امری برای رسول اثبات شود، عیناً، به عنوان وراثت، برای فقیه نیز ثابت می
 ماندای باقی نمیمانند آن، بنابراین از این حهت دیگر شبهه

                                                           

 6سورۀ احزاب، آیۀ  9
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 أن  ) وَ  ذا،کَ  (لماً عِ  فیهِ  بُ طلُ یَ  اً طریقَ  کَ لَ سَ  نمَ ) أن  بِ  ماءِ لَ العُ  عظیمِ تَ بِ  ةِ وایَ الرِّ  فافَ احتِ  أن   یَ هِ  وَ  أخری، ة  هَ بشُ  ةُ مدَ العُ  وَ 

لَی صَ ) هِ ولِ قَ بِ  وَ  ،(ذاکَ  مهُ ضلَ فَ  أن  ) وَ  ،(لمالعِ  بِ طالِ لِ  ونَ رُ غفِ ستَ یَ  وداتِ وجُ المَ  أن   وَ ) ،(ذاکَ  میهِ إلَ  ةِ سبَ النِّ بِ  ةَ کَ لائِ المَ 

 (رٍ وافِ  ظٍّ حَ بِ  ذَ أخَ  نهُ مِ  ذَ أخَ  نمَ فَ  لم،العِ  واثُ رَ وَ  نلکِ  وَ  ماً رهَ دِ  لا وَ  دیناراً  واثُ رِّ وَ یُ  ملَ  الانبیاءَ  إن  (: ) عایه و آلِه و سلماللّٰه

ها و عبارات روایت، حکایت از آن دارد که بزرگداشت علما به جهتی خاص ترین اشکالی که در این زمینه مطرح شده این است که تمام بخشعمده
فرماید: )کسی که در طلب دانشی راهی را بپیماید(؛ یا )فرشتگان نسبت به آنان چنین و چنان رفتاری دارند(؛ یا )تمام است، مانند این که می

 صَلّی اللّٰه)کنند(؛ یا )برتری آنان نسبت به دیگران چنین و چنان است( و یا همچون سخن پیامبر موجودات برای طالب علم درخواست آمرزش می
م( پس هر کس از  هادند؛که فرمودند: )انبیاء دینار و درهمی به إرث نگذاشتند ، بلکه تنها علم را بعد از خود برای دیگران به إرث ن عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 علم آنان چیزی برگیرد، بهره وافر برده است(
 بلُ قَ  نمِ  کرناهاذَ  التي ناسباتِ المُ  جلِ لِأ  ولَ  وَ  دبعُ یَ  لَم إن وَ  ،وریثِ الت   مومِ عُ  همِ فَ  نعَ  عُ منَ یَ  مابا رُ 

یم وراثت، گوییم اگر چه برداشت تعمکنیم، در پاسخ میالبته، این گونه عبارات مانع از آن است که وراثت به معنای اعم را، از آن روایت استنباط 
 دست کم به دلیل مناسباتی که پیشتر بین حکم و موضوع بیان کردیم، بعید نیست

م( آلهِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) بیِّ لنَ لِ  أن   ةَ ورَ رُ ضَ  ،ةِ وایَ الرِّ  أو العلمِ  في الانبیاءِ  إرثِ  صارُ نحِ اِ  نهامِ  فهمُ یُ  لا کانَ  کیفَ  وَ    وسلا

 (لامالسا  علیهم) ة  الائم   اهَ ثَ رِ وَ  یتا شَ  هات  جِ 

م( عَلَیهِ )صَلّی اللّٰهشود؛ زیرا مُسلّم است که پیامبر اکرم در هر صورت، از این روایت انحصار وراثت انبیاء در علم و روایت فهمیده نمی   وَ آلِه وَ سَلَّ
لام(اند که ائمه دارای شؤون مختلف بوده  اند از آن حضرت به إرث برده )عَلَیهم السَّ

 رادُ المُ  لبَ  ،صرُ الحَ  هبِ  رادُ یُ  لا( مهِ أحادیثِ  نمِ  أحادیثَ  واثُ أورَ  ماإن   وَ : )ختریالبَ  أبي ةِ وایَ رِ  في (لامالسا  علیه) هُ ولُ قَ  وَ 

 إضافیٌّ  کانَ  ولَ  صرُ الحَ فَ  ،ینارِ الد   وَ  همِ رْ الدِّ  لَ دَ بَ  لمُ العِ  واثُ أورَ  (لامالسا  مَ لیهِ عَ ) مهُ أن   منهُ 

ت؛ بلکه اند(  در حدیث نیس؛ علما احادیث پیامبران را به إرث بردهمهِ أحادیثِ  نمِ  أحادیثَ  واثُ أورَ  ماإنَّ  وَ )و این که در روایت ابوالبختری آمده است که: 
 اندمنظور این است که به جای درهم و دینار، علم و دانش را از انبیاء به إرث برده

 وَ  قَ بَ سَ  مالِ  نافٍ مُ  دیثَ الحَ  اهذَ  انا  مُ وهُّ تَ فَ  ،ثبیتَ الت   وَ  أکیدَ الت   إلاا  فیدُ تُ  لا لبَ  ،صرِ الحَ  یلَ عَ  لُّ دُ تَ  لا (مان  إ) أن   عمَ 

 طلانِ البُ  ریُّ ورُ ضَ  وَ هُ  وَ  ،أیضاً ( ع) ةِ ئم  الأ ةِ وراثَ لِ  ماً هادِ  کونَ یَ  أن ومِ لزُ لِ  ،سادِ الفَ  ایةِ غَ  في ةِ لولایَ لِ  هادم  

ما»بنابراین، حصری که از کلمۀ  ما»شود، حصر اضافی است؛ گذشته از این که کلمۀ استفاده می« انَّ که تنها باید اصولًا دلالت بر حصر ندارد، بل« إنَّ
ود دلیلی بر ردِّ ولایت خاند این حدیث با آنچه بیشتر در اثبات ولایت فقیه گفتیم منافات دارد و آید. بنابراین این که پنداشتهتأکید و تثبیت مطلب می

لام( پایه و در نهایت سستی است، زیرا لازمۀ قبول این سخن آن است که ولایت ائمه اطهار فقیه است، پنداری بی نیز منکر شویم  را )عَلَیهم السَّ
 و بطلان این مطلب، امری بدیهی است 
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م( هآلِ  وَ  لیهعَ  اللّٰه یل  صَ ) هولِ قَ کَ  ،صبِ الن   یلَ عَ  ة  دالا  ةَ قَ ابِ الس   خبارَ الأ ن  لِأ  ،قَ بَ سَ  ما بینَ  وَ  هینَ بَ  نافاةَ مُ  لا هأن   عَ مَ  : و سَل 

 ) وَ ( سلامِ الإ ونُ صُ حُ ) وَ ( فائیلَ خُ )
ُ
 ماً حاکِ  هُ لتَ عَ جَ ) وَ ( لِ سُ الرُّ  ناءمَ أ

یشان را ا علاوه بر این ها، اساساً بین این حدیث و مطلب سابق هیچ گونه منافاتی وجود ندارد؛ زیرا روایات سابق، همه دلالت بر نصب فقها دارند و
 اندحاکم( معرفی کرده)و ( معتمدین پیامبران) و( اسلام هایقلعه)و ( من جانشینان)با عناوینی چون 

 ةِ لافَ لخِ لِ  مهُ صبَ نَ  وَ  فاءَ لَ خُ  (لامالسا  لیهمعَ ) ةِ م  ئِ الأ لعَ جَ  هأن   ماکَ  نلکِ  ،هیرُ غَ  ثورِّ یُ  ملَ  وَ  لمالعِ  إلاا  هُ ثُ إرَ  نکُ یَ  ملَ  ولَ فَ 

لامعَ ) مهُ ینَ بَ  رقُ الفَ  وَ  ،ةِ زئی  الجُ  ةِ لافَ لخِ لِ  مهُ صبَ نَ  وَ  فاءَ لَ خُ  هاءَ قَ الفُ  لَ عَ جَ  أجمعین لقِ الخَ  یلَ عَ   هاءقَ الفُ  ینَ بَ  وَ  (لَیهم السا

 الامصارِ  في هلِ بَ قِ  نمِ  وبینَ نصُ المَ  مراءِ الاُ  بینَ  وَ  لطانِ السُّ  بینَ  رقُ الفَ  وَ هُ  ةِ هَ الجِ  هِ هذِ  نمِ 

م()صَلّی اللّٰهحال اگر بگوییم میراث پیامبر  چیزی جز علم نبوده است، عناوین مذکور را چگونه توجیه خواهیم کرد؟ البته، همچنان   عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
لام(که آن حضرت، امامان  را به عنوان جانشینان خود قرار دادند و ایشان را برای حکومت جزئی و محدود منصوب فرمودند و فرق  )عَلَیهم السَّ

لام(بین ائمه  ست همانند فرق بین حاکم یک کشور و فرماندارنی استکه از طرف او در مناطق مختلف آن و فقها، از این جهت در  )عَلَیهم السَّ
 شوندکشور به کار گمارده می

 مَ وهِ تُ  ماکَ ( لامالسا  علیهم) ةِ م  ئِ لألِ  هاعلِ جَ  رضِ عَ  في ونُ کُ یَ  لا هاءِ قَ لفُ لِ  ةِ لافَ الخِ  علَ جَ  أن   رُ ظهَ یَ  هذابِ  وَ 

لام( شود که جعل خلافت برای فقها در رتبۀ جعل آن برای ائمه از این سخن آشکار می اند، نیست و بر خلاف آن چه بعضی گمان برده )عَلَیهم السَّ
 این دو نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارند

 وهُ فَ  ،اءٍ استثن غیرِ  نمِ  لقِ الخَ  ةِ بَ قاطِ  یلَ عَ  لیٌّ وَ  هأن   لِّ الکُ  یلَ عَ  لیفةً خَ (  لامالسا  علیه) ؤمنینَ المُ أمیرِ  علِ جَ  لازمَ  ن  إفَ 

 اسِ النا  رِ سائِ  لیعَ  وَ  هاءِ قَ الفُ  لیعَ  وَ  (مالیهِ عَ  اللّٰه سلامُ ) ینِ نَ سَ الحَ  یلَ عَ  أمیر   و لیٌّ وَ 

لام(مثلًا لازمۀ خلیفه قرار دادن میرمؤمنان علی  بر تمام مردم این است که ایشان بر تمام مردم جهان، بدون هیچ استثنا، حقِّ ولایت و  )عَلَیهِ السَّ
 ( و بر فقها و دیگر مردم حقِّ ولایت و زمامداری داردمالیهِ عَ  اللّٰه سلامُ سرپرستی داشته باشد. از این رو، آن حضرت بر امام حین و امام حسین )

 ،لِّ الکُ  یلَ عَ  أمیر   هُ ن  لِأ  ،(لامالسا  لیهِ عَ ) میرِ الأ ةِ لطَ سُ  حتَ تَ  مهُ أن   إلاا  نهمِ  مُ فهَ یُ  لا هاءِ قَ لفُ لِ  ةَ زئی  الجُ  ةَ لافَ الخِ  لَ عَ جَ  إذافَ 

 فاتِ صرُ الت   لِ أسهَ  نمِ  نقلاً  وَ  قلاً عَ  قییدَ الت   أن   عَ مَ 

شود  که آنان هم تحت فرمانروایی و ولایت حضرت اند، به سادگی از آن فهمیده میو هنگامی که خلافت جزئی و محدود را بر عهدۀ فقها گذاشته
لام(امیر   جایز است و لاً قرار دارند، چرا که آن حضرت فرماندۀ مطلق و امیر بر کل است، به علاوه تقیید ولایت فقیه در اینجا، عقلًا و نق )عَلَیهِ السَّ

 هیچ اشکالی ندارد 
 قیهلفَ ا ةُ لَ نزِ مَ : )قال هُ أن   «ویِّ ضَ الر   قهِ الفِ » نِ عَ  ماکَ  سنادِ الأ ةِ دیدَ سَ  یرِ غَ  رَ أخَ  وایاتٍ رِ  ةِ لالَ دِ  في جهُ الوَ  رُ ظهَ یَ  کرناذَ  مابِ  وَ 

 (إسرائیلَ  نيبَ  نمِ  نبیاءالأ ةِ لَ نزِ مَ کَ  قتِ الوَ  هذا في
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نقل « الرضافقه»شود، مانند حدیثی که از کتاب دسته از روایات که از نظر سند چنان مورد اعتماد نیستند نیز معلوم میاز آنچه گذشت، دلالت آن 
 «مقام و منزلت فقیه در این زمان، همچون منزلت پیامبران بنی اسرائیل است»شده است که: 

 اسرائیلَ  نيبَ  لیعَ  ةُ لایَ الوِ  مهُ لَ  نم  مِ  نبیاءِ الأ نَ مِ  ثیر  کَ  وَ  (لامُ السا  یهِ لَ عَ ) وَ  هِ آلِ  وَ  نابیِّ نَ  یلَ عَ  وسیمُ  کانَ  وَ 

داری او( و بسیاری از پیامبران هستند که دارای مقام ولایت و زمام بر سلام و خاندانش و ما پیامبر از جمله پیامبران بنی اسرائیل حضرت موسی )بر
 بر بنی اسرائیل بودند

م( هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) بیِّ الن   نِ عَ  «خبارِ الأ جامعِ » نعَ  ةِ روی  المَ  ةَ وایَ الرِّ کَ  وَ   ماءِ لَ عُ بِ  ةِ القیامَ  یومَ  رُ خِ أفتَ : )قالَ  هأن   و سلا

 
ُ
  ماءُ لَ عُ : ولُ أقُ فَ  تي،م  أ

ُ
 (یبلَ قَ  أنبیاءِ  رِ سائِ کَ  تيم  أ

م( )صَلّی اللّٰهاز پیامبر اکرم « الْخبارجامع»همانند روایت دیگری که در کتاب  من در روز قیامت »نقل شده است که ایشان فرمودند:  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 «اندگویم: علمای امت من همچون پیامبران دیگری هستند که پیش از من آمدهکنم و میبه علمای امت خود مباهات می

 وَ ( اسِ الن   یلَ عَ  ام  کا حُ  لماءُ العُ : )قالَ  هأن   (ملاالس   لیهعَ ) ؤمنینَ المُ  أمیرِ  نعَ  «رِ رَ الغُ » في مديالآ دِ الواحِ  بدِ عَ  نعَ  وَ 

 طَ خَ  هیَ  وَ  اءُ مَ کَ حُ  ةِ سخَ نُ  فی
 
  أ

لام(از امیرالمؤمنین علی «  غررالحکم و دررالکم»عبدالواحد آمدی نیز در کتاب  مندان حاکمان دانش»نقل کرده است که ایشان فرمودند:  )عَلَیهِ السَّ
 آمده است، اشتباه است« حُکماء»واژۀ « حُکّام»ای از کتاب به جای و این که در نسخه« مردم هستند

 امِ حکالأ وَ  ورِ مُ الاُ  یجارِ مَ ) افیهَ  وَ  (لامُ السا  امَ یهِ لَ عَ ) ؤمنینَ المُ  أمیرِ  نعَ  داءِ هَ الشُّ  دِ یا سَ  نعَ  «ولِ قُ العُ  فِ حَ تُ » ةِ وایَ رِ کَ  وَ 

 (هِ رامِ حَ  وَ  هِ لالِ حَ  لیعَ  ناءِ مَ لاُ اَ  اللّٰهبِ  ماءِ لَ العُ  أیدیِ  لیعَ 

ام به جریان امور و احک»فرماید: ( میلامُ السّ  امَ یهِ لَ عَ که در آن امام حسین از قول امیرالمؤمنین )« العقولتحف»و همچنین روایتی که در کتاب 
گاه و امیندست علمای الهی است که بر   «اندحلال و حرام خداوند آ

 وَ  عتبارِ لإلِ  ق  وافِ مُ  هاتنُ مَ  وَ ( هسَ سِرُ د  قُ ) «لِ سائِ الوَ » صاحبُ  تابِ الکِ  یلَ عَ  دَ مَ عتَ اِ  نلکِ  ،ةً لَ رسَ مُ  کانت إن وَ  یَ هِ  وَ 

 قلِ العَ 

 )« الشیعهوسائل»این حدیث اگرچه مرسل است، ولی صاحب کتاب 
ُ
ز اعتماد کرده است و متن حدیث نی« تحف العقول»بر کتاب  (هسَ سِرُ دَّ ق

 مطابق مبانی عقلی و عرفی است
 رتَ بَ د  تَ  إذا أنتَ  وَ  ،(لامالسا  ملیهُ عَ ) ةُ م  الائِ  «اللّٰهبِ  لماءِ العُ بِ » رادَ المُ  أن   یلَ عَ  د  شاهِ  لهاذیِ  وَ  وایةِ الرِّ  صدرَ  إن  : قالیُ  دقَ  وَ 

 ربِ ضلِ  صادر   کلام   لبَ  ،صرٍ مِ  دونَ  مصرٍ بِ وَ  ،صرٍ عَ  دونَ  صرٍ عَ بِ  صُّ ختَ تَ  لا لامِ الکَ  جهةَ وَ  أن   ریتَ  ذیلاً  وَ  صدراً  فیها

 صرٍ مِ  وَ  صرٍ عَ  لِّ کُ  في بةً قاطِ  ماءِ لَ لعُ لِ  یِّ لِّ کُ  دستورٍ 
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ر در صدر و هستند در حالی که اگ )عَلیهُم السّلام(ائمه  «بِاللّٰه بِالعُلماءِ »شود که آغاز و انجام این روایت نشانگر آن است که مراد از گاهی گفته می
لام(یابید که این سخن متوجه زمان و مکانی خاص نیست، بلکه طرف سخن امام ذیل حدیث دقت کنید درمی ا در همۀ قاطبۀ علم )عَلیه السَّ

 أعصار و بلاد است
 في اً عمَ طَ  ؛ماهِ رکِ تَ  یلَ عَ  مهِ عییرِ تَ  وَ  ،مةِ لَ الظ   لِ قابِ مُ  في نکرِ المُ  نعَ  هیِ الن   وَ  فِ عروُ المَ بِ  مرِ الأبِ  القیامِ  لیعَ  ثِّ لحَ لِ 

 منهُ مِ  خوفاً  أو ةِ مَ لَ الظ  

لام(و امام  انگیزد تا به امر به معروف و نهی از منکر در مقابل ستمگران مبادرت ورزند، و آنان را به موجب ترک در این گفتار، آنان را برمی )عَلیه السَّ
 کننداین دو واجب الهی خواه به سبب طمع ورزیدن در اموال ظالمان یا به جهت ترسیدن از آنان باشد سرزنش می

 منکُ مِ  عداءِ الأ وبِ لُ قُ  في تيال   ةَ هابَ المَ  أن  بِ  سلمینَ المُ  ةِ صابَ عِ  إلی (لامالس   لیهِ عَ ) هُ لامَ کَ  هَ ج  وَ  م  ثُ 

لام(امام    فرماید:آن گاه سخن خود را متوجه گروه مسلمانان کرده، دربارۀ وحشتی که در دل دشمنان آنان وجود دارد چنین می )عَلیه السَّ
 ةِ ئم  الأ قِّ حَ بِ  مفتُ فَ خَ استَ فَ  ،ونَ رُ صِّ قَ تُ  هقِّ حَ  أکثرِ  نعَ  منتُ کُ  إنْ  وَ  اللّٰه قِّ حَ بِ  القیامِ  نَ مِ  مکُ ندَ عِ  رجییُ  مابِ  هي ماإن  ... )

  ( ...لامالس   لیهمعَ )

جمله حقِّ  کنید و از آنترسند شما آیین حق را بر پا دارید؛ هرچند شما در بیشتر حقوق الهی کوتاهی میاین وحشت آنان بدان جهت است که می
 ایدرا سبک شمرده )عَلیهُم السّلام(ائمه 
 مکُ آبائِ  مِ مَ ذِ  عضِ بَ لِ  مأنتُ  وَ  ،ونَ عُ فزَ تَ  لافَ  ةً وضَ نقُ مَ  اللّٰه ودَ هُ عُ  رونَ تَ  دقَ  وَ : قالَ  أن إلی (لامالسا  لیهِ عَ ) هلامِ کَ  في ریجَ  م  ثُ 

  ونَ مُ رحَ تُ  لا ةً لَ همَ مُ  نِ دائِ المَ  في منیالزِّ  وَ  کمِ البُ  وَ  میالعَ  وَ  ،ة  ورَ حقُ مَ  اللّٰه ولِ سُ رَ  ةِ م  ذِ  وَ  عون،فزَ تَ 

لام(سپس امام  ناله و فریاد  شود ولیهای الهی شکسته میبینید که پیمانبه سخنان خود ادمه داد تا این که فرمود: و قطعاً شما می )عَلیه السَّ
نید که حقوق بیکنید آیا نمیشوید و فزع میاند ناراحت میدهید، در حالی که به جهت بعضی از حقوقی که پدرانتان بر ذمّۀ شما داشتهسر نمی

 شودمرده شده است و اشخاص نابینا و لال و معلول در شهرها مورد توجه نیستند و به آنها هیچ گونه ترحم نمیپیامبر خدا حقیر ش
 نهعَ  مأنتُ  وَ  ناهیالت   وَ  هی  النُ  نَ مِ  هبِ  اللّٰه أمرَ  اما مِ  ذلكَ  لُّ کُ  نون،أمُ تَ  ةِ مَ لَ الظ   ندَ عِ  ةِ عَ صانِ المُ  وَ  دهانِ بالإ وَ : قالَ  أن إلی

 ونلُ غافِ 

لام(تا این که امام  ز ها همه از آن روست که خدا شما را ادهید، اینفرمود: با سازشکاری و چاپلوسی، خود را در پناه ستمکاران قرار می )عَلیه السَّ
 ایداین امور باز داشته و فرمان داده است که دیگران را هم از آن باز دارید  و حال آن که شما از آن غافل

 أیدیِ  یِ لَ عَ  حکامِ الأ وَ  ورِ مُ الاُ  جاريمَ  أن  بِ  كَ ذلِ  ونَ سعَ تَ  منتُ کُ  ولَ  لماءِ العُ  نازلِ مَ  نمِ  یهِ لَ عَ  ملبتُ غَ  مالِ  ةً صیبَ مُ  دُّ أشَ  مأنتُ  وَ 

 (قِّ الحَ  نِ عَ  مکُ قِ رُ فَ تَ بِ  إلاا  ذلكَ  مبتُ لِ سُ  ما وَ  ،ةَ نزلَ المَ  لكَ تِ  ونَ وبُ سلُ المَ  مأنتُ فَ  ه،رامِ حَ  وَ  هلِ لَا حَ  یلَ عَ  ناءِ مَ الاُ  اللّٰهبِ  لماءِ العُ 

تر است؛ زیرا شما از مقام و منزلت دانشمندان برخوردارید، البته اگر کوشا باشید و این همه بدان مصیبت شما از مصیبت سایر مردم سهمگین
گاه د، اما داراناو امانت اند  و نسبت به حلال و حرامجهت است که مجاری امور و احکام اسلامی  به دست علمای ربانی است که به احکام الهی آ

 این مقام و موقعیت از شما سلب شده است و تنها علت این سلب مقام، پراکندگی شما از گرد محور حق است ...(
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 دُ وجَ یُ سَ  نمَ  وَ  منهُ مِ  ودوجُ المَ  مهِ بِ غائِ  وَ  مرهُ حاضِ  سلمینَ المُ  ةِ بَ قاطِ لِ  دستور   وَ  عظ  وَ  یَ هِ  اما مِ  هارِ آخِ  إلی

مده اند و چه غایبان و چه کسانی که بعداً آای برای قاطبۀ مسلمانان است، چه آنان که در زمان حاضر بودهدستورالعمل وموعظهاین حدیث تا انتها 
 و خواهند آمد

 میعِ جَ  لیإ ةِ سبَ النِّ بِ  کمِ الحُ  عمیمِ تَ لِ  هُ ل  عَ لَ ( هرامِ حَ  وَ  هلالِ حَ  یلَ عَ  ناءِ مَ الاُ  اللّٰهبِ  ماءِ لَ العُ ) إلی( ةِ م  ئِ الأ) فظِ لَ  نِ عَ  دولُ العُ  وَ 

  مُ هُ  ذینال   دولِ العُ  لماءِ العُ 
ُ
 هرامِ حَ  وَ  هلالِ حَ  لیعَ  اللّٰه مناءُ أ

لفظ )ائمه( نیامده، بلکه از لفظ )العلماء( استفاده شده است، شاید بدان جهت باشد   (هرامِ حَ  وَ  هلالِ حَ  یلَ عَ  ناءِ مَ الاُ  اللّٰهبِ  ماءِ لَ العُ )اما این که در عبارت 
 اند، تعمیم دهددار و صادقکه خواسته است حکم را به تمام علمای عادل، که نسبت به حلال و حرام خدا امانت

 رینةِ القَ  إلی حتاجُ یَ  ذلكَ بِ  (لاملسا ا لیهمعَ ) مهُ وصیفُ تَ  إذ ،أظهر   ةِ ئم  الأ یرِ غَ  لیعَ  نوانِ العُ  هذا انطباقَ  لبَ 

وصیف تر و با ظاهر حدیث سازگارتر است؛ زیرا تمناسب )عَلیهُم السّلام( بلکه بهتر است که بگوییم دلالت این عنوان بر اشخاصی غیر از امامان
 با تعبیر )علماء( نیاز به قرینه دارد )عَلیهُم السّلام(ائمه 
 ،عصارِ الأ میعِ جَ لِ  ة  عام   یَ هِ  تيال   باتِ ناسِ لمُ لِ  ةِ رَ أخِّ تَ المُ  ورِ صُ العُ  في ماءِ لَ العُ  رسائِ لَ  وَ  مهُ لَ  هُ ولُ مُ شُ  برِ الخَ  نَ مِ  الظاهرُ  وَ 

 (لامالسا  لیهمعَ ) ةِ م  ئِ الأ یرِ غَ  في ذیلاً  وَ  دراً صَ  وایةِ الرِّ  ورِ هُ ظُ  عویدَ  دُ بعُ یَ  لا لبَ 

ما در و هم شامل دیگر عل )عَلیهُم السّلام(البته ظاهر این حدیث به دلیل شرایط و مناسباتی که فراگیرندۀ همۀ أعصار است، هم شامل ائمه 
 است چندان بعید نیست )عَلیهُم السّلام(شود؛ بلکه ادعای ای که صدر و ذیل روایت ظاهراً متوجه افرادی غیر از ائمه اطهار های بعد میزمان
 ماکَ  ،اً رفانیا عِ  أو اً فیا لسَ فَ  عنیَ مَ  یسَ لَ  اللّٰهبِ  مِ العالِ بِ  رادَ المُ  ن  لِأ  ،د  فاسِ  هاءِ قَ الفُ  قامِ مَ  وقَ فَ  قام  مَ  هلَ  «اللّٰهبِ  مَ العالِ » أن   مُ هُّ وَ تَ  وَ 

ونَ  یَنْهَاهُمُ  لَوْلَا : )عالیتَ  هولِ قَ بِ  دَ شهَ استَ  ةِ وایَ الرِّ  درِ صَ  في هأن   انِیُا بَا حْبَارُ  وَ  الرَا
َ
 مِ الِ العَ  نِ عَ  أخری ة  بارَ عِ  «بانیُ الر  » وَ  (11الْأ

 اللّٰهبِ 

کرد که منظور فقها  توان قبولباید مقامی بالاتر از مقام فقها داشته باشد، لذا در این جا نمی «اللّٰهب عالم»اند اشکالی دیگر این که، برخی پنداشته
ایت، از معنای فلسقی یا عرفانی آن نیست ، چنان که در صدر رو  «اللّٰهب عالم»است، زیرا مقصود از  باشند، این اشکال نیز غیرقابل قبول و قابل رد

دارند( و کلمۀ نمی باز حرام مال خوردن و زشت گفتار از را آنها روحانیون و علما چرافرماید: )قرآن نیز شاهد آورده است که خداوند تعالی می
بانیُ »  انداست و تنها در لفظ با یکدیگر متفاوت «اللّٰهب عالم»در این آیه به همان معنای « الرَّ
 ودِ قصُ المَ  في هاورِ هُ ظُ  في لُ أمُّ الت   هلَ  غينبَ یَ  لا فیها طابِ الخِ  جهةِ وَ  عمیمِ تَ  وَ  ةِ وایَ الرِّ  إلی رَ ظَ نَ  نمَ فَ  کانَ  کیفَ  وَ 

لام( در هر صورت، اگر کسی با اندکی دقت در مفاد این روایت بنگرد و به عمومیت وجه خطاب، امام  لت آشکار درنگ دلاتوجه کند، بی)عَلیه السَّ
 آن را بر مقصود ما درخواهد یافت

                                                           

 63سورۀ مائده، آیۀ  11
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م(  هآلِ  وَ  لیهعَ  اللّٰه یلَ صَ ) بیا الن   نِ عَ  یَ وِ رُ  مابِ  کِ س  مَ الت   نَ مِ  عَ مانِ  لا لاةُ وُ  مهِ ونِ کَ  وتِ بُ ثُ  بعدِ  وَ   وَ  ةِ العام   بِ تُ کُ  فيو سلا

 (هلَ  لیُّ وَ  لا نمَ  لیٌّ وَ  لطانُ السُّ : )قالَ  هأن   نمِ  قیلَ  ما یلَ عَ  ةِ الخاص  

یعه و سنی نقل شده را که در کتاب ش  عَلیه وَ آلِه و سلّم()صَلَی اللّٰهاینک که از اثبات ولایت بر فقها فراغت یافتیم، مانعی ندارد که حدیثی از پیامبر 
 فرمودند: )حاکم اسلامی، مولا و سرپرست کسی است که سرپرستی ندارد(   عَلیه وَ آلِه و سلّم( )صَلَی اللّٰهاست، اضافه کنیم؛ حضرت رسول خدا 

 ضیمَ  مابِ  دُ ی  قَ یُ  إطلاقُ  فیهِ  کانَ  ولَ  وَ  ،لِ العادِ  لطانِ السُّ  رادَ المُ  أن   علوم  مَ  وَ 

ته توان، بر طبق مباحث گذشدر این حدیث، سلطانِ عادل است و اگر در حدیث به صورت مطلق آمده است می« سلطان»مُسلّم است که منظور از 
د بر عدالت کرد  آن را مقیَّ

 یهفِ  ةُ لایَ الوِ  مهُ لَ  تْ تَ بَ ثَ  ما جمیعِ  في (لامالس   لیهمعَ ) ومینَ عصُ المَ  لِ بَ قِ  من هاءِ قَ لفُ لِ  ةِ لایَ الوِ  بوتُ ثُ  ر  مَ  اما مِ  لَ صِّ حَ تَ فَ 

 ةِ م  الاُ  یلُ عَ  لطاناً سُ  مهِ ونِ کَ  ةِ هَ جِ  نمِ 

 در جمیع آنچه در اختیار آنان بوده است دارای ولایت هستند )عَلیهُم السّلام(گیریم که فقها از طرف ائمه از آنچه بیان شد نتیجه می
 (لامالسا  لیهعَ ) ومِ عصُ المَ  مامِ الإبِ  هصاصِ اختِ  لیعَ  دالٍّ  لیلٍ دَ  ةِ لالَ دَ  نَ مِ  وردٍ مَ  في ةِ لی  الکُ  هِ هذِ  نعَ  خراجِ الإ في د  بُ  لا وَ 

لام(البته اگر دلیلی اقامه شود مبنی بر این اکه امری یا اموری به امام معصوم  به  اختصاص دارد و از دیگران مسلوب است، اصلی که )عَلیه السَّ
 شود؛ در غیر این صورت این اصل به کلیت خود باقی استایم، در آن زمینه مستثنی میاثبات رسانده

 هن  إفَ  کَ ذلِ  أمثالُ  وَ  «ذاکَ بِ  مامُ الإ رُ أمُ یَ » أو ،(«لامالسا  لیهعَ ) مامِ لإلِ  ذائی  الکَ  مرَ الأ أن  » الاخبارِ  في دَ رَ وَ  إذا ما لافِ خَ بِ 

 ةِ مَ قدِّ تَ المُ  ةِ ل  دِ الأبِ  ولِ دُ العُ  هاءِ قَ لفُ لِ  ذلكَ  ثلُ مِ  تُ ثبُ یَ 

لام(فلان امر در اختیار امام »بدیهی است دلایلی از این قبیل که در اخبار آمده است  لام(امام »، یا «است )عَلیه السَّ ن فرمان چنی )عَلیه السَّ
 و ... دالِّ بر اختصاص نیست؛ و این امور بنا به دلایلی که گذشت، برای فقهای عادل نیز ثابت است« دهدمی
 ندَ عِ  هِ فسِ نَ  لیعَ  ر  أقَ  نمَ : )(لامالسا  علیهِ ) اللّٰه بدِ عَ  أبي ولقَ کَ  مامالإ رکِ ذِ  نمِ  راراً مِ  دودِ الحُ  بابِ  في دَ رَ وَ  ما ثلِ مِ  فيفَ 

 (یهِ لَ عَ  د  الحَ  قیمَ یُ  أنْ  مامِ الإ یلَ عَ فَ  :قالَ  أنْ  إلی مامِ الإ

نقل  لام()عَلیه السَّ برای مثال، احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ اما ذکر شده،، از این قبیل است. مانند حدیثی که از امام صادق 
لام(شده است که فرمودند: )هر کس در نزد امام  یه خود اقرار کند، پس بر امام واجب است که حدِّ اسلامی را دربارۀ او جاری بر عل )عَلیه السَّ

 سازد(
 لا وَ  ،لیهِ عَ  د  الحَ  قیمَ یُ  أنْ  مرَ الخَ  بُ شرَ یَ  أو زنيیَ  لٍ جُ رَ  إلی رَ ظَ نَ  إذا مامِ الإ یلَ عَ  بُ الواجِ : )(لامالسا  لیهِ عَ ) هِ ولِ قَ  أو

 (هلقِ خَ  في اللّٰه أمینُ  هُ ن  لَأ  ،هِ رِ ظَ نَ  عَ مَ  ةٍ نَ یِّ بَ  إلی حتاجُ یَ 

لام(یا حدیث دیگر که ایشان فرمودند: ) هرگاه امام  خواری ببیند بر او واجب است که بر آن مرد حد جاری مردی را در حال زنا یا شراب )عَلیه السَّ
 سازد، و چون خود او دیده است، نیازی به دلیل و شاهد ندارد، چرا که او امین خدا در میان مردم است(
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 (فطارِ الإبِ  مامُ الإ رَ أمَ : قالَ  أن إلی شاهدانِ  مامالإ ندَ عِ  دَ هَ شَ  إذا) (لامالسا  لیهِ عَ ) رعفَ جَ  أبي نعَ  ماکَ  وَ 

لام(و یا حدیث دیگری از امام ابوجعفر محمد باقر  نقل شده است که فرمودند: )هرگاه دو نفر در نزد امام به رؤیت هلال ماه شوال  )عَلیه السَّ
لام(شهادت دهند ... امام   دهند(دستور به افطار می )عَلیه السَّ

 ذلك تِ إثبا في ةً کافیا  همبلِ قَ  نَ مِ  ةِ لایَ الوِ  وتِ بُ ثُ  ةُ ل  أدِ  ونُ کُ تَ  مامالإ فظِ لَ  یلَ عَ  ةِ لَ مِ شتَ المُ  واردِ المَ  نَ مِ  ذلکَ  یرِ غَ  إلی

 قیهِ لفَ لِ 

لام(و احادیث دیگر از این قبیل که شامل لفظ امام  ت آن برای فقیه بوده و اثبا )عَلیهُم السّلام(است، همه دلایلی بر ثبوت ولایت ائمه  )عَلیه السَّ
 کافی است

 هاغیرِ وَ  ودِ دُ الحُ  في ماکَ  ،قیهِ لفَ لِ  وتِ بُ الثُ  لیعَ  ةِ الدالَ  ةِ الخاص   ةِ ل  دِ الأ نِ عَ  ضِّ الغَ  عَ مَ  هذا

 پوشی از دلایل خاصّی که در ابواب مختلف فقه، از جمله در باب حدود و غیر آن، برای اثبات ولایت فقیه وجود داردالبته، این سخن با فرض چشم
م(  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  اللّٰه یلَ صَ ) بیِّ لنَ لِ  تَ بَ ثَ  ما أنْ  إلی قاً سابِ  رناأشَ قَد  اإنا  م  ثُ   وَ  هلایتِ وِ  ةِ هَ جِ  نمِ  (لامالسا  یهِ لَ عَ ) مامِ الإ وَ و سلا

 هقیِ لفَ لِ  ت  ثابِ  هتِ نَ لطَ سَ 

)عَلیهُم ائمه  و  عَلیه وَ آلِه و سلّم()صَلَی اللّٰهنکتۀ دیگر این که، ما قبلًا گفتیم که همۀ اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر 
 معین شده است؛ عیناً برای فقیه نیز معین و ثابت است السّلام(

لامع) مهُ لَ  تْ تَ بَ ثَ  إذا اأما  وَ   لافَ  ةِ احیَ النا  هِ هذِ  یرِ غَ  نمِ  ة  لایَ وِ ( لیهم السا

لایتی چنین و معین و دانسته شود، در این صورت فقها از  )عَلیهُم السّلام(اما اگر ولایتی، از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمه 
 برخوردار نخواهند بود

 ضِ تَ قیَ  ملَ  ولَ  وَ  نهَ مِ  هِ أخذِ  أو همالِ  یعِ بَ  أو لجِ الر   ةِ وجَ زَ  لاقِ طَ  یلَ عَ  ةُ لایَ الوِ  هلَ  (لامالسا  یهلَ عَ ) ومَ عصُ المَ  أن  بِ  لناقُ  ولَ فَ 

 قیهِ لفَ لِ  کَ ذلِ  تثبُ یَ  ملَ  ةُ العام   ةُ حَ صلَ المَ 

لام()عَلیه پس اگر بگوییم امام معصوم  راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او، گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا  السَّ
 نکند ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد
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یا شماره  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل ما از آن غافل ماندهقلم که  اگر در حین مطالعه با موارد سهو
 «فقه استدلالی ـ آقای سید مهدی دادمرزی»کتاب های این جزوه از از قسمتبا ما در میان بگذارید تا اصلاح نماییم. در نگارش بعضی  57502235390

 :نویسنده اینستاگرام 1311 مستانز روزرسانی جزوه:به ایم.کمک گرفته« زادهملل ـ آقای موسیالمتون فقه عمومی و حقوق بین»و کتاب 
omid_mollakarimi    

 
 یهبگم که  یده باشدم؛ البت ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

دستِ آخر بعد از  دمادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوقِ ثابت از اوون م یهکارِ ثابت هم داشتم که ماهانه 
 یافتوق خوب در حق یه یتاً اداره بشم که نها یهطحِ بالا توو کارمندِ س یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیمدرک کارشناس یافتدر 

مطلوب  حقوقِ ثابتِ خوب رو یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوجِ آرزوهاش ۀخوب نقط یِ حقوقِ کارمند  یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا یدکنم. شا
 یتو کمالِ رضا غرور یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشه. همیدمدینم

 «جا نشستن یه»از  بجنگه و یدکه با ینها یزادآدم یِ ذاتِ زندگ یمکه بگذر  یلماف یناز ا«. تونستم!»بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودنِ خودم  یداز مف
ت را به حقوقِ ثاب یگرفتم عطا یمه اواخر اسفند ماه بود که تصمباشد. خلاص یفرار  «یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو » یا همون

 یانوستان و اطرافاگه د یبشه و حت یجادل توو خودِ آدم الِ اوّ اوّ  یدسوزان با یاقِ اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینل فروردببخشم و از اوّ  یشلقا
سه هزار تا  یتاً هاو ن کننیهزار تا شرکت م صد و ده »بگن:  یا؛ !«یکه چ یبخونو  ینیبش خواییم ی،تو که کارِ ثابت دار »تمسخر بهت بگن:  اب

بگم « اللهمهبس» ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوّ  یتنداشتم که به موفق اطمینان !«یندار  یمراً شانسعُ  یهسهم و تو بدونِ  دارنیوَر م
از من کم کنن.  کم توقع و انتظارشون رو یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو ابِرم؛ البته قبلشم از خانواده یشتوانم پ ۀو با هم

«. بودم! یراض امیمکه از شکست داشتم، از تصم یبا وجودِ تمامِ ترس»رو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم برات:  یابلندپروازانه یرینِ ش یسکِ من ر 
کن  یّهته اتهیکه توو رو ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م یبنده هی ۀجمل

کانون  هایلیداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معطّلرسییه مینداشته باش که به ماش یقینو 
 کتابخونه هی. مثلًا با مسؤول اُومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیمانتوشون م یاکُت  یرو  یشههم

شب هم از  ۱۱و تا  یبا نگهبانِ مجموعه هماهنگ کن تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶ساعتِ کارِ اوونجا تا  ینکهبا وجود ا صحبت کردم و
به فرموده  شم؛یمند مشیرینِ اوون زحمات بهره ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکه! خلاصه ایبخونه استفاده کنکتا

 وکالت،) یحقوق یهاآزمون یِ هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا«. سرافان مَع العُسر، یُ »قرآن: 
ن و اجازه سکوت تلاش ک یتوو »ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم« هیأت علمی»و به عضویت  ( قبول شدمیقضاوت، ارشد، دکتر 

 !«یچههمه جا بپ یتتموفق یبده صدا
 .(است جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد ملاکریمی )پایان امیدموفقیتِ تو؛  امیدتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم
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را  وکالت و قضاوتهای کنندۀ قبولی در آزمونجزواتِ تضمینبدین تا لینکِ  واتساپ 57502235390به شماره 
 بفرستم! به رایگانبرایتان 

به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک  ! ۰۶پَرتِ متولدِ دهۀ امید ملاکریمی هستم؛ یه حواس
هایی تا روش کنمی زیادی دارم. البته همه تلاشم را میهایم با دیگران علاقهگذاشتن آموختهآنهاست. به یادگیری و  اشتراک

ال بدهم. قکنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انترا که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک می
جمله  متفاوتم! من به این« های روانبه کار بردن مثال»و « نویسیساده»در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 «خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.اگر موفقیتِ بیشتری می»ایمان دارم: 
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